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  ...جو به شیران جنگ
  ...و سواران کارزار

  ...بخت به شهدای خوش
  ... و انصار امام مهدی  ا به شهدای انصار

ه همه وجودم در برابر شما پاکان ک چیز را به شما هدیه کرده در حالیاین تلاش نا
  .جالت زده استخ

دارم که خداوند شنوای دانا  مسئلترا  از خداوند منان شفاعت شما و همراهی شما
  ، است
 مند  هی قدرتنزد پادشا �Eو همه ما را با محمد و آل محمد 

  ...محشور نماید
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  اًو سلم تسليمالمهديين  وآل محمد الأئمة  ومحمد علی االله ی صل و، الحمد الله رب العالمين و

���û�Â�ð�û����� ��

  يا، آيد ترين مراحل بشريت به حساب می از مهم  مرحله عصر ظهور امام مهدی
اتفاق از جهت غربال و امتحانی که اگر به اين  مراحل است وترين  توان گفت که مهم می

و آن به خاطر دور  نگاه نکنيم، شوند میامت اسلامی بلکه همه مردم جهان که به آن دچار 
و ، حجت معصوم بين مردم وفاصله شدن از مصادر تشريع الهی و طولانی شدن مدت زمان 

به  جمعيتاجتماعی اين  کامل فردی ودر حرکت به سمت ماده و ت بشری جمعيتويران شدن 
، است الهیوغفلت انسان از تعلق به خدای متعال و دين و به حجج  ؛سوی ارتقای دنيوی

تعريف صحيحی برای اخلاق و علم  نظريه و يابيم و را دگرگون شده می ها قياسوقتی که همه 
مفاهيم را در قالب  و آن هنگامی است که اين ...کنيم عقل و حتی برای انسانيت پيدا نمی و

ای که با کج  يابيم و در ايت هر نظريه وعقيده مادی قرار گرفته می منفعت فردی و دنيوی و
تخلف  های مفاهيم دنيوی مطابقت نداشته باشد از آن به عنوان انحراف بلکه حتی جهل و روی

  .بينيم می که مستدعی خنده و تمسخر است

متعلقات به آن  دنيا و بااند نتيجه شدت ارتباط  يدهاين وضع ناگوار که مردم به آن رس و
شان به اخلاق  جهل و ها آندور شدن  و... های آن است به زينت ها آنتعلق  ه وتوج است و
علمی و حرکت به سمت عروج همان چيزی که خدای متعال برای بشر  تکامل روحی و الهی و

، وشبيه يک چيز، کرار خواهد نمودکسی که به چيزی جهل داشته باشد آن را ت، خواسته است
  .شود میطور که گفته  همان، شود میمجذوب آن 



 .�������������������������������������������������������������������������۱ق -شخصيت يمانى موعود ی درپژوهش

 
 

تنها فقط گناه ، کوتاهی نظر به آن سمت ماده وه اين جهل و فقدان حقيقت و حرکت ب و 
دليل معرفت خدای که خود را  است گردن کسانی بلکه قسمت عمده آن بر، مردم نيست

و عزلت و با خلوت خود اُنس  ها آرامش با تاريکی زير زمين ها آن که ايناند با  متعال قرار داده
که در آسايش خواب زمستان و تابستان  است اين سخنان من در مورد رهبرانی ...،اند گرفته

که به خاطر آن خلق  چه آنچگونه اين امت را رهبری و به تکامل حقيقی و ، برند به سر می
نور  سویه ب اردر زمستانی در زمستان به خواب که  یبله اگر حيوانات، رسانند می، شده

برای اين کار ضرورتی  اين رهبرانو اما ، تا غذا و مايحتاج خود را يه نمايند شوند میخارج 
و صدها برابر آن را از حقوق ، اند هازه کافی برداشتاند  هبرای خود ب ها آنزيرا که  ؛بينند نمی

هر طعام  کشند و هر نفس گرمی که زير لحاف می، اند دهمحرومين فراهم نمو ايتام و مساکين و
 دست آمدهه باز حقوق يتيم گرسنه و ناله مسکين وجود دارد  ها آنهای در قصر ی کهلذيذ
که به  ؛آورند را فضيلت به حساب می ها آنفاجعه بزرگ اين است که مردم کار  و، است

به خاک پايش تبرک  و را ببوسند ها آندست  که اينواسطه آن مستحق رفاه و آسايش بوده تا 
  - !اگر برای پاهايش خاکی باشد - د نجوي

گوسفندان ، هنگامی که چوپان غايب باشد و از جای خود دور شود ؛طبيعی است و
را با عنوان  ها آنسر خواهند برد بلکه قساوت و درندگی ه حيات خود را در کنار گرگان ب
  !مصلحت عامه توجيه خواهند کرد

رهبر مدعی خود قسمت اول به تقديس : ال عموم جامعه بر دو قسمت تقسيم شدبا اين ح
ت يکه بيشتر جمع، اساس در لاک خود مخفی مانده مشغول هستند های واهی و بی که با حجت

را اهل زهد و پرهيزکاری  و کسانی که خود، دهند گروه را مردم ساده لوح تشکيل می اين
  .شوند می دهند از اين سفره رمند نشان می

دهند که به خود جرأت داده و به انتقاد و رد کردن  اما قسم ديگر را کسانی تشکيل می و
های خود را مقبره  و از تقديس اين گونه فقها که شکم، نمودند ها اقدام کوته فکریاين 

پرهيز کردند و اما با ايت تأسف شديد ، حيوانات قرار داده و به عيش و نوش مشغول بوده
و دستور رد کرده و دنبال جايگزين رفتند با اين گمان که  گروه دين را به عنوان منهاجاين 

دينی باقی ) ملع بیعلمای ( ها آنپس با فساد ، هستند الهیگر دين  طلب نشان اين افراد جاه
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 ای صالح برای دين و اين است که نمونه ها آنه که واجب و از اين حقيقت غافل ماند !ماند نمی
کشف حقيقت جاه طلبان و و منافقين و دجالين است تا  چنين همآسمانی باشند و اخلاق 

  .خداوند باشد که او احکم الحاکمين است حکم که اين
ترين گندم و ترين  ترين عسل و خواستم خالص اگر می(: فرمايد یم  المؤمنينامير 

مع مرا به سوی غلبه کند و طاما هيهات که هوای نفس بر من ، پوشيدم های ابريشم را می لباس
که شايد در حجاز و يمامه کسی باشد که به نان دسترسی  الیدر ح ،ها ببردانتخاب ترين غذا

که دور و بر من  با شکم سير بخوابم در حالی که اينسر ببرد و يا ه نداشته و در گرسنگی ب
وای  .دگفته باش طوری که شاعر نهما که اين؟ و يا باشد تشنه جگرهایهای گرسنه و  شکم

هايی باشد که در حسرت سير در اطراف تو کبد که در حالی بر تو اگر با شکم پر بخوابی
را در  ها آنکه  م که به من امير المؤمنين گويند در حالیو خود را قانع کن شدن باشند

پس من  .در سختی معيشت الگو باشم ها آنکه برای  و يا آن، های زمانه ياری نکنم سختی
ام که مشغول خوردن طيبات باشم و همانند حيوان به طناب بسته شده که  ی اين خلق نشدهبرا

جلويش است  چه آنند جارو نباشم که شغل آن خوردن و يا همان، همه هدف او علفش است
توجه  و يا بی اندم د را گرفته و از کار خود غافل میاطاف خو که اگر به حال خود رها شود

راهه ظالم در بي و يا طناب گمراهی را بکشم عبث از کنار آن بگذرم و هوده وبي باشم و يا
   )١(.)...باشم

طرف  يا ازاين ها ، اند ی اندکی از مستضعفين باقی مانده که از هر دو گروه جدا بوده عده
های بشری  طور از جانب کسانی که اين بت همان های بشری سبک شمرده شده و عابدين بت

و غرق تاريکی  کنند میيلی کم صحبت همان کسانی که خ شده بودند را رد کرده و بيزار
  .خود هستند

را به عنوان  �Eخاندان محمد  اين عده مستضعف همان کسانی هستند که مسير محمد و
واگر کسی ، را نخوردند ها آنريش بزرگ  فريب عمائم و و، مردان قرار دادند وسيله سنجش
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ايشان را از  بود وی را تقديس و  المؤمنينسبيل امير  تابع راه و زاهد و، از فقهاء عامل
در مسير  ی که از راه حق کجی نمودند وانو اما کس، آورند مومن به حساب میعلمای ربانيين 

يا مانند خفاشی  قرار بگيرد و، شوند میيش از خوردن سير ها آننه داند ای که نه شکم و معاويه
در معرض نور خورشيد قرار بگيرد  که اينقدرت  و، شود میسايه  که عاشق تاريکی و شود می

به  هايشان شکم شان کج شده و اجسام ...ايتام که فقراء ومساکين و در حالی، را ندارد
را حتی در  )مرجع بزرگ(شايد سفره .. .پوستشان ضعيف شده است چسبيده وپشتشان 

  !!بيند خواب هم نمی

  .دانند بلکه آنان را دشمنان دين می، کنند مینه تنها چنين فقهايی را رد  ها وآن
 ها آنبينند که  زيرا می، کنند میاين قسم از مستضعفين پيروی کردن از فقهای سوء را رد 

کسانی که از دين  چنين هم و، ر خلفای خدا در زمينش تعدی نمودندب دين را ويران نمودند و
ه هر چيزی که به اسم دين ناميده ک کنند میتصور  ها آنزيرا ، کنند میاند را رد  تخلی نموده

را  ها آنکسی  و کند یاقتدا نم ها آنعبارت از صورت آن فقهای مترفه که کسی به  شود می
  .غير از کسی که نفسش جاهل باشد کند یقبول نم
صورت ه ب حقشان سلب شده و، اند خود شده که متحمل جرم غير اين قسم مستضعف و

  : فرمايد می -�طور که رسول االله  ن هما، غربای مستضعف باقی مانند

اسلام در ابتدا غريب و ( )١(��)فطوبی للغرباء، ان الاسلام بدء غريبا وسيعود غريبا کماء بدء(
خوشا به حال تنهايان  .چون زمان پيدايش غريب و تنها خواهد شد زودى نيز همه تنها بود و ب

  ). نبايو غر

يذهب فيه الاسلام ولا يبقى إلا اسمه ويندرس  المسلم يومئذ كالغريب الشريد ذلك زمان����������
فإذا تكلم منهم متكلم بحق أو تفوه بصدق قيل له اسكت  ۰۰۰۰فيه القرآن فلا يبقى إلا رسمه
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، متواری است، در آن زمان مانند غريب انمسلم( ��١������۰۰۰فانت قرين الشيطان وراس الضلاله
گذاشته ی کنارقرآن در ، ندما باقی نمی غير از نامش رود و زمانی که در آن اسلام از بين می

به حق تکلم  ها آنهر گاه يکی از  و.... ماند از خطش چيزی از آن باقی نمیو غير  شود می
به صدق بشارت دهد به وی گفته شود ساکت شو که شما همنشين شيطان و وسرآمد  کند و

  .)...گمراهی هستی
های متواتر زيادی آمده  ن روايتزماالدر مورد نکوهش فقهای گمراه و شرور در آخر 

سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ومن ��: فرمايد می -� رسول االله: است
، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، يسمعون به وهم أبعد الناس منه، الاسلام إلا اسمه

بر امت من (��)٢( .��تعودفقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم 
خود را ، زمانی پيش آيد که از قرآن جزء خط و نشان آن و از اسلام جزء نام آن باقی نماند

های ايشان از مسجد، که نسبت به اسلام از مردمان ديگر دورتر باشند مسلمان بنامند در حالی
دين خدا  ا وسوی خده يعنی کسی در آن ب، ولی از نظر هدايت ويران است، جهت بناء آباد

 ها آنفتنه از ، ترين فقهاء در زير سايه آسمان هستندفقهای آن زمان شرور، شود یهدايت نم
 .)عاقبت به سوی خودشان باز گردد و شود میخارج 

يکون فی آخر الزمان قوم يتبع (: فرمايد میکند که  نقل می  امام محمد باقراز جابر از 
در ( ��٣��.)..يتبعون زلات العلماوفساد علمهم... اء سفهافيهم قوم مراون يتقرون ويتنسکون حدث

قاريان جاهل و سخنرانان نادان را  کار ودر آن افراد رياکه قومی خواهند بود  زمانالآخر 
   .)کنند میفساد علمشان پيروی  و از گمراهی علماء و... کنند میعبادت 

قائم شما چه زمانی ظهور : سوال نمود  عبد االلهمردی از ابا: گويد محمد بن مسلم می
 وكثر الجور والفساد وقل الصلاح، إذا كثرت الغواية وقلت الهداية(: فرمودند ؟کند می
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وقتی که گمراهی (��)١(.)وأكثر الناس إلى الاشعار والشعراء، ومال الفقهاء إلى الدنيا ...والسداد
ای خير کم هصلاح و نيکی و کار و، زياد شود جور و فساد و هدايت کم شود و ؛زياد
  .)روند می شاعران بيشتر مردم به طرف شعر و فقهاء به دنيا مايل شوند و و.. .شود

 -� محمدحضرت طور که  نه نصارا گرديد همان نه مسلمان و حال بقيه مردم وضعاما 
فاذا ، ياتی علی الناس زمان اذا سمعت باسم رجل خير من ان تلقاء(: را وصف نموده است ها آن

، وهمهم بطوم، دينهم دراهمهم، ولو جربته اظهر لک احوالا، خيرامن ان تجربه رايته لقيته
لا مسلمين ولا ، حياری سکاری، ويسجدون للدراهم، ير کعون للرغيف، وقبلتهم نساوهم

ملاقات کردن اوست وهر  زمانی بر مردم بيايد هرگاه از مردی شنيديد تر از( )٢( )نصاری
احوالش را ، اگر او را امتحان نمودی ن است که او را تجربه کنی وگاه او را ديدی تر از اي

 ها آنوقبله ، شکمشان ها آنهم و غم  ست و ها آنپول  ها آندين ، کند میبرايت آشکار 
سر  حيران و کنند میبرای دراهمی سجده  که به خاطر يک نان رکوع و، است زنانشان
   .)نصارانه  و ندمسلماننه ، گرداند

  اين همان عصر ظهور مقدس برای امام مهدی و، زمان استالين همان آخر ا.. .بله
به سوی  ءفقهای سو... .است های مختلف آن انحراف به صورت و ها هاين همان عصر فتن، است

خود  چه آناز ، ها آنو پيروان چشم بسته و نفهم  ...حکام طاغوت مايل شدند دنيا و
مند  اهل آن هستند قدرت احزاب که دشمن اسلام و ها و قدرت و.. .کنند میدفاع ، فهمند نمی
و پرچم   پرچم حق و زمينه ساز امام مهدی.. .در ميان اين دريای متلاطم و ..!.شوند می

 ثابت در برابر فقهای شرور و پری که با فريادی قوی و، کند میيمانی موعود ظهور 
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مستضعف که زمين  ی کم وا با عده و آن هم، ايستد مساوات می بدون مداهمت و، تيانطاغو
  .زمان به دنيا آورده استالرا در آخر  ها آنرا در آغوش داشته و ها آن

مردم در قبال اين پرچم  شدن يابيم که نحوه مواجه را می  و به همان خاطر امام صادق
هر گاه ( .)...إذا ظهرت راية الحق لعنها أهل المشرق وأهل المغرب(: فرمايند و می کردهرا بيان 

   .)..کنند میرا لعن  مغرب زمين آن پرچم حق ظهور کند مردم مشرق و

، است )ها ترين پرچم با هدايت(همان پرچم يمانی موعود پرچم حق در عصر ظهور 
رين ت سخت خواهيم فهميد که امتحان اول امت و و طور که شرح کامل آن خواهد آمد همان

  .خواهد بود مهدی امام قبل از قيام  امتحان با يمانی موعود و

را  ها آنفقهای آخر الزمان را کوچک و ذليل کرده و جايگاه  اين همان پری است که
آن  را بر ها آن که اينتا ، سلب نمود ها آنآسايش و خواب را از  که اينپايان خواهد داد تا 

وای خود تاويل ميل و هبا را  کنند میداشت که سعی کنند روايات اهل بيتی که يمانی را ذکر 
شايد الان ظهور  يمانی موعود واجب نيست واطاعت  که اينکنند تا مردم را قانع سازند به 

 به جايگاهشان و زمان شود والپيرو فقهای آخر  بر فرض ظهورش اول بايد بيايد و و، نکند
جنگ و  و وگرنه غير از مسخره نمودن، باشد ها آنفرمانبردار اراده  مقامشان اقرار کند وتابع و

به يک  که اينبزرگان قوم هستند و به محض  ها آنزيرا .. .چيز ديگری نخواهد ديد ها آنفرار از 
  .کنند میای تکلم کنند مردم آن کلمه را مانند طوطيان بدون شعور تکرار  کلمه
ی  به نحوه زمان نويسندگانی را اجير و استخدام نمودند تا نگاه مردم راالفقهای آخر  و

اگر کسی بر خلاف  و. ..ور زمينه ساز ايشان جلب نمايندوظه قيام امام مهدی کيفيت 
  !که وی را سنگسار و از او تبری بجويند مردم است بگويد بر ها آننظر 

ضمان رياست  طبيعی است که اين نگاه محدود جهت حفظ جايگاه مرجعيت بزرگ و و
آن نويسند  و، خواهد بود،  امام مهدیتنها راه رسيدن به معرفت  ها آن که اين و بيان ها آن
  !زند داند تبر خود را شبانه به کجا می ماند که نمی ان جان باخته مانند هيزم شکنی میگ
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تصميم گرفتم يک بررسی مفصل در حد امکان حول رواياتی .. .و به خاطر اين وغير آن
و ، ر مقابل آنتکليف مردم د و،  که از عصر ظهور و پرچم زمينه ساز برای امام مهدی
که برای بيان اين  چه آنبا نيت پاک  و، نشان دادن راه شناخت آن پرچم مقدس را انجام دهم

   .ترک بقيه روايات آوردم طور مختصر و توجه به روايات معين وه موضوع لازم است را ب

 رم ونتيجه را از همه روايات در اين خصوص بگي که ايناين توفيق را نداشته تا  که اينيا  و
  .ی باشدئصورت جزه حتی اگر ب

فقط به رواياتی  کنند میيمانی موعود بحث  يابيم که وقتی در مورد موضوع را می ها آن و
از بقيه رواياتی که ارتباط يمانی موعود با  و کنند میکه به نامش صراحت دارند اکتفا 

ی را از اشخاص و يا يات زيادکه روا در حالی، شوند میغافل ، شخصيتش ارتباط وثيقی دارند
از شخصيت يمانی  که با مدح بزرگ و ستايش شده خواهيم يافت که ممکن نيست یيها پرچم

هدايت که موظف به ياری  به خصوص اگر ملاحظه کنيم که پرچم حق و. موعود جدا باشند
 يا پرچم ها يا تحت فرمان پرچم حق و بقيه اشخاص و و، آن هستيم يک پرچم است نه بيشتر

  .شيطانی خواهند بود يا گمراه و و، ت بودههداي
که  چه آن، نه بيشتر هدايت در عصر ظهور يکی است و اين است که پرچم حق و مسئله

کم کنيم که روايات زيادی از توانيم ح با اين تقيد می و، شود میاز بيشتر روايات استفاده 
ای  برای هر نويسندهو ، گويند يا اشاره سخن می های عصر ظهور به صورت رمزی و پرچم

معرفت تمام  ها آنبقيه جوانب که بدون  ممکن نيست که به موضوعی از يک جانب نگاه کند و
مجهولی از اين  بلکه به طرز مبهم و، حدود آن موضوع ممکن نيست را ترک نمايد علوم و

  .موضوع مورد بحث خواهد رسيد
 برای فهميدن يک مسئله معين برخوانيم ممکن نيست  هنگامی که قرآن کريم را می مثلاً و

، گويند ياتی که از آن مسئله معين سخن میتکيه کنيم بلکه بايد به تمام آ يا آيات يک آيه و
إِنَّ الَّذين ﴿: طور مثال ممکن نيست که به فرموده خدای متعال نظر کنيمه و ب، توجه کنيم
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اللَّه دي ونَ اللَّهايِعبا يمإِن كونايِعبي يهِمدأَي قدر (کنند  کسانی که با تو بيعت می( )١(.﴾فَو
  ).ستها آنو دست خدا بالای دست ، نمايند تنها با خدا بيعت می) حقيقت

فوق ( مکانی است آن ظرف و ها دارد و برای خدا دستی مانند دستحکم کنيم که  و
كَمثْله شيءٌ وهو السميع  لَيس﴿: به قول خدای متعال توجه کنيم بلکه بايد مثلاً) ايديهم
يرصی ی شريفه آيه چنين هم .)هيچ چيز همانند او نيست و او شنوا و بيناست( )٢(.﴾الْب :  

﴿بِيرالْخ يفاللَّط وهو ارصالْأَب رِكدي وهو ارصالْأَب رِكُهدبينند؛ ولی او  ها او را نمی چشم( )٣(.﴾لَا ت
از (و آگاه ) و با خبر از دقايق موجودات، ها انواع نعمت(بيند؛ و او بخشنده  را می ها همه چشم

  . زياد هستند مسائلو از اين قبيل  )چيز است همه
در اين بررسی مدعی نيستم که همه تفاصيل  –برم به خدا از کلمه من  و پناه می –ومن 

که  و يا خود حقيقت را در آن چهعين  که اينو يا ، شخصيت يمانی موعود را بيان کرده باشم
و رازی الهی پوشيده ، زيرا اين موضوع دريايی پر فيض، ام صورت کامل بيان کردهه ام ب نوشته

 ؛صورتی واضح احکام آن را محکم نمودند و برای حکم و آرزوی آنه ب آناست که اهل 
  .عقول از ادراک عاجز هستند

تقارن بعضی از  خود را در متابعت روايات ومن تلاش  که اينگونه بگويم به  اينو شايد 
های آن از  همه درستی و به چيزی که خدا به من توفيقی داده است و، با بعضی ديگر ها آن

  .تقصير من است هر خطايی از کوتاهی و توفيق خدای متعال و
عزيز در بحث اين موضوع  هاين است هنگامی که خوانند، اما چيزی که در آن سعی کردم

، منظم در اين موضوع هنجار کردهر خطاهای نويسندگان که به طور ناکند متوجه بيشتمل أت
های زيادی وجود دارد که اهل کليد واقف خواهند شد و خواهد يافت که در آن جا اسرار و

و از خطای بزرگ خواهد بود که ما روايات اهل ، اند آن را در روايات خود جا داده �Eبيت 
منافع  مصالح و با چشم هوس و ها آنبه  نامفهوم جا بدهيم و گ ورا در نظريات تن �E بيت

  .نگاه کنيم، معامله
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های زيادی  ناگفته ان شاء االله در اين بررسی جوانب زيادی از شخصيت يمانی موعود و و
نوشت تمام زيرا ايشان به سر، را خواهيم فهميد، تداعيات آن مراحل و از عصر ظهور مقدس و

  .سعادت و بدبختی در دو جهان متعلق به ايشان است متعلق است و اخروی بشر دنيوی و
را  کورانهتعصب کور ونفس  یکه هوا است خواهم اين محترم می خوانندهچيزی که از  و

روشن واضح گردد  شايد حقيقت به صورت، های معرفتی خلاص کند ترک و خود را از مانع
زمان و رستگاری به الآخر  های هات از فتننج و او را به راه مستقيم، را که بتواند مسيریو 

شما و بر . سوق خواهد داد )جانمان فدای خاک پايش(نصرت امام انس وجن  رضای رحمن و
 ها آنز اکه گذشتن ، رسی متعرض عواقب زيادی خواهم شدپوشيده نيست که من در اين بر

و ، بدون علم نباشيمگان از گويند که اينر حسب احتمالات خواهد بود تا ممکن نيست مگر ب
واضح ، بدون اام مسئله تا پيش وی صورت، ده همراه خواهم بودنشکل تدريجی با خوانه ب

  .گردد
از چشم  عت کمو بضا یحقايق زيادی به علت کمی بار علم مطمئن هستم روايات و و

ن اميد دارم که برادرا شتم وتنگی وقت نو من اين بحث را با عجله و، من دور مانده باشد
هايی در اين  بحث اکرام کنند و نب منت وجا اينبا ملاحظه خود بر  و، را کامل کنند آن مؤمن

  سهمی بين داستان قائم موضوع داشته باشند تا راه سالکين اين راه را روشن نمايند و
  .داشته باشند

حق به  بيشرين چيزی که در اين بررسی نگاشتم آن است که توجه طالبان حقيقت و و
تعصب را پاره نمايند و به سوی بررسی  های تقليد ور خيلی مهم برانگيزم تا شايد بندامو

حساب سخت  مسئوليت شوند و چون که راه دشوار و انصاف و حقايق با چشم تجربه و
  .منتقد دانا که چيزی در آسمان و زمين بر وی پوشيده نيست است و

اقل در پيش او محتمل حد و، باشد برای قانع شدن موضوع معينی نداشته خوانندهاگر  و
خوسته خود را به سوی و خواسته يا نا، معتقد به خلاف آن نباشد و انکار نکند و، خواهد بود

  : فرمايند روايت شده که می و از امير المؤمنين، هلاکت نبرد
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چيزی که از آن (...  ��١��...)فان اکثر الحق فيما تنکرون .فلا تقولو بما لا تعرفون(... 
   .)...که انکار می کنيداست که بيشتر حق در چيزی  .را نگوييد، طلاع نداريدا

قليل  فإن الناس اجتمعوا على مائدة، لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلة أهله !أيها الناس(
که ، هدايتی که اهل آن کم هستند وحشت نکنيد در راهای مردم ( )٢(.)وکثير جوعها، شبعها

   .)شينند سير خواهند شدنب، گرسنگان آن زياد باشند که مای ک اگر مردم بر سفره
: فقولو، فاذا حدثناكم بحديث فجا ء علی ما حدثناکم به(: آمده و از امام صادق 

صدق االله توجروا : فقولوا، واذا حدثناکم بحديث فجاء علی خلاف ما حدثناکم به، صدق االله
که حديث کرديم  چه آنطبق  بت نموديم وهرگاه با شما در رابطه با موضوعی صح(��)٣(.)مرتين

 هرگاه با شما در رابطه با موضوعی صحبت نموديم و، خدا راست گفت: بگوييد، آمد
   .)دو برابر پاداش خواهيد گرفت، د خدا راست گفتيبرخلاف آن آمد بگوي

ر اگر د و( )٤(.)فإذا قلنا في الرجل منا شيئا فكان في ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك(
  .)يا فرزند فرزندش بود آن را انکار نکنيد مورد مردی از ما چيزی گفتيم و در فرزندش و

وإن حد ثناك ، إن حدثناك بأمر أنه يجيئ من ها هنا فجاء من ها هنا فإن االله يصنع ما يشاء(
اگر شما را به امر حديث ( ��٥��.)اليوم بحديث وحدثناك غدا بخلافه فإن االله يمحو ما يشاء ويثبت

اگر  و، شود میخواهد  خدا هر چه می و ديگر آمد یطرف از خواهد آمد و جا اينکرديم که از 
 محو و را بخواهدخدا هر چه  بر خلاف آن گفتيم و فردا چيز ديگر امروز چيزی به شما گفتيم و

   .)کند میرا ثابت  چيز ديگر

خدای ، د کهامتحان خدا نجات يابد بر حذر باش خواهد از مکر و پس هرکسی که می
ولَقَد فَتنا الَّذين من *أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آَمنا وهم لَا يفْتنونَ﴿: فرمايد متعال می
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بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودص ينالَّذ اللَّه نلَمعفَلَي هِمله تنها با ک کنند میآيا مردم گمان ( )١(.﴾قَب
که ما پيشينيان را مورد  گيرند در حالی مورد امتحان قرار نمی ؛ايم ما ايمان آورده که اينگفتن 

  .)راستگويان را از دروغگويان مورد تمييز قرار دهيم که اينامتحان قرار داديم تا 
کسی به ايشان  جديد ظهور خواهد کرد و با يک امر شديد و  زيرا که امام مهدی

طور که از امام  نايمان امتحان نموده است هما یمگر کسی که خدا قلبش را برا کند یاقرار نم
 روايت شده است :  

امری غير از  اقيام کند ب هرگاه قائم (��)٢(.)جاء بامر غير الذی کاناذا قام القائم (
  .)بوده خواهد آمد چه آن

 أمر قد دثر وفضلّ عنه دعا الناس إلى الإسلام جديداً وهداهم إلىإذا قام القائم( 
 )٣(.)وسمي القائم لقيامه بالحق، وإنما سمي القائم مهدياً لأنه يهدي إلى أمر ضلوا عنه، الجمهور

را به امری که ترک  ها آنو، کند میقيام کند مردم را به اسلام جديد دعوت   هرگاه قائم(
به خاطر ، ئم مهدی ناميده شدو از آن جهت قا، کند میشدن هدايت  مردم از آن جدا شده و

گذاريش به قائم به خاطر  نام و، کند میايشان به امری که از آن گمراه شدند هدايت  که اين
   .)قيامش برای حق است

إنا نصف صاحب هذا الامر بالصفة (: گفتم  امام محمد باقربه : گويد میمالک جهنی 
ن ذلك أبداحتى يكون هو الذي يحتج عليكم لا واالله لا يكو: فقال، التي ليس ا أحد من الناس

صاحب اين امر را طوری برای من توصيف کنيد که اين صفت در ( )٤(.)ويدعو كم إليه، بذلك
او با  که ايننه به خدا امکان نخواهد داشت تا : فرمودند، هيچ کدام از مردم وجود نداشته باشد

   .)دکن میآن بر شما احتجاج کند و شما را به سوی آن دعوت 
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را در جايگاهی منتصب  دعملی که خو اين نيز به افراد جاه طلب و سخنرانان بی بعد از و
از پيش  ها آنگويا ، است ها آنکه کيفيت ظهور و قيام قائم از آل محمد در دست  کنند می

محول نموده  ها آنخدا از امر فارغ گشته و آن را به  که اينو يا ، دخدای رحمن عهدی گرفتن
  .﴾أَطَّلَع الْغيب أَمِ اتخذَ عند الرحمنِ عهدا﴿: فرمايد میاوند متعال است خد

  .سلم تسليما کثيرا ويين المهد و ةئمآله الأ صلی االله علی محمد و الحمد الله رب العالمين و
��������������
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  )١(����ان خير الرجال اهل اليمن والايمان يمان وانا يمانی��: -� عن الرسول
  .)ترين مردان اهل يمن هستند و ايمان يمانی است و من يمانی هستم(

 شهر في، ةواحد ةسن السفيانی واليمانی والخراسانی في خروج(... : عن الامام الباقر 
ويل لمن ، فيکون الباس من کل وجه نظام کنظام الخرز يتبع بعضه بعضاً، يوم واحد في، واحد

لانه يدعوالی ، هی رايه هدی، يه اهدی رايه من رايه اليمانیوليس فی الرايات را، ناواهم
واذا خرج اليمانی فاض ، فاذا خرج اليمانی حرم بيع السلاح علی الناس وکل مسلم، صاحبکم

لانه ، فمن فعل ذلک فهو من اهل النار، ولايحل لمسلم ان يلتوی عليه، اليه فان رايته رايه هدی
  ��٢��....)يمويدعو الی الحق والی طريق مستق

 در يک سال و خراسانی در يمانی و خروج سفيانی و... (: فرمايد می امام محمد باقر 
 مشکلات و و، باشد های تسبيح می ها همانند رشته ترتيب آن، باشد يک روز می در يک ماه و

در ميان اين  و، ها دشمنی کند وای برکسی که با آن، آورند ها از هر جهت روی می سختی
به چون او شما را ، آن پرچم هدايت است و، از پرچم يمانی نيست ا پری هدايتگره پرچم
همه مسلمانان  اگر يمانی خروج کرد فروش اسلحه به مردم و و، کند میامامتان دعوت  سوی
، بشتابيد که پرچم او پرچم هدايت است او به سویاگر يمانی خروج کرد  و، شود میحرام 

را بکند از اهل  اگر کسی اين کار و، يست که از او سرپيچی کندهيچ مسلمانی جايز ن بر و
  .)کند میراه مستقيم دعوت  چون او به سوی حق و، جهنم خواهد بود
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فی سنه ، السفيانی والخراسانی واليمانی: خروج الثلاثه(: قال  امام جعفر صادقوعن 
لانه يدعو الی ، ليمانیايه افيها رايه اهدی من ر وليس، واحده فی شهر واحد فی يوم واحد

  ��١��.)الحق

 سال و در يکيمانی  خراسانی و سفيانی و: خروج سه گروه(: فرمايد می امام صادق 
از پرچم يمانی  پری هدايتگر، ها در ميان اين پرچم و، باشد میروز  در يک ماه و در يک
  .)کند میچون او مردم را به سوی حق دعوت ، نيست

است که  اوصافی باشکوه و بزرگ، آمده �E بيت روايات اهلاوصافی که از يمانی در 
 شود میميان اين روايات روشن  از و، شوند یيافت نم �E امامان معصوم جز در حجج الهی و

و در ، شوند میوسيله شخصيت يمانی امتحان ه امت ابتدا ب  که قبل از قيام امام مهدی
شگفتی شما از  ايد شگفت زده شدهت و جهنم است و اگر شاو قسمت کننده ، عصر ظهور

سرپيچی کند از اهل ) يمانی(که هرکس از او  دشنوي می  رود وقتی که از امام باقر بين می
با  �E يا به عبارتی اگر از يمانی سر پيچی کند و حتی اگر به تمام ائمه، جهنم خواهد بود

  .اقرار کرده باشد از اهل جهنم خواهد بود - زبان خود 

است و  خروج از ولايت و استحقاق جهنم قبل از قيام امام مهدی  ن وو اين امتحا
  : اند ما را از آن بر حذر داشته �Eتمام ائمه 

وليقول الذين فی ﴿: و قوله(: فی تفسير بعض الايات القرانيه قال عن الامام الصادق 
ذکری  وما هی الا﴿: و قوله: الی قوله... يعنی بذلک الشيعه وضعفاء ها ﴾قلوم مرض

اليوم قبل خروج القائم من شاء قبل الحق وتقدم : قال ﴾لمن شاء منکم ان يتقدم اويتاخر... للبشر
����)٢(...).الی هومن شاء تاخر عليه
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گويند  می(: فرمايش خداوند(: فرمايد میتفسير بعضی از آيات قرآن  در امام صادق 
: تا قوله تعالی......ستها آنمستضعفان  يعنی آن شيعه و )يی که در دلشان مرضی هستها آن
 )يا عقب بيفتد چه ممکن است از جلو بيفتد و..... آن جز ذکری برای بشر نيست و(

هر کس بخواهد حق را بپذيرد و جلو بيفتد و آن کس  امروز قبل از خروج قائم : فرمودند
  ...).که بخواهد از آن عقب بماند

هر کس از قبول حق سستی  و، مانددور خواهد هر کس حق را قبول کند از آتش جهنم 
بنابراين هرکس با يمانی دشمنی کند و يا از امر او ، خواهد رفتسوی جهنم ه و تاخير کند ب
 و - نعوذ باالله– شود میاو از ولايت و ورودش به آتش جهنم  باعث خروج، سرپيچی کند

 ای اوکس صد هر در عصر ظهور است و �Eکه يمانی همان ندای اهل بيت  شود میروشن 
 طوری که امام حسين همان، کند میخداوند او را وارد جهنم ، را ياری نکند او را بشنود و
 فرمود :  
  ��١��.)کبه االله علی وجهه فی نار جهنم، من سمع واعيتنا اهل البيت ثم لم يجيبنا ...(

  خداوند او را با صورت به جهنم ، اجابت نکند را بشنود و هرکسی که دعوت ما(.... 
  .)افکند می

 آن را سخن گفتن در اين موضوع بسی طولانی است که است و همان دعوت) الواعيه( و
صفات يمانی موعود که در کلام امام  موضوع را بر حال و، کنم ل میوبه زمان خودش موک

  .نمايم متمرکز میذکر شده  �Eامام صادق  باقر و
  .)اهدی من رايه اليماني ةوليس فی الرايات راي( - ۱
  .)پری هدايتگر از پرچم يمانی نيست، ميان پرچم ها ودر(

و اين بدان معنا است که او زمينه ، ها در عصر ظهور است گرترين پرچم پرچم او هدايت
 باطل و، يا دعوتی که با او مخالفت کند پری و هر و، است ساز اصلی قيام امام مهدی 

  .خواهد باشد مید هر کس که توان با او مقايسه کر هيچ کس را نمی و، منحرف است
  )٢(.﴾قُلْ فَأْتوا بِكتابٍ من عند اللَّه هو أَهدى منهما أَتبِعه إِنْ كُنتم صادقين﴿: قال االله تعالی
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از  د کتابی از نزد خدا بياوريد که هدايتگرتريگوي اگر راست می: بگو(: فرمايد میخداوند 
  .)پيروی کنم را  آنباشد تا  )وراتت قرآن و(اين دو کتاب 

قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى مما وجدتم علَيه آَباءَكُم قَالُوا إِنا بِما أُرسلْتم بِه ﴿: االله تعالی وقال
  )١(.﴾كَافرونَ

ايد  فتهپدران خود را بر آن يا چه آنتر از  گفت هر چند هدايت كننده(: فرمايد میخداوند 
  !.)ايد كافريم بدان فرستاده شده چه آنبه ] نسبت[براى شما بياورم گفتند ما 

گرترين  عصر ظهور مقدس پری هست که هدايت فهميم که در از اين طريق می و
امام  به سویعدم دشمنی کردن با آن هستيم که  ما موظف به ياری آن و و، هاست پرچم
 آن پرچم محمد و و، کند میراه مستقيم دعوت  و به سوی حق و، کند میدعوت   مهدی

همان اوصاف پرچم ) پرچم يمانی( و بدين جهت است که اوصاف آن، است �Eل محمد آ
 بررسی قرار ی عصر ظهور را مورد بحث وها اگر ما بخواهيم پرچم و، را دارد �Eاهل بيت 

 يان کنم به همينکنم تا حد امکان به طور مختصر ب و سعی می شود میدهيم سخن طولانی 
که  ا دقت موضوع را تا آخر دنبال کندب که با من و کنم خاطر از خواننده محترم خواهش می

ها  ا به صورت واضح و روشن در مناسبتحقيقت ر �E روشن شود که اهل بيت برای او
  .اند های مختلف بيان کرده وعبارت

ل ا کنته ومن سبق اليها لنا رايه من استض... (����فی حديث طويل منين ؤعن امير الم
����)٢(.)...ومن تمسک ا نجا، ومن فارقها هوی، فاز ومن تخلف عنها هلک

برای ما پری است که هر .... (: فرمايد میدر حديث طولانی  علی امير المؤمنين 
 تلاش کندکس برای رسيدن به آن  و هر کند میکس زير سايه آن قرار بگيرد او را حفظ 

کس از آن جدا شود نابود  و هر، شود میکس از آن تخلف کند هلاک  هر و پيروز شده
  .)يابد هر کس به آن تمسک جويد نجات می و، شود می

  : اين چنين است به ارث برده شده -�وصف پری که از رسول خدا  چنين هم و
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ارسله بامره ، ونشهد ان لا اله غيره وان محمدا عبده ورسوله... (:  المؤمنينعن امير 
وخلف فينا رايه الحق من تقدمها ، فادی امينا ومضی رشيدا، وبذکره ناطقا، )صادعا(صادقا 

سريع اذا ، بطی القيام، ومن لزمها لحق دليلها مکيث الکلام، ومن تخلف عنها زهق، مرق
  ��١��....)قام

دهيم که هيچ خدايی جز خدای يکتا  گواهی می. .(.: فرمايد می امير المؤمنين علی 
را فرستاد که به امرش صادق است و  او، بنده و فرستاده اوست -�حضرت محمد  و، نيست

درستی به  با راستی و و، رسالت خويش را به انجام رساند، پس با امانت. با يادش ناطق است
پرچم حق را درميان ما به يادگار گذاشت که هرکس از آن پيشی گيرد از  و، راه خود رفت

هرکس همراهش شد رستگار  عقب ماند هلاک گردد و دين خارج و هر کس که از آن
و اگر قيام  کند میدير قيام  گويد و با درنگ و آرامش سخن می، راهنمای اين پرچم .گشت

  ...).کرد سريع است
واهل بيتش  -�که برای دين حضرت محمد  پرچم يمانی موعود را نيز با همان اوصافی

�E يابيم می، که در روايات آمده :  
، فاجريت اختلاف الشيعه الثانی  امام محمد باقرکنت عند : ن سنان قالعن محمد ب

��فقال ��، يامحمد ان االله تبارک وتعالی لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمه(
فاشهدهم خلقها واجری طاعتهم عليها وفوض امورها ، ثم خلق جميع الاشياء، فمکثوا الف دهر

، اوون ويحرمون ما يشاوون ولن يشاوو الا ان يشاء االله تبارک وتعالیفهم يحلون ما يش، اليهم
خذها ، ومن لزمها لحق، يا محمد هذه الديانه التی من تتدينها مرق ومن تخلف عنها محق: ثم قال

  ��٢��.)اليک يا محمد
دوم بودم که سخن از اختلاف شيعه به ميان  امام محمد باقرنزد : گويد محمد بن سنان می

، انيت خود يکتاستوحد ای محمد همانا خداوند تبارک و تعالی همچنان در(: فرمودند که، آمد
راخلق نمود وهزار  �Kو حضرت فاطمه امير المؤمنين علی و -�سپس حضرت محمد  و
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 را گواه آفرينش همه چيز ساخت و �E ها آنو ، وسپس تمام اشياء را خلق نمود، سال ماندند
پس آنانند که ، وا گذاشت ها ناامورشان را بد ز جاری ساخت وفرمانبری از آنان را بر همه چي

را که  چه آنهرگز نخواهند جز  چه بخواهند و حرام کنند هر چه بخواهند و هر حلال کنند
بيرون ، اين دينی که هرکه از آن پيش افتد، ای محمد: سپس فرمود، خواهد تبارک وتعالی می

 را آنبگير ، به مقصد رسد چنگ زندهرکه بدان  هرکه از آن پس افتد نابود گردد و جهد و
  ). -� برای خود ای محمد

عصر -در هنگام تمييز  به آن وصف شده که �E(وصفی است که باب آل محمد  اين و
ذلت برای بعضی از شعيانش است و  منين ؤطور که در سخن امير الم همان، است -ظهور 

  : اهل باطل را نيز ياد کرد
فاذا جاء التمييز قامت الحرب ، وادو اليهم الامانات، و معهم الجمعاتيا معشر شيعتنا صل( 

ومن تخلف عنه کان ، فمعنا اهل البيت باب من ابواب الجنه من اتبعه کان محسنا، علی ساق
ولو لم يبق من الدنيا الا يوم ، فتح وبنا يختم) بنا(الا ان الدين ، ومن لحق به لحق بالحق، ممحقا

  ��١��.)الی رجلا منا يملاها عدلا کما ملئت جوراواحد لولاه االله تع
، بدهيد ها آنبه  امانت را و، نماز را به صورت جماعت بخوانيد ها آنای جمع شيعيان ما با (

و همراه ما اهل بيت دربی از ، شود میگاه وسيله تشخيص و جداسازی آمد جنگ بر پا هر و
آن  وهرکس از، واهد بودکس از آن پيروی کرد نيکو خ های شت است که هر درب

، کس که به آن ملحق شود به حق ملحق شده است هر و، سرپيجی کند پشيمان خواهد شد
اگر از دنيا تنها يک روز باقی  و با ما به پايان می رسد و، شروع شده) باما(همانا که دين 
طور که  هماناز عدل و داد کند  آن را پر که دهد ما می به ولايت مردی از را آنبماند خداوند 

  .)از جور وستم شده است پر
ها  وبه جنگ به زمان قيام امام مهدی  امير المؤمنين علی اگر دقت کنيم  و
  .کند میافتد اشاره  قبل از اين قيام اتفاق می هايی که وفتنه
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آن را با  و، تفکر کنيد دقت و )ومن لحق به لحق بالحق(در مورد در سخن امام  و
، »لانه يدعو الی الحق والی طريق مستقيم(مقايسه کنيد  خن امام باقر اوصاف يمانی در س

  .کند میانسان آزاده اشاره را کفايت  )لانه يدعوالی صاحبکم، هی رايه هدی« و
  ؟است �E توان ثابت کرد که پرچم يمانی همان پرچم اهل بيت چطور می: اگر گفتيد و 
  

انی پرچم هدايت است و بلکه که پرچم يم، چه گفته شد ثابت گشت از ميان آن
  امام مهدی به سوی حق و به سویهاست وآن پرچم حق است که  گرترين پرچم هدايت
که به روايات اهل البيت  و هنگامی، و با ستايش بزرگی ستايش شده است، کند میدعوت 

�E ی قبل از قيام امام مهدی  کنيم در می مراجعه میيابيم که از پيروی هر پر جز ه ب
های  واين پرچم با اوصاف و لفظ، کنند میيک پرچم در عصر ظهور به شدت ما را منع 

همراه  که اينوگاهی به ، در يک جا از آن به عنوان پرچم حسينی، مختلفی وصف شده است
وگاهی به ، خوانند میآن را پرچم مشرقی  گاهی و، است -�حامل آن عهد رسول خدا 

 که اينو گاهی ، صاحب آن خليفه خداست که اينه وگاهی ب، رنگ آن سياه است که اين
 �E آن پرچم آل محمد وعلی که اينگاهی به  و، صاحب آن اصل و نسبش نامعلوم است

  .الخ وصف کردند ...کند میآن را حمل  �E مردی از آل محمد که اينو گاهی به ، است
  

مورد ستايش پس لابد اين پری که ، که حق فقط يکی است و متعدد نيست از آن جايی
 –ان پرچم يمانی موعود است هم، آن هستيم ما موظف به پيروی از قرار گرفته و

  .غير آن پری نيست است و �E پس آن پرچم اهل بيت -ها  گرترين پرچم هدايت
  .کنيم تا حقيقت به شکل واضح روشن شود روايات ديگر را بررسی می

فان لال محمد وعلی رايه ولغيرهم : اياک وشذاذ من آل محمد.... (: قال عن الباقر
معه عهد نبی رايات فالزم الارض ولاتتبع منهم احدا ابدا حتی تری رجلا من ولد الحسين 

االله ورايته وسلاحه فان عهد نبی االله صار عند علی بن الحسين ثم صار عند محمدبن علی ويفعل 
  )١( .)...االله ما يشاء فالزم هولاء ابدا واياک ومن ذکرت لک
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 محمد آل به دروغ به را خود که کسانی از باشيد حذر بر... (: فرمايد می مام باقر ا
 ديگران برای و است )پرچم يک(پری  �E علی و محمد آل برای همانا که، دهند یم نسبت
 از را مردی تا نکن تبعيت ابداً کس هيچ از و باش ثابت خودت جای در پس، ها پرچم

، باشد او سلاح و او پرچم و -�خدا  رسول وصيت او با که ببينی حسين  فرزندان
 قرار گرفت و سپس پيش محمد بن علی همانا که عهد نبی خدا پيش علی بن حسين 

  ...).دهد خواهد انجام می خدا هرکاری را که می
پس پرچم ، در روايت گذشته اگر بگوييم که اين پرچم غير از پرچم يمانی موعود است

ی  ها آنهای باطل يا گمراه شده بدانيم که ما را در پيروی از  پرچم يمانی را بايد جزو
م يمانی پرچ و از معلوم. چون روايت فقط يک پرچم حسينی را مستثنی کرده است، اند کرده

 کند میصراط مستقيم دعوت  حق و به سویها که  گرترين پرچم موعود به پری که هدايت
پرچم آل  پس آن پرچم حسينی و، م وصف شده استنصرت آن هستي به ياری و وما مامور

   .است �E محمد
که عهد  �Eيمانی يک سيد حسينی است و از آل محمد  يابيم چه گذشت در می آن و از

  .به همراه دارد را -�رسول خدا 
ان االله عزوجل (: فرمودند. سئوال شد که فرج چه زمانی خواهد بود از امام جعفر 

يرفع لال جعفر بن ابی طالب رايه ضلال ثم : ثم قال��﴾من المنتظرين فانتظروا انی معکم﴿: يقول
رايات وليس بشیء ثم يرفع يرفع آل عباس رايه اضل منها واشر ثم يرفع لال الحسن بن علی 

����)١(��.)لولد الحسين عليهم السلام رايه فيها الامر

برای : ودندسپس فرم )باشيد که من همراه منتظران هستم منتظر((: فرمايد میخداوند 
سپس برای خاندان بنی عباس ، شود میشته راخاندان جعفر بن ابی طالب پرچم گمراهی براف

  سپس برای خاندان حسن بن علی، شود میآن برافرشته  از شرورتر تر و پری گمراه
 پری بر افراشته سپس برای فرزند حسين ، و چيزی نيستند شود میهايی برافرشته  پرچم

  .)تمام امر در آن استکه  شود می
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 تنها پرچم حقی که قبل از قيام امام مهدی کند می تأکيداين روايت  چنين هم و
وجود آمدن ه ب و  قيام امام مهدی پرچم حسينی است که امر يا فرج و شود میبرافراشته 

   .دولت عدل الهی موعود همراه آن است
ارتباط خاصی به اوصاف يمانی  »آن است امر در« ،)فبها الامر(،  ايشانو فرمايش 

 به سویدعوت  »کند میتان دعوت  صاحب به سویشما را او « )لانه يدعو الی صاحبکم(دارد 
  . فراهم آوردن قيام مقدس برای ايشان است است و امام مهدی 

، وتقبل رايات من شرقی الارض غير معلمه... (: لفی حديث طوي  المؤمنينعن امير 
مختوم فی راس القناه بخاتم السيد الاکبر يسوقها رجل من آل ، ان ولاحريرليست بقطن ولا کت
وتوجد ريحها بالمغرب کالمسک الاذفر يسير الرعب امامها بشهر حتی ، محمد تظهر بالمشرق

فبينما هم علی ذالک اذا قبلت خيل اليمانی والخراسانی ، ينزلوا الکوفه طالبين بدماء آبائهم
  )١( .)...انيستبقان کاما فرسی ره

از خاور  نشان نام و هايی بی پرچم(: فرمايد میدر يک حديث طولانی  منين ؤامير الم
 زنند و ها می را برسر نيزه ها آن، ابريشم نيست که از پنبه وکتان و.آيند زمين به اهتزاز در می

 دکن میرهبری  -� را مردی از آل محمد ها آنو، شود مینقش  ها آنبر  -�نام رسول اکرم 
ترس و ، عنبر مانند مشک و شود میيافت  در مغرب ها آنعطر  و شود میو در مشرق ظاهر 

وخون نياکان خود  شوند میتا هنگامی که وارد کوفه  باشد میهراس مسير يک ماه جلوی آن 
خراسانی  دو لشکر يمانی و، در آن هنگام که مشغول کار خود هستند، کنند میرا مطالبه 

  ....)..آيند بقه به دنبال هم میند دو اسب مساهمان
  : در اين روايات نکات زيادی است

حقيقت در عصر ظهور تنها يکی  بيان کرديم که تنها پرچم هدايت و که اينبعد از  -الف
هايی که  پرچم که اين پرچم و شود میبرای ما روشن ، آن پرچم يمانی موعود است و، است

با اوصاف  که اينخاطر ه ب .يمانی موعود است های روايات گذشته ذکر شده همان پرچم در
هايی که در عصر ظهور  چمبيان شد که تمام پر چنين هم و، اند بزرگی وصف شده باشکوه و
فان لال محمد وعلی رايه ولغيرهم (... : نکوهش شده هستند جز يک پرچم شوند میبرافراشته 
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معه عهد نبی   من ولد الحسين رايات فالزم الارض ولاتتبع منهم احدا ابدا حتی تری رجلا
ديگران  برای پری است و �E علی و همانا برای آل محمد.... ( ،)...االله ورايته وسلاحه

مردی از فرزندان  که اينزمين بنشين و هرگز از کسی پيروی نکن تا  پس بر، يی استها پرچم
  . ...)ا ببينیسلاحش را به همراه دارد ر پرش و و -�که عهد رسول خدا  امام حسين 

که از خاور زمين هايی  پرچم( ،��رضالأ يوتقبل رايات من شرق��:  ايشانفرمايش  -ب
  .)آيند به اهتزاز در می

 معنی و، ربطی به يمن وغيره ندارند ها شرقی هستند و فهميم که اين پرچم از اين روايت می
ايران يا  ن عراق وحرکت يمانی مابي پس جنبش و، ايران است در اين روايت عراق و مشرق

  .ها هستند بيشتر يارانش از اين مکان که اين
نشان  نام و بی( ،)ليست بقطن ولا کتان ولاحرير، غير معلمه(:  ايشانو فرمايش  -ج

  .)ابريشم نيست که از پنبه وکتان و
يا  های آن با رموز و های رنگينی هستند که بر کناره همان پرچم های غير معلوم ظاهراً پرچم

 ها آنکه  شود میاگر به روايات ديگر مراجعه کنيم معلوم  و، وشته معينی نوشته شده باشدن
شايد معنی  و، رنگ ديگری وجود ندارد ها آنهای سياهی هستند که جز رنگ سياه در  پرچم

که ، باطل در آن راهی ندارد پرچم هدايت است و که اينخاطر ه ب، باطنی ديگری داشته باشد
  . )..يدعو الی الحق والی طريق مستقيم، اهدی الرايات( ی را داردهمان وصف يمان

شايد معنايش اين باشد که آن ، حرير نيست وصف شده کتان و از جنس پنبه و که ايناما 
 که اينيا ، اند از نسلی به نسل ديگر به ارث برده �E همان پرچم ظفريافته است که ائمه اطهار

  . راهشان يکی باشد هدف و فرمانبرداری آن است و تحت نظر و
جنس آن  شنويم و که وصف پرچم ظفر يافته را می شود میاين امر زمانی برای ما روشن  و

  .کنند میروايات جديد معنا را برای ما کامل ، حرير نيست از پنبه وکتان و
 ،)حتی يکون تکمله الحلقهلايخرج القائم (:  عبد االلهقال ابو : قال، صيرب عن ابی

ثم يهز ، وميکائيل عن يساره، عشره آلاف جبرئيل عن يمينه: قال کم تکمله الحلقه؟و: قلت
نزل ا  وهی رايه رسول االله، الرايه ويسير ا فلا يبقی احد فی المشرق ولا فی المغرب الا لعنها

  .ماهی واالله قطن ولا کتان ولاقز ولاحرير، يا ابا محمد: ثم قال.جبرئيل يوم بدر
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ثم لفها ودفعها ، يوم بدر نشرها رسول االله، من ورق الجنه: قال ؟ء هیشی يفمن ا: قلت
ففتح   المؤمنينحتی اذا کان يوم البصره نشرها امير  فلم تزل عند علی ، الی علی 

فاذا هو قام نشرها فلم ، ثم لفها وهی عندنا هناک لاينشرها احد حتی يقوم القائم ، عليه
وعن يمينها ، وورائها شهرا، ويسير الرعب قدامها شهرا، لعنهايبق احد فی المشرق والمغرب الا

انه يخرج موتورا غضبان اسفا لغضب االله علی ، يا ابا محمد: ثم قال، وعن يسارها شهرا، شهرا
  ��١��.)...هذا الخلق

تا زمانی  کند یقائم خروج نم(: فرمايد می از ابی بصير نقل است که امام جعفر صادق 
 ده هزار نفر: فرمودند ؟تعداد حلقه افرادش چقدر است: گفتم. »يارانش« که حلقه کامل شود

هتزار در سپس پرچم را به ا، ميکائيل در سمت چپ قرار دارند و، که جبرئيل در سمت راست
آن پرچم رسول  و، آن را لعنت کند، که ماند مگر آن مغرب نمی کسی در مشرق و و، آورد می

به خدا قسم ، يا ابا محمد: سپس فرمودند .ا نازل نمودکه جبريئل در جنگ بدر آن ر-�خدا 
  .حرير نيست کتان و ن از پنبه وکه جنس آ

 -� رسول خدا، های شت است از برگ: فرمودند ؟جنس آن از چيست: عرض کردم
امير المؤمنين نزد ، داد امير المؤمنين علی سپس جمع نمود و به ، آن را در روز بدر برافراشت

جمع  را آنوسپس ، پيروز شد زمانی که آن را در جنگ بصره برافراشت وبود تا  علی 
 و، قيام کند آورد تا زمانی که قائم  است وکسی آن را به اهتزار در نمیو آن نزد م، نمود

آن را  که اينماند مگر  مغرب نمی کسی در مشرق و آورد و به اهتزاز در می را آناگر قيام کرد 
چپ مردم را  سمت راست و پشت و ه مدت يک ماه از جلو وترس و وحشت ب، لعنت کند

درحالی که خونخواه و خشمناک و  کند میخروج  او، يا ابا محمد: سپس فرمودند .گيرد می فرا
  .)خاطر غضب خداوند بر مردم استه متاسف ب

يد اين امر مطالبی است که قبلا گفتيم که پرچم يمانی همان پرچم خاندان حضرت ؤم و
  .ستا علی و -� محمد
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ترين  بزرگسر نيزه با مهر  بر و( ،)راس القناه بخاتم السيد الاکبر مختوم فی��: قوله  و - د
  .)ممهور شده است سرور

  نه آن چيزی که آقای کورانی  .است -�اکرم  سيد و سرور بزرگ همان پيامبر
  .است) �H(گويد که منظور از سيد همان سيد خمينی  می

  
  : در دعای ندبه آمده است 
  )١(.)...محمد جده رسولک السيد الاکبر وصل علی(
  .)درود فرست -� حضرت محمد و بر جدش فرستاده تو سرور بزرگ(

 در مورد قائم  مفضل بن عمر در يک حديث طولانی از امام صادق  چنين هم
هيهات يا مفضل واالله ليردن وليحضرن السيد الاکبر (... : کند میروايت ) بازگشت(ورجعت 

وفاطمه والحسن والحسين والائمه عليهم  المؤمنينصلی االله عليه واله والصديق الاکبر امير  محمد
  ��٢��.)...السلام وکل من محض الايمان محضا او محض الکفر محضا

گردند و سرور بزرگ حضرت محمد رسول  به خدا قسم باز می، هيهات ای مفضل... (
و  �Eحسين و ائمه  حسن و فاطمه و و المؤمنينبزرگ امير » راستگوی«و صديق  -�خدا 

  ..)..شود میهر کس که ايمان محض و کفر محض دارد نيز حاضر 
يا ) پرچم(پس آن از اين ، نباشد -�اگر اين به معنای پرچم ظفر يافته رسول خدا  و

  .کند میمانند آن است و از آن حکايت 
پيامبر  که اينهميد توان ف از روايات می چه آن، -�رسول خدا  »مهر« اما مسئله انگشتر

منظور آن انگشتری  و، واگر جنبه مادی فرض شود، زيادی دارد» مهر«انگشترهای  -�
  .عطا کردندا امير المؤمنين علی زمان وفاتشان به  -�است که پيامبر اکرم 
.. .الوفاه )ص(لما حضرت رسول االله (: قال  امام جعفر صادقعن ، عن ابان بن عثمان

، تختم ذا فی حياتی: فنظرت اليه حتی نزع خاتمه من اصبعه فقال: -  یای الامام عل –قال 
  ��٣��.)...رک الخاتمفنظرت الخاتم حين وضعته فی اصبعی فتمنيت من جميع ما ت: قال
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وقتی زمان (: که امام فرمودند کند میروايت   امام جعفر صادقابان بن عثمان از 
 که اينبه ايشان نظر کردم تا  - ؤمنين علی امير الم -: فرمودند. ..رسيد -� وفات پيامبر

در : فرمود، در زمان حياتم آن را به انگشت بکن: فرمودند و انگشترش را از انگشتش در آورد
هايی که ترک گذاشتم نگاه کردم و آرزو کردم از تمام چيز یکه انگشتر را در انگشتم م حالی

   .)....نمود انگشتر
  : رث بردن اين انگشتر بر قوم احتجاج نموداز به ا امير المؤمنين علی  و

نشدتکم (: حين قتل عمر ناشدهم قال منين ؤقال قال امير الم  امام محمد باقرعن 
  )١(.)االله هل فيکم احد ورث سلاح رسول االله ورايته وخاتمه غيری قالوا لا

 ها آناز  وقتی که عمر به قتل رسيد  منينؤفرمودند که امير الم امام محمد باقرامام 
انگشتر پيامبر  پرچم و خدا را گواهی دهيد کسی در ميان شما هست که سلاح و(: سئوال نمود

  . )گفتند نه، را به ارث برده است غير از من -�گرامی 
به آن  منين ؤکه امير المبود  اين انگشتر همان انگشتر حضرت سليمان  ظاهراً
  .ردک افتخار می

ذات ليله بعد عتمه وهو يقول همهمه   المؤمنينخرج امير (: قال  امام محمد باقرعن 
وعصا موسی ، وفی يده خاتم سليمان، عليه قميص آدم، وليله مظلمه خرج عليکم الامام، همهمه

  )٢( .)عليهما السلام
و ، در يک شبی بعد از سکوت خارج شد منين ؤلمامير ا(: فرمود  امام محمد باقر

 و، که بر تنش پيراهن آدم، يک شب تاريک امام بر شما خارج شددر ، همهمه همهمه: فرمود می
  .)است عصای حضرت موسی  و  حضرت سليمان در دستش انگشتر

  .بود انگشتر سليمان هم پيش امام جواد  و
محمد بن علی  امام محمد باقررايت فی يد ��: قال، عن الحسين بن موسی بن جعفر 

هذا خاتم سليمان : مثلک يلبس هذا قال: ناحل فقلتخاتم فضه ، »عليهما السلام«الرضا 
����)١(.)بن داود 
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 بن علی رضا  امام محمد باقردر دست (: فرمودند حسين بن موسی بن جعفر 
، پوشد مثل شما چنين انگشتری می: عرض کردمبه ايشان ، انگشتری از جنس نقره نحيف ديدم

  ).است اين انگشتر حضرت سليمان پسر داود : فرمودند
  

االله بن سنان  به عبد )٢(که امام صادق باشد شايد اين همان انگشتر نگين سياهی  و
  .اند نشان داده

نعم : فقلت��؟تحب ان اريکه: فقال -�ذکرنا خاتم رسول االله (: االله بن سنان قال عن عبد
محمد رسول "ه مکتوب سطران فدعا بحق مختوم ففتحه واخرجه فی قطنه فضه وفيه فص اسود علي

   .)٣()اسود -�ان فص النبی : ثم قال: قال صلی االله عليه وآله"االله 
خواهی  می: فرمودند، ياد نموديم -�از انگشتر رسول خدا (: نقل کردبن سنان  عبد االله

را باز نمود  و موم شده بود و آن به يقين مهر فراخوند و ؛آری: عرض کردم ؟نشانت دهم را آن
محمد رسول " ن سياهی است که دو سطر بر آن نوشته شده بودو در پنبه نقره بود و در آن نگي

   .)سياه بود -�نگين رسول اکرم : سپس فرمود: گفت-�االله 
الارض که در آخر  ةداب مروی است که خاتم سليمان نزد امير المؤمنين علی از  و

  .است، کند میالزمان خروج 
معها خاتم ، رض من عند الصفاالا )من(خروج دابه : قال ؟المؤمنينوما ذلک يا امير (... 

هذا مومن : يضع الخاتم علی وجه کل مومن فينطبع فيه، وعصی موسی ، سليمان بن داود
  )٤( ..)..ويضعه علی وجه کل کافر فينکتب هذا کافر حقاً، حقا

که ، زمين از نزد صفا )از(خروج جبنده : فرمودند ؟المؤمنينو آن چيست ای امير ... (
 و، به همرا دارد وعصای حضرت موسی ، رت سليمان بن داودحض )مهر(انگشتر 
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اين به حق مومن : شود میپيشانيش نوشته  بر صورت هر مومنی که قرار دهد بر )مهر(انگشتر 
   .)...اين به حق کافر است شود میپيشانيش نوشته  اگر بر صورت کافر قرار دهد بر و، است
  
 .است نزد حضرت قائم  يمانچنين روايت است که انگشتر حضرت سل هم و

انا صاحب : انت صاحب هذا الامر؟ فقال: قلت للرضا (: لعن الريان بن الصلت قا
هذا الامر ولکنی لست بالذی املاها عدلا کما ملئت جورا، وکيف اکون ذلک علی ما تری 
 من ضعف بدنی، وان القائم هو الذی اذا خرج کان فی سن الشيوخ ومنظر الشبان، قويا فی
بدنه حتی لو مد يده الی اعظم شجره علی وجه الارض لقلعها، ولو صاح بين الجبال لتدکدکت 

ذاک الرابع من ولدی، يغيبه االله فی . صخورها، يکون معه عصا موسی، وخاتم سليمان 
 )١().الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما) به(ستره ما شاء، ثم يظهره فيملا 

شما صاحب اين امر هستيد؟ : عرض کردم به امام رضا (: تنقل اساز ريان بن صلت 
که  طوری کند همان من صاحب اين امر هستم اما آن کسی که زمين را پر از عدل می: فرمود

بينی، و قائم  مرا می) جسمی(چگونه آن باشم بر آن چه ضعف بدنی  پر از ستم شده نيستم، و
ی است ولی در منظر جوانی است، يرکه وقتی که خروج نمايد در سن پهمان کسی است 

ترين درخت روی زمين دراز کنند  دارای جسمی قوی است به طوری که اگر دستش بر بزرگ
شوند، که عصای  هايشان متلاشی می ها فرياد بزند صخره اگر بين کوه کند، و را از جا می آن

د از به همراه دارد، وآن چهارمين فرزن  انگشتر حضرت سليمان و حضرت موسی
را  سپس آن کند تا هر چه بخواهد، و را در ستر خود غايب می باشد، خداوند آن فرزندانم می

جور  طور که پر از ظلم و کند همان کند و به وسيله آن زمين را پر از قسط وعدل می ظاهر می
  ).شده است

  . به صورت شش ضلعی است گفته شده که مهر حضرت سليمان  و
مان آن ترسم مثلثين متواردين، بحيث يحصل من ذلک کوکبه لها وصوره خاتم سلي: قيل(

  )١(.)وقيل يرسم ثلاث مثلثات متواردات )٢()ای نجمه سداسيه(سته زوايا هکذا 
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به اين صورت که دو مثلث مقابل هم  که شکل مهر حضرت سليمان : گفته شده(
شود سه  ته میرسم کنی، به صورتی که از آن يک ستاره شش ضلعی به وجود آيد، و گف

  ).مثلث رسم کنی
فی الکتب  صوره خاتم سليمان (چنين در حاشيه کتاب مکارم اخلاق طبرسی که  و هم

حضرت سليمان ) انگشتر(شکل مهر ) (وفی بعضها کذا: وفی بعضها کذا: مشهوره هکذا
 طور ودر بعضی اين طور است ها آن و در بعضی: های مشهور اين چنين است در کتاب (

  .ود که يکی از اشکال همان ستاره شش ضلعی استذکر نم
آمده است، وآن ستاره حضرت داود  �Eو ستاره شش ضلعی در بعضی از حرزهای ائمه 

  است، و برای آن اسرار بزرگی است، و ثابت شده که تمام مواريث انبياء�E  نزد پيامبر
تا حضرت  ايشانچنين اوصيای بعد از  وهم  المؤمنيناست و امير  -�خدا حضرت محمد 

و روايات گذشته روشن ساختند که مهر حضرت سليمان . اند ها را به ارث برده آن قائم 
  نزد ائمه�E ٢(.شمارند ای بزرگ می کنند و آن را به نحو شايسته است و به آن افتخار می(  
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همان  -�است، مقصود از مهر رسول خدا  تأکيدچه که واضح و مورد  حال آن به هر
چه که برای  است که به شکل شش ضلعی است وگذشته از آن آن سليمان  مهر حضرت

است که به وسيله مهر  �Eهای آل محمد  های مشرقی همان پرچم ما روشن است اين پرچم
های  ها از ايشان و برای ايشان هستند وپرچم اند و يا به عبارتی آن مهر شده -�رسول خدا 

  .گمراهی نيستند
که آن را مردی از ����،)يسوقها رجل من آل محمد تظهر بالمشرق(: و فرمايش ايشان - هـ

  ). شود آورد و در مشرق ظاهر می به حرکت در می �Eآل محمد 
کنند، به فرموده  ها از سمت مشرق خروج می ديگری است که اين پرچم تأکيدواين يک 

ند ک آورد، يا رهبری می آن را به حرکت در می -�مردی از خاندان حضرت محمد  ايشان
تواند رهبری فکری و يا عقيدتی و يا رهبری مستقيم که همان راه همراه ايشان  واين رهبری، می

است که ايشان  �Eها به رهبری مردی از آل محمد  يابيم که اين پرچم جا در می باشد، و از اين
است که در روايت حضرت امام  و امير المؤمنين  �Eمالک و صاحب پرچم آل محمد 

طور که قبلاً ثابت کرديم، لذا اين  چنين پرچم حسينی است همان ، وآن همآمده باقر 
چون تنها يک پرچم مورد ستايش قرار ... توانند صادق باشند اوصاف جز بر پرچم يمانی نمی

شود که يمانی مردی از خاندان حضرت  گرفته و آن پرچم يمانی است، و برای ما روشن می
بلکه ايشان يکی از  –وصيت نامه  - راه دارد، به هم -�که عهد رسول خدا  -�محمد 

  .است اوصياء حضرت
وبويش مانند مشک ����،)وتوجد ريحها بالمغرب کالمسک الاذفر(: و فرمايش ايشان -و

  ).رسد وعنبر در مغرب به مشام می
ها در  به اين دليل که اين پرچم. شايد منظور از رايحه همان علم وهدايت وحسن رفتار باشد

  شوند، و رسالت و هدايت و پايداری طريقت آن تا مغرب  میمشرق پيدا 
شوند که اين دعوت و هدايت را شنيده به آن ايمان آورده و  جا پيدا می رسد، و افرادی آن می

  . کنند، و االله اعلم از آن تبليغ می
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 ،)يسير الرعب امامها بشهر حتی ينزلوا الکوفه طالبين بدماء آبائهم(: و فرمايش ايشان -ز
شوند وخون نياکان  وارد کوفه می که اينرود تا  ترس و وحشت مسير يک ماه پيشاپيش او می(

  ).کنند خود را مطالبه می
گيرد يکی از  و مسئله ترس و وحشتی که پيشاپيش آن به مدت يک ماه کافران را فرا می

 -� از شت برای پيامبر که جبرئيل است  -�صفات و مشخصه پرچم رسول االله 
فاذا هو ، (..: طوری که در روايات گذشت همان بود، که همان پرچم امام مهدی آورده

لعنها، ويسير الرعب قدامها شهرا، وورائها شهرا،  المشرق والمغرب الا قام نشرها فلم يبق احد في
����...).وعن يمينها شهرا، وعن يسارها شهرا

شايد پرچم يمانی  و يا کند که اين پرچم همان پرچم حضرت مهدی  می تأکيدواين 
هاست، و ما امر به پيروی از آن و ی از  گرترين پرچم موعود که گفته شده پرش هدايت

  .های غير شديم پيروی پرچم
فبينما هم علی ذالک اذ اقبلت خيل اليمانی والخراسانی يستبقان (: وفرمايش ايشان -ح

ند، دو لشکر يمانی و در آن هنگام که مشغول کار خود هست( ،...)کاما فرسی رهان
  ...).گيرند خراسانی همانند دو اسب مسابقه از هم سبقت می

اند  جا پرچم يمانی نيروهايی که از ابتدا با ايشان بوده شايد منظور ازسواران يمانی در اين
آثار پشيمانی و  –سواران يمانی –کند که  انتهای روايت روشن می که ايننباشد، به خاطر 
که در انتهای  شود واين از سخنان ايشان ها ديده می خاطر تاخير در آن ندامت و توبه به

لا خير فی مجلسنا بعد يومنا هذا اللهم فانا التائبون، وهم الابدال الذين : فيقول(: روايت آمده
����).﴾إِنَّ اللّه يحب التوابِين ويحب الْمتطَهرِين﴿��وصفهم االله فی کتابه العزيز

ها  ايم، وآن از امروز هيچ خيری در مجالس ما نيست، بارالهی ما توبه کرده: ته شودگف و(
کنندگان و  خداوند توبه: فرمايد ها را در کتاب گراميش می ابدالی هستند که خداوند آن

  ). شدگان را دوست دارد پاک
ندن ايشان از پيروان يمانی وخراسانی باشند که به خاطر تاخير در ياری رسا ها اينو شايد 

.... شود ها ديده می ها شده، که آثار حسرت و ندامت در آن بنا به دلايلی باعث تاخير آن
ونه خود يمانی تعبير کرده است، وانشاء االله در  –سواران يمانی  - ها به  وروايت از آن

اصحاب وانصار وفرماندهان يمانی موعود نيز  که اينجلسات آينده بحث تعدد يمانی به معنای 
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واين که هريک از . شوند را خواهيم کرد همه يمنی هستند و به فرمانده خود نسبت داده می
ها به سفيانی ناميده  شوند، همانطور که پيروان سفيانی هريک از آن ها به يمانی وصف می آن
  .شوند و به خاطر ارتباطی که با فرمانده خود دارند می

سواران يکی از فرماندهان يمانی است، که بنا همان ) سواران يمانی(و بر همين اساس شايد 
  .اند، و االله اعلم به دلايلی تاخير نموده

هاست، و آن پرچم  گرترين پرچم و اصل بيان را فراموش نکنيم که پرچم يمانی، هدايت
است وغير از آن پری نيست که ما موظف به ياری آن  -�خاندان حضرت محمد 

  .الخ...باشيم
در عصر ظهور مقدس  -� ری در مورد پرچم خاندان حضرت محمدو حال به روايت ديگ

  .توجه کنيم
لابد من وجود رحی تطحن فاذا قامت علی (: قال علی منبرا لکوفه  المؤمنينعن امير 

قطبها وثبتت علی ساقها بعث االله عليها عبدا عنيفا خاملا اصله يکون النصر معه اصحابه الطويله 
م اصحاب رايات سود ويل لمن ناواهم يقتلوم هرجا واالله شعورهم اصحاب السبال سود ثيا

لکانی انظر اليهم والی افعالهم ومايلقی الفجار منهم والاعراب الجفاه يسلطهم االله عليهم بلا رحمه 
فيقتلوم هرجا علی مدينتهم بشاطی الفرات البريه والبحريه جزاء بما عملوا وما ربک بظلام 

  ��١��).للعبيد
که کاملاً به  آسيابی بايد به گردش درآيد و همين(: بر منبر کوفه فرمودند  ينالمؤمنامير 

ای سنگ دل كه اصل و نسبش نامعلوم است را  گردش افتاد و پا برجا شد خداوند بنده
های کلفت و  برانگيزد که پيروزی به همراه او باشد يارانش صاحب موهای بلند و سبيل

که با آنان ستيزد که بی  ای سياه هستند، وای بر کسیه های سياه، و صاحبان پرچم جامه
چه بدکاران و  بينم و کارهايشان و آن ملاحظه آنان را بکشند، به خدا قسم گوئی آنان را می

را که مهری در  بينند در پيش چشم من است خداوند آنان های ستمگر از دست آنان می عرب
نار فرات است شهرهای ساحلی و ها در شهرهای خودشان که در ک دلشان نيست بر آن
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اند و پروردگار تو  چه که کرده کشند به جزای آن ها را بی محابا می کند و آن بيابانی مسلط می
  ).به بندگانش ستم روا ندارد

  : چنين در اين روايت نکات مهمی است که بايد بيان شوند و هم
 ،)وثبتت علی ساقها لابد من وجود رحی تطحن فاذا قامت علی قطبها(: قوله  الف ـ

  ).که کاملاً به گردش افتاد و پا برجا شد آسيابی بايد به گردش درآيد و همين(
 )قامت علی قطبها وثبتت علی ساقها(ها وآسياب جنگ است  اين روايت در وصف فتنه

کنند که در  يابيم که به صراحت بيان می در می �Eودر غير از اين روايت در کلام اهل بيت 
کنند که وقت و زمان  است و بيان می -�فرج از برای خاندان حضرت محمد  همان زمان

  : در عصر ظهور مقدس است -�پرچم خاندان حضرت محمد 
اما بعد، فانه لابد من رحی (.... : فرمايد در خطبه طولانی خود می  المؤمنينامير 

ها حدها وعلی االله الا وان لطحنها روقا و ان روق. تطحن ضلاله، فاذا طحنت قامت علی قطبها
معنا رايه الحق . الا وانی وابرار عترتی واطائب ارومتی احلم الناس صغارا واعلمهم کبارا. فلها

انا اهل بيت من علم االله علمنا، ومن . والهدی، من سبقها مرق ومن خذلها محق ومن لزمها لحق
ببصائرنا وان تتولوا عنا فان تتبعونا تدوا . حکم االله الصادق قيلنا، ومن قول الصادق سمعنا

 ��١��).نحن افق الاسلام، بنا يلحق المبطی والينا يرجع التائب. يعذبکم االله بايدينا او بما شاء
اما بعد، آسيابی که ضلالت و (... : فرمايد در خطبه طولانی خود می  المؤمنينامير 

ود خود استوار گمراهی را آسياب کند بايد وجود داشته باشد، و اگر آسياب کرد و بر عم
ايی انتهايی  ای است و هر صاف شده گشت، جز اين نيست که برای آسياب آن صاف کننده

دارد، و جز اين نيست که من و نيکان عترتم و ترين امتم بردبارترين مردم در کوچکی و 
داناترين در بزرگی هستيم، پرچم حق و هدايت همراه ماست، که هر کس از آن پيشی گيرد 

شود و هر کس به آن  شود و هرکس آن را ياری ندهد هلاک می از دين خارج میمرتد و 
ما اهل بيت علم ما از خداست، و گفتار ما از حکم خداوند صادق . تمسک جويد نجات يابد

شويد واگر  است و از گفتار راستگو شنيديم، اگر از ما پيروی کنيد با بصيرت ما هدايت می
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چه بخواهد، ما افق اسلام هستيم،  کند يا به آن وسيله ما عذاب میدوری کنيد خداوند شما را به 
               ).گردد شود و انسان توبه کننده به ما باز می و به ما آدم سست ملحق می

کند،  ما را از وجود آسياب ضلالت و جنگ خبر می يابيم که امير المؤمنين  در می
سک به آن نجات و دوری از آن سبب نابودی وسپس ما را از وجود پرچم حق و هدايت که تم

گويد که بر شماست که از پرچم ما که پرچم عصمت و  کند، و انگار به ما می است خبر می
و  -�هاست پيروی کنيد، و شناختيم که پرچم خاندان حضرت محمد  نجات دهنده از فتنه

همان اوصافی که امير  در آخر الزمان همان پرچم يمانی موعود است که آن با امير المؤمنين 
الحق والهدی، من سبقها مرق ومن خذلها محق  ةراي(. بيان کرده، وصف شده است المؤمنين 

پرچم حق و هدايت، هر کس از آن پيشی گيرد مرتد و از دين خارج (��،)ومن لزمها لحق
شود و هر کس همراه و ملازم آن باشد نجات  شود و هرکس آن را ياری نکند هلاک می می
����.)يابد می

گويد، و خصوصاً  از خود آسياب کننده سخن می يابيم که امير المؤمنين  چنين می و هم
  .اگر دو روايت را با هم مقايسه کنيم

آسيابی بايد به ( ،)لابد من وجود رحی تطحن فاذا قامت علی قطبها وثبتت علی ساقها(
  ).که کاملاً به گردش افتاد و پا برجا شد گردش درآيد و همين

آسيابی، که ضلالت و (��،)لابد من رحی تطحن ضلاله، فاذا طحنت قامت علی قطبها(
گمراهی را آسياب کند بايد وجود داشته باشد، و اگر اسياب کرد و بر عمود خود استوار 

����). گشت

  برای اين پرچم هدايت طلب ياری و پيروی از آن  بينيم که امير المؤمنين  سپس می
  . داند ا مايه عذاب میکند، و دوری از آن ر می

اگر از ما تبعيت (��،)فان تتبعونا تدوا ببصائرنا وان تتولوا عنا يعذبکم االله بايدينا او بما شاء(
شويد و اگر از ما دوری کنيد خداوند شما را به دست ما و يا  کنيد با بصيرت ما هدايت می

����).کند چيز ديگر عذاب می

که ياری دادن يمانی موعود را واجب و  ام باقر چنين اين روايت را با روايت ام و هم 
  .دوری از آن سبب ورود به آتش جهنم است، تطبيق کن تا وضعيت برای شما روشن شود
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که  آسيابی بايد به گردش درآيد و همين(: فرمايد که می و حال به سخن امير المؤمنين 
  .آييم می ...)کاملاً به گردش افتاد و پا برجا شد

������).بعث االله عليها عبدا عنيفا خاملا اصله(: قوله  - ب 

  .)ای سنگ دل و با اصل و نسب نا معلوم را برانگيزد  خداوند بنده(
ای سنگ دل را برای جنگ و نابودی  آسياب استوار گشت، خداوند بنده که اينبعد از 

که ای وصف نمود،  بنده) عبدا(انگيزد، و آن شخص را به وصف  آسياب باطل و فساد بر می
يا بنده خدا  )عبد االله(کلمه عبد از عبوديت و اطاعت خدا گرفته شده است، و اين مرد همان 

که در عصر ظهور است، و طبعاً اين به معنی اين نيست که اين صفت بر شخص ديگری 
تطبيق ندارد، بلکه به اين معنی است که اين صفت در ايت حد آن بر اين مرد در زمان و 

قال انی عبد االله ﴿: فرمودند طور که حضرت عيسی  همان. است مکان خودش منطبق
من بنده خدا هستم که کتاب به من داد ومرا پيامبر : گفت( )١(﴾،اتانی الکتاب وجعلنی نبيا

  ). قرار داد
وأَنه لَما قَام عبد اللَّه ﴿را وصف نمود -� طور که خداوند رسولش حضرت محمد و همان
كَاد وهعدداًيبل هلَيونَ عكُونو همين كه بنده خدا برخاست تا او را بخواند چيزى نمانده ( )٢(﴾،وا ي

  ).بود كه بر سر وى فرو افتند
انا عبد االله واخو (: کرد فرمود و به آن افتخار می می طور که امير المؤمنين  و همان
  ).من بنده خدا و برادر رسول خدا هستم( ��٣��•�)رسول االله
وصف نمود به اين معنا است که او در امر خود محکم و استوار است و  )عنيفا(را به  و او
به معنای شديد و ضد لطافت و مداراست و اين بر اهميت ماموريت اين مرد که  عنفاز ريشه 

کند، و رواياتی که بيان شد اشاره به  است اشاره می زمينه ساز اصلی قيام امام مهدی 
در افزونی قتل ظالمين و منافقين و منحرفين دين در زمان قيامش   شدت زياد امام مهدی

  .کنند می
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ها  وصف شده، اين دو معنی جداگانه دارد که روی معنای آن) خاملا اصله(به  که اينو اما 
  : )اصله(و ) خاملا(ها اينبايد تمرکز نمود و

بيدی در تاج عروس ز. يعنی مخفی شده) خاملا(خاملا از خمل يعنی مخفی گرفته شده، پس 
  : گويد خود می

  : خفي قال المُتنخلُ: خملَ ذكْره وصوته خمولاً - 
 كالوشمِ في المعصمِ لم يخملِ؟... هل تعرِف المَنزِلَ بالأَهيلِ 

لم يدرس فيخفى هو من حد نصر هكذا صرح به الأزهري وابن سيده والجوهري : أراد
  )١(...).اغاني وابن القَطَّاع وابن القُوطيةوالص
  : غربال کننده مخفيانه گفت: يادش و صدايش مخفی شده مخفی شدنی -

  شود  مانند علامت در معصمی که مخفی نمی... شناسی آيا منزل را با اهل می
  : خواست

  . پس خمول در اين روايت همان مخفی شدن و ناشناخته در بين مردم است
اصل و اساس درختان و گياهان همان ريشه آن است، و اگر گفته شود که  )اصله( - 

اش کنده شده و اين بر انسان هم اطلاق  درخت از جايگاهش کنده شده، يعنی از ريشه
  .گردد شود که به اصل آباء و اجدادش برمی می

سِيبِ أَي لَه أَنشد ثعلب ورب حسِيبِ الأَصلِ غير ح(: گويد ابن منظور در لسان العرب می
  .)ونَ الخَير ولا يفْعلُه هوآباءٌ يفْعلُ

از روباه بپرس و مرد با اصل و نسب بدون کفايت يا به عبارتی خاندانی دارد که کار (... 
 )٢().دهد کنند اما او انجام نمی خير می

و اين همان چيزی است که بين مردم معروف است و رواج دارد، وقتی که گفته شود 
وهمان چيزی که به آن افتخار ... که همان نسبت، و نسب همان انساب خاندان) فلان اصل(

  .شود کند و بر مال و ثروت هم اطلاق می کنند، و يا چيزی که خود به آن افتخار می می
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شود که  يعنی نسبش مخفی از مردم است، و از آن معلوم می) خاملا اصله(پس معنی 
... گرترين پرچم در عصر ظهور است که هدايت -�صاحب درفش خاندان حضرت محمد 

ای  و از هر اشاره �Eای است از اهل بيت  يک چيز مخفی در نسب خود دارد، و اين اشاره
  .منظور و هدفی دارند، و چگونگی مخفی بودن نسب يمانی در جلدهای بعدی خواهد آمد

رف خدا مبعوث شده يعنی اين مرد از ط )بعث االله عليهم عبدا(: ها که فرمودند و سخن آن
ها تسلط  و منظور آن است که وی سربازی از سربازان خداست، و نه بدين معناست که بر آن

و اين از ادامه روايت و ... کند طوری که خداوند ظالم را بر ظالم مسلط می کند همان پيدا می
و  مهدی  دانيم او همان زمينه ساز قيام امام طور که می شود، همان روايات ديگر روشن می

کند، و اين  است که خداوند او را مبعوث می -�صاحب پرچم خاندان حضرت محمد 
فَإِذَا جاءَ وعد أُولَاهما بعثْنا علَيكُم عبادا لَنا أُولي ﴿: فرمايد مبعوث شدن در کلام خداوند که می

ا مدعكَانَ وارِ ويلَالَ الدوا خاسفَج يددأْسٍ شولًابنخستين ] تحقق[گاه كه وعده  پس آن( )١(،﴾فْع
يتان [ها گماريم تا ميان خانه آن دو فرا رسد بندگانى از خود را كه سخت نيرومندند بر شما مى

  ).يافتنى است به جستجو درآيند و اين ديد تحقق] براى قتل و غارت شما
  : ای بکنيم هو خواننده محترم بياييد باهم بين الفاظ آيه وروايت مقايس

  ).خدا فرستاد= فرستاديم (بعث االله = بعثنا 
  ). بنده خدا"بنده " = بندگان خدا"بندگان ما " (عبد االله"عبدا " = عباد االله"عبادا لنا 

  يسلطهم االله عليهم بلا رحمه فيقتلوم هرجا ... عنيفا= اولی باس شديد 
  رحمانه بر آنان مسلط  بیها را  خداوند آن... شديد و نيرومند= سخت نيرومندند

  .کشند ملاحظه می ها را بی کند و آن می
توان تعبير فرد بر جمع برای احترام يا مشابه آن اطلاق شود، و  طور که معلوم است می همان

طور از رهبر تعبير  ها باشد، و همان توان بر جمع اطلاق شود و منظور رهبر و فرمانده آن می
  .از ايشان و از قوم خود باشدشود که منظور همان عامه  می

  : بينيم در تفسير آيه مبارکه می �Eدر سخنان اهل بيت 
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و قَضينا إِلى بنى إِسرءِيلَ فى الْكتبِ لَتفْسِدنَّ فى ﴿(: فی قوله تعالی  امام جعفر صادقعن 
قتل : قال ﴾اًولَتعلُن علُواً كَبِير﴿ طعن الحسن  قتل علی بن ابی طالب : قال ﴾الأَرضِ

بعثْنا علَيكُم عباداً لَّنا ﴿: فاذا جاء نصر دم الحسين ﴾ فَإِذَا جاء وعد أُولاهما﴿ الحسين 
فلا يدعون وترا ) عج(قوم يبعثهم االله قبل خروج القائم  ﴾أُولي بأْسٍ شديد فَجاسواْ خلاَلَ الديارِ

  ��١������)خروج القائم  ﴾داً مفْعولاًوكَانَ وع﴿ لال محمد الا قتلو
و ما در تورات به بنی اسرائيل خبر داديم که قطعاً دو ((: در تفسير آيه از امام صادق 

و به (، و طعن به امام حسن  فرمود شهادت امير المؤمنين ) کنيد بار در زمين فساد می
پس هنگامی که ( ن شهادت امام حسي: ، فرمود)شويد سر کشی و طغيان بزرگ دچار می
فرا رسد  خواهی امام حسين  و هر وقت که خون) وعده نخستين فساد شما فرا برسد

ها فرستاديم که لا به لای خانه را جستجو  بندگان سخت پيکار و نيرومند خود را برای آن(
برای از بين بردن دشمنان خاندان  ، قومی که خداوند قبل از خروج حضرت قائم )کنند

  ).آن خروج حضرت قائم ) و يقيناً وعده خدا شدنی است(فرستد  می -�مد حضرت مح
فَإِذَا جاءَ ﴿: در حال مطالعه بود: فرمايد می  امام محمد باقراز حمران از : تفسير عياشی

ولی باس وهو القائم واصحابه ا(: ثم قال ﴾وعد أُولَاهما بعثْنا علَيكم عباداً لَّنا أُولى بأْس شديد
  .)شديد
طغيان شما فرا رسد، بندگان  انگيزی و وعده نخستين فساد) هنگام ظهور(پس هنگامی که (

واصحابش  همان قائم : سپس فرمودند) نيرومند خود بر ضد شما بر انگيزيم سخت پيکار و
  .)٢()بندگان سخت پيکار ونيرومند هستند

ن سخن به جلسات آينده موکول صحبت در مورد اين دو روايت به خاطر طولانی نشد و
  . کنم ان شاء االله می

  ).باشد که پيروزی با وی می( ،)يکون النصر معه(: قوله    -  ج
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چنين هر  و پيروزی بر فاسقين و منحرفين بنی عباس و بنی اميه و پيروان آن هاست و هم
 دشمنی کند، و اين پيروزی همان فتح و پيروزی برای -�کسی که با خاندان حضرت محمد 

 .است حضرت قائم 
  )١(.﴾وأُخرى تحبونها نصر من اللَّه وفَتح قَرِيب وبشرِ الْمؤمنِين﴿: فرمايد خداوند می 

يعنی در دنيا  ﴾،وأُخرى تحبونها نصر من اللَّه وفَتح قَرِيب﴿(: گويد علی بن ابراهيم قمی می
  )٢(..)..با پيروزی قائم 

ها بلند  اصحابی که موهای آن( ،)اصحابه الطويله شعورهم اصحاب السبال(: قوله  - د
  ).است و اهل سبيل هستند

جا کنايه از افکار و علم باشد، و اين بدان معناست که  شايد منظور از موهای بلند در اين
 .علم اين مؤمنين مجاهد فراوان و زياد است

منظور صفتی برای مو باشد که آن لخت يا پر پشت و يا  که شايد) ها اصحاب سبيل(و اما 
چنين کنايه از  چنين بر حسب ظاهر است، و هم غير مجعد؛ و اين در ظاهر باشد، واين هم

  .سهولت افکارشان باشد يعنی هيچ تشويش و اضطرابی و انحرافی ندارند
) سبيل(له شارب و السبال جمع سبله است و آن دارای معانی زيادی است و از جمله آن سب

شود، و گفته شده که  و مثنی آن سبالان، و آن ادامه سبيل که از دو طرف به ريش منتهی می
و اين به معنی  ... )٣(چنين گفته شده که آن مخصوصاً جلوی ريش است همان ريش است و هم

ها اصحاب شجاعت ومردانگی در ذات خدا و دينش هستند، و يا شجاعت  اين است که آن
سبيل رمزی برای مردانگی و ريش نماد دين  که اينبسته به دين و اخلاق است، به خاطر  ها آن

  .و االله اعلم.....است
هايشان سياه و صاحبان  لباس( ،)سود ثيام اصحاب رايات سود(: قوله  - هـ

  .)های سياه هستند پرچم
وعود است و پرچم حق در عصر ظهور يکی است، و آن پرچم يمانی م که اينبعد از بيان 

شود و آن صاحب  جا چيز ديگری اضافه می در اين... و وصی است از نسل امام حسين 
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که پيروانش دارای پوشش سياه  های سياه همانطوری که روايات گذشته بيان نمودند و آن پرچم
 .هستند
يلقی ويل لمن ناواهم يقتلوم هرجا واالله لکانی انظر اليهم والی افعالهم وما(: قوله  -و

الفجار منهم والاعراب الجفاه يسلطهم االله عليهم بلا رحمه فيقتلوم هرجا علی مدينتهم بشاطی 
که با آنان ستيزد  وای بر کسی(. )الفرات البريه والبحريه جزاء بما عملوا وما ربک بظلام للعبيد

چه  آن بينم و کارهايشان و به خدا قسم گوئی آنان را می. ملاحظه آنان را بکشند که بی
را که  بينند در پيش چشم من است خداوند آنان های ستمگر از دست آنان می بدکاران و عرب

شان مسلط می کند و در شهرهای خودشان که در کنار فرات  مهری در دلشان نيست برای
اند و  چه که کرده کشند به جزای آن محابا می است شهرهای ساحلی و بيابانی، ايشان را بی

  ).به بندگانش ستم روا ندارد پروردگار تو
شدت برخورد اين اوليا با فجار واعراب ستمگر را برای ما  جا امير المؤمنين  در اين
کند، و آن چگونه بدون رحم از اين فاسقين در کنار رود فرات در عراق انتقام  روشن می

  : به آن وصف شده است گيرند، و مسئله کشتار بدون رحم نيز حضرت قائم  می
ويضع (... : فرمايد می شنيدم ابا جعفر امام باقر : گويد ز ابی بصير نقل است که میا

: فکيف يعلم رضاء االله؟ قال: قلت����السيف علی عاتقه ثمانيه اشهر هرجا مرجا حتی يرضی االله
  )١( ).يلقی االله فی قلبه الرحمه

خداوند را راضی  دهد تا شمشير را به مدت هشت ماه بردوش برای کشتار قرار می و(... 
خداوند رحمت را در قلبش : شود؟ فرمودند چگونه به رضايت خدا آگاه می: عرض كردم. کند

  ).دهد قرار می
فاذا کان ذلک ابعث االله خير هذه الامه (... : ای از ايشان در خطبه و از امير المؤمنين 

واالله لو کان : ش والعربفيقتلهم هرجا هرجا حتی يرضی االله، وحتی يقول قري) البريه: او قال(
: هذا من آل محمد لرحمنا، ويتمنون ام رأونی ساعه من ار لاشفع لهم االله، فقام اليه رجل، فقال
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فقال . يقذف االله فی قلبه الرحمه، فيرفع السيف عنهم: ، ومتی يبلغ رضا االله؟ قالالمؤمنينيا امير 
  ��١��).ان شاء االله: متی يکون ذلک؟ قال: له

واگر آن زمان فرا رسد خداوند ترين . (..: ای از ايشان در خطبه المؤمنين  و از امير
برد تا خداوند را  ها را بدون رحم از بين می و آن» مردم : يا فرمود«فرستد  اين امت را می

به خدا قسم اگر ايشان از خاندان حضرت : که قريش و عرب بگويند خوشنود نمايد تا جايی
کنند که در ساعتی از روز مرا ببينند تا برای  کرد و آرزو می م میبود به ما رح -�محمد 

 شود؟ يا امير المؤمنين، چگونه به خشنودی خدا آگاه می: مردی ايستاد و گفت. ها شفاعت آن
: به ايشان گفتند. دارد ها بر مي شمشير را از آن اندازد و خداوند در قلبش رحمت می: فرمودند

  ).هر وقت خدا بخواهد: رمودندآن چه زمانی خواهد بود؟ ف
  جا به توفيق خدا به انتهای روايت گذشته رسيديم و روايت ديگری از  و تا اين
  .دهيم که تطابق عجيبی با روايت گذشته دارد، را شرح می امير المؤمنين 

ملک بنی العباس يسر لاعسر، فيه دولتهم لو اجتمع عليهم (: فرمودند امير المؤمنين 
يلم والهند والبربر والطيلسان لن يزيلوه، ولايزالون فی غضاره من ملکهم حتی يشذ الترک والد

عنهم مواليهم واصحاب الويتهم، ويسلط االله عليهم علجا يخرج من حيث بدا ملکهم، لايمر 
بمدينه الا فتحها، ولا ترفع له رايه الا هدها، ولا نعمه الا ازالها، الويل لمن ناواه، فلا يزال کذلک 

  ��٢��).يظفر ويدفع بظفره الی رجل من عترتی، يقول بالحق ويعمل به حتی
های ترک و  هاست که اگر توده حکومت بنی العباس آسان و سخت نيست در دولت آن(

ها در آسايش و آرامش  ها را ساقط کنند، آن توانند آن ديلم و هند و سند و بربر جمع شوند نمی
گاه  آن. ها منحرف شوند دارانشان از آن ولان و پرچمگروهی از مسئ که اينکنند تا  زندگی می

ها  خيزد که سلطنت آن ای برمی کند که از منطقه ها مسلط می خداوند مرد نيرومندی را بر آن
را بگشايد، پری عليه او  که آن شود مگر آن جا شروع شده است، بر شهری وارد نمی از آن

 که اينای عليه او ساز کار نباشد جز  ، نغمهشود سرنگون می که اينشود جز  برافراشته نمی

                                                        

�Î�������±���7�¥�Â�ä�m�¡���ù�¢�ø�à�ü�ó�¡���7�Ó�¢�ì�ô�ó���Á�¢�¦�»���¡���µ�Â�Ë�è�����Í�è�ç�ì����

�Ï���������Í���7�û�¢�ø�à�ü�ô�ó���þ�¦���ä�ó�¡�ç�ê�í������



 .�(�������������������������������������������������������������������������۱ق -شخصيت يمانى موعود ی درپژوهش

 
 

تازد تا  رود وپيش می چنان پيش می او هم. نابودش سازد، وای بر کسی که با او در گير شود
  ). کند گويد و به آن عمل می هايش را به مردی از عترتم تقديم کند، که به حق می همه پيروزی

  : دراين جا نکاتی نيز وجود دارد
ها آخرين دولت در  جا همان بنی عباس در آخر الزمان هستند، و آن در اينبنو فلان  -الف

ها به سبب نسب نيست  هستند و ظاهراً علت نام گذاری آن عراق قبل از قيام امام مهدی 
ها با حکومت بنی عباس است، به اين که  بلکه به سبب مشابه بودن راه و روش حکومت آن

است و  -�ها رضای خاندان حضرت محمد  وشعار آن های سياه حکومت بنی عباس با پرچم
ها را به شهادت رساندند و يا  رفتند و آن -�بعد از آن به دنبال خاندان حضرت محمد 

ها دولت مکر و فريب و پنهان شدن در نقاب دين، که  دولت آن که اينبه ... زندانی کردند
  .ها مبرا است دين از آن

شود همان رواياتی است  ، دولت بنی عباس ناميده میو دليل اين که آخرين دولت در عراق
 : کنيم که ذکر می

اصلحک االله، ام يتحدثون ان السفيانی يقوم : قلت للرضا (: گويد حسن بن جهم می
  ) ١().فقال کذبوا انه ليقوم وان سلطام لقائم. وقد ذهب سلطان بنی العباس

  ها  خدا شما را اصلاح کند، آن: عرض كردم به امام رضا (: گويد حسن بن جهم می
ها دروغ  آن: فرمودند. کند و حکومت بنی عباس از بين رفته است گويند سفيانی قيام می می
  .)ها پا بر جاست کند در حالی که حکومت آن گويند او قيام می می

بين  رافقت ابا الحسن موسی بن جعفر (: گويد و از علی بن ابی حمزه نقل است كه می
يا علی، لو ان اهل السماوات والارض خرجوا علی بنی العباس : دينه، فقال لی يومامکه والم
  .الارض دماء هم حتی يخرج السفياني لسقيت

نعم، ثم اطرف هنيئه، ثم رفع راسه، وقال ملک بنی : يا سيدی، امره من المحتوم؟ قال: قلت له
  )٢( ).مامر به شئ: حتی يقاللم يبق منه شئ، ثم يتجدد : العباس مکر وخداع، يذهب حتی يقال
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در فاصله بين مکه و مدينه رفيق راه امام موسی بن (: گويد و از علی بن ابی حمزه که می
ها و زمين بر بنی عباس خروج  ای علی اگر همه اهل آسمان: بودم روزی مرا فرمود جعفر 

  .که سفيانی خروج کند شود تا آن کنند زمين از خون همه شان سيراب می
آری، سپس : آقای من کار سفيانی از حتميات است؟ فرمود: حضرتش عرض کردمبه  

حکومت بنی عباس حيله و نيرنگ است از : اندکی سر به زير افکند و سر برداشت و فرمود
شود تا  جا که گويند ديگر چيزی از آن باقی نمانده است سپس نو سازی می رود تا آن ميان می

  ).نگذشته است جا که گفته شود چيزی بر آن آن
لا بد أن يملك بنو العباس، فإذا ملكوا واختلفوا وتشتت أمرهم (: وعن أبي جعفر الباقر 

خرج عليهم الخراساني والسفياني، هذا من المشرق، وهذا من المغرب، يستبقان إلى الكوفة كفرسي 
ما لا يبقون رهان، هذا من ها هنا، وهذا من ها هنا، حتى يكون هلاكهم على أيديهما، أما إ

  )١( ).منهم أحداً أبداً

لابد لبنی فلان من ان يملکوا، فاذا ملکوا ثم اختلفوا (... : الباقر  امام محمد باقرعن 
تفرق ملکهم، وتشتت امرهم، حتی يخرج عليهم الخراسانی والسفيانی، هذا من المشرق، وهذا 

ذا من هنا، حتی يکون هلاک من المغرب، يستبقان الی الکوفه کفرسی رهان، هذا من هنا، وه
خروج السفيانی واليمانی : ثم قال . بنی فلان علی ايديهما، اما ام لايبقون منهم احدا

والخراسانی فی سنه واحده، فی شهر واحد، فی يوم واحد، نظام کنظام الخرز يتبع بعضه بعضا 
من رايه اليمانی، هی فيکون الباس من کل وجه، ويل لمن ناواهم، وليس فی الرايات رايه اهدی 

رايه هدی، لانه يدعو الی صاحبکم، فاذا خرج اليمانی حرم بيع السلاح علی الناس وکل مسلم، 
واذا خرج اليمانی فاض اليه فان رايته رايه هدی، ولايحل لمسلم ان يلتوی عليه، فمن فعل ذلک 

   ��٢��...).فهو من اهل النار، لانه يدعو الی الحق والی طريق مستقيم
بنی فلان به ناچار بايد به حکومت برسند و : فرمود(.... : فرمايد می مام محمد باقر ا
پارچگی بيفتد و  که به حکومت رسيدند و سپس اختلاف نمودند حکومتشان از يک همين
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که خراسانی و سفيانی بر آنان خروج کنند اين از مشرق و ديگری  کارشان پراکنده شود تا آن
سب ميدان مسابقه به سوی کوفه پيشتازی کنند اين از اين سو و آن از چون دو ا از مغرب هم

که يک نفر از آنان را باقی  چنان دو انجام پذيرد آن که نابودی بنی فلان به دست آن سو تا آن آن
نگذارند، خروج سفيانی و يمانی وخراسانی در يک سال و در يک ماه و در يک روز 

ها از هر جهت  باشد، و مشکلات و سختی های تسبيح می هها همانند رشت باشد، ترتيب آن می
گر از  ها، پری هدايت ها دشمنی کند، و در ميان پرچم آورند، وای برکسی که با آن روی می

دعوت ) امامتان(پرچم يمانی نيست، وآن پرچم هدايت است، و او شما را به سوی صاحبتان 
لحه به مردم و همه مسلمانان حرام فروش سلاح و اس کند، و اگر يمانی خروج کرد می
شود، و اگر يمانی خروج کرد، به سوی او بشتابيد که پرچم او پرچم هدايت است، و بر  می

هيچ مسلمانی جايز نيست از او سرپيچی کند، و اگر کسی اين کار را بکند از اهل جهنم 
  ).کند خواهد بود، چون او به سوی حق و راه مستقيم دعوت می

ين روايات به شرح مفصل به معنای خواسته شده احتياج ندارند و شرح آن از و به نظرم ا
  .االله ءجهات ديگر خواهد آمد ان شا

ها  گاه خداوند مرد نيرومندی را بر آن آن( ،)ويسلط االله عليهم علجا(: قوله  -ب 
  ).کند مسلط می

 عليها عبدا بعث االله(: گفته شد؛ فرمودند در رواياتی که قبلاً از امير المؤمنين 
: فرمايد جا می شرح داديم، در اين....ای سخت بر انگيزد ها بنده و خداوند بر آن .....)عنيفا

ها نيرومندی مسلط خواهد کرد، اين دو از نظر  و خداوند بر آن ....)سلط االله عليهم علجا(
 .مفهوم به هم نزديک هستند که بيان خواهم کرد

دانستيم که آسياب جنگ و فتنه در حال جريان است،  چه که از قبل گفتيم از آن و آن
افتد، و اين به معنی اين نيست که در کشورهای ديگر اين  منظور همان اتفاقاتی که در عراق می

افتد بلکه هدف اصلی در اين روايات عراق است که اين امر پوشيده  ها اتفاق نمی جنگ ها و فتنه
  .نيست
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شديد .... الجلد الشديد فی امره... الرجل القوی الضخم( :عده معان) العلج(معنی  وقيل في
  .)١( )اللئيم... الجافی فی الخلقه.... الکافر... صريع معالج للامور

.... مردی درشت و قوی هيکل(: معناهای زيادی است) علج(و گفته شده که در کلمه 
.... در آفرينش خشن...کافر.... صريح و قوی در معالجه امور.... ثبات شديد در امر خود

  ).خسيس
و طبعاً نبايد به معانی نکوهيده شده توجه نمود، اوست که سبب انقراض حکومت بنی 

کند،  طوری که خود روايت بيان می شود، همان می عباس وتسليم کننده آن به امام مهدی 
دهد که او در جنگ سخت گير و قدرتمند و ثابت قدم در امر خويش  بلکه روايت گواهی می

هيچ پری برعليه او برافراشته  که اينکند، و او وصف شده به  امور سخت را اصلاح می و
ه حال کسی که با آن در وای ب.... والويل لمن ناوا.... را نابود سازد که آن شود مگر آن نمی

  ...بيفتد
آورده ) علج(اين معنی را ابن منظور در لسان العرب ضمن معانی زيادی که از کلمه  و

واستعلج ... الرجل الشديد الغليظ وقيل هو کل ذی لحيه والجمع اعلاج وعلوج: العلج: علج(
  ...علج: وکل صلب شديد... خرجت لحيته وغلظ واشتد وعبل بدنه: الرجل

ورجل علج، بکسر . شديد العلاج: الشديد من الرجال قتالا ونطاحا، ورجل علج: والعلج
  )٢(....)وعلج علج: وفی التخذيب. اللام، ای شديد

شود و گفته شده هرکه صاحب ريش باشد  مردی که خشن و خشمگين می: العلج: علج(
ريشش در آمد و جسمش درشت و قوی : استعلج الرجل.... و جمع آن اعلاج و علوج است

  ...گويند و به هرچيز سخت علج می.... و بزرگ شد 
و مرد علج، . شديد العلاج: علجمردی که در مبارزه و کشتی شديد باشد و مرد : و العلج

  ...).علج و علج است: ودر التخذيب. با کسر لام، يا شديد
" : والعلج. علج: وکل صلب شديد(.... گويد  در تاج العروس خود می چنين همو 
وفی حديث علی رضی .... ومارسه" زاوله : علاجا ومعالجه" ائ الشئ" وعالجه ".... الرغيف
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هو : ، والعلج"انکما علجان فعالجا عن دينکما" : برجلين فی وجه وقال انه بعث" االله عنه 
وکل شئ . ای مارسا العمل الذی ندبتکما اليه واعملا به وزاولاه: الرجل القوی الضخم، وعالجا

المداوی، : والمعالج". داواه " وعالج المريض معالجه وعلاجا عاناه و . زاولته ومارسته فقد عالجته
  ) ١().ونطاحا الشديد من الرجال قتالاً: العلج: وفی اللسان ...ةعليلا او داب حا اوسواء عالج جري

علاج و " چيزی"معالجه کرد  و... قرص نان: علج، و العلج: و هر سخت و شديد(... 
که او دو مرد را در امری "رضی االله عنه"در حديث امير المؤمنين .... ممارسه کردن: معالجه

پس عمل کنيد برای دين خود، و ) علجان(دو مرد نيرومند و قوی هستيد  شما: فرستاد و فرمود
م انجام دهيد و به به کاری که شما را برای آن فراخوند: مردی قوی و درشت، و عالجا: العلج

  .)...آن عمل کنيد
نيازيم چون که  ها بی ما به آن که اينکند را گفتم با  و معانی لغوی که معنا را تر بيان می

است و پرچم  -�روشن کردند که اين مرد از خاندان حضرت محمد  �E يات اهل بيتروا
يعنی کسی که ) علجا(هاست و مشرقی و حسينی است، و از آن معنی  گرترين پرچم او هدايت

کند،  در امر خود شديد و امور سخت در جنگ ها و اوضاع مختلف را معالجه و درمان می
 ...)بعث عليهم عبدا عنيفا(که در روايت گذشت  نزديک به معنی سخن امير المؤمنين

گير در جنگ ها؛ و در راه خدا  ، يعنی سخت)ها می فرستد ای سخت گير بر آن خداوند بنده(
 -�از سر زنش سرزنش کنندگان باکی ندارد و به کسی از دشمنان خاندان حضرت محمد 

دين نازل شده است، و کند، چون او عذاب الهی که بر جاحدين و غاصبين و مفس رحم نمی
دهد که درد و سبب بيماری در بدن دين وامت اسلامی باقی  درمان کننده چگونه اجازه می

آيد بلکه خيانت و تقصير در  رحمت وبخشش در اين موقع رحمت به حساب نمی که اينبماند، با 
  .ادای تکليف الهی و تفريط در نصيحت خدا ويندگان است

شان شروع  ای که حکومت از منطقه(: )ث بدا ملکهميخرج من حي(: وقوله  - ج 
  ).کند شده، خروج می

کند و اين بحث رابه زمان  ابتدای حکومت بنی العباس در آخر زمان متمرکز می و اين بر
 .کنيم خودش موکول می
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الا فتحها، ولا ترفع له رايه الا هدها، ولا نعمه الا ازالها، الويل  ةلايمر بمدين��: وقوله ��������½�
  )اواهلمن ن

از شهری نمی گذرد مگر اين که فتحش کند، و برضدش پری (: و فرمايش ايشان 
برافراشته نشود مگر اين که نابودش سازد، و فريادی بر ضدش بلند نشود مگراين که 

 .)خاموشش کند، وای به حال کسی که با او در بيفتد
شمشير در زمان معلوم، به اين دارد که اين مرد درزمان خروجش وقيام با  و اين دلالت بر

که گذشت هم معنا   المؤمنينشود، و اين با روايت امير  پيروزی و ياری خداوند مدد می
ويل لمن ... بعث االله عليها عبدا عنيفا خاملا اصله يکون النصر معه... ������فرمودند است، 
پيروزی با او ای سخت گير که اصلش مخفی است می فرستد و  هخداوند بند(...  ،...)ناواهم

����)....)ها دربيفتد وای به حال کسی که با آن.. خواهد بود

کور باشد چشمی که حقيقت را نبيند که اگر ابرها از کنار رفته باشند و خورشيد در  و
  .آيد

 

يقول ، فلا يزال کذلک حتی يظفر ويدفع بظفره الی رجل من عترتی(: وقوله  - هـ
 .)بالحق ويعمل به

شود و پيروزيش را به مردی  چنان اين چنين است تا پيروز او هم( :و فرمايش ايشان 
  .)کند میبه آن عمل  گويد و که به حق می، کند میاز عترتم تقديم 

  : دو نکته است جا ايندر 
پيروز  ها آن بر و کند میبر عليه بنی العباس خروج » نيرومند«) العلج(اين مرد  که اين: اول��
العبد العنيف خامل (همان مرد  او و، نوشاند می ها آنرحمت به  بدون جامی تلخ و و شود می

روشن ساختند   منينؤو امير الم باشد می )بنده سنگ دل که اصلش نامعلوم است) (الاصل
نيز بنی  ها آن و، رساند را بدون رحم به قتل می ها آن و کند میظالمين عراق خروج  که او بر

  .العباس هستند
  است که پيروزی خود را به امام مهدی صاحب فتح ظفر يافته و اين مرد پيروز و و

اين از طريق رواياتی که  و، است او زمينه ساز قيام امام مهدی  که اينو يا ، کند میتقديم 
 زمينه ساز کسی که اينتر از آن  و واضح، هم مورد بحث قرار داديم واضح و روشن شد با
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از  است و  از نسل امام حسين و -�است که صاحب پرچم خاندان حضرت محمد 
 مردم را به سوی حق و هاست و گرترين پرچم پرچم او هدايت و کند میسمت مشرق خروج 
 و .کند میدعوت  اوست که مردم را به سوی امام مهدی  و کند میراه مستقيم دعوت 

گمراه  ها در عصر ظهور همه پرچم، کنند میدليل منحصر به فرد او رواياتی است که بيان 
 باشدبايد آن پرچم همان پرچم صاحب پيروزی  پس حتماً، کننده هستند به غير از يک پرچم

مور أآن پرچم هدايت است که ما م دهد و تحويل می که پيروزی خود را به امام مهدی 
  .نبايد از امر آن سرپيچی کنيم به ياری آن هستيم و

ل در عراق همان دولت بنی العباس ثابت شد که آخرين دولت باط که اينبعد از : دوم
ف وسرنگونی آن شرکت دارند سه يهايی که در تضع از طريق روايات دانستيم پرچم و، است

  .پرچم سفيانی است پرچم خراسانی و پرچم يمانی و: پرند
بديهی است که  و، باشد میيکی از اين سه پرچم  صاحب سنگ دل اين بنده پس حتماً

و گذر مابين ، تواند باشد و ساقط است در واقع نمی، مراه بودن آنخاطر گه پرچم سفيانی ب
تنها پری که مورد ، گفتيم چه آناز بازگشت به  لذا بعد، ماند خراسانی می پرچم يمانی و

 -�آن پرچم خاندان حضرت محمد  و ؛پرچم يمانی موعود است، ستايش فراوانی قرار گرفته
پس پرچم خراسانی از احتمال .. .باشد می -�آن مردی از خاندان حضرت محمد  و رهبر
که اصلش مخفی است و او کسی  است بر اين يمانی همان مرد نيرومندی بنا، شود میساقط 

  .کند میتقديم  را به امام مهدی  پيروزی خود است که پيروزی با اوست و
پرچم  که اينيا  پرچم يمانی باشد و اطاعت تحت فرمان و که ايناما پرچم خراسانی يا 

طور مفصل در اين خصوص صحبت خواهيم ه آتی ب شاءاالله در ان و .گمراهيست ضلالت و
  .منتظر بمانيد... کرد

اطاعت  اخباری که در مورد کسی که از امام مهدی از طريق اهل سنت روايات و
  : کنيم به اختصار بيان میرا  کند میاز ايشان دفاع  و کند می

اذا ملک رجل الشام وآخر مصر (: از کعب روايت است کهاز ابی قبيل از شفی از تبيع 
اهل الشام قبائل من مصر واقبل رجل من المشرق برايات سود  وسبي يوالمصر يفاقتتل الشام
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ثم يملک رجل : قال ابو قبيل، فهو الذی يوءدی الطاعه الی المهدی، صغار قبل صاحب الشام
  )١( .)ليه الطاعه ويقاتل عنهفيودی ا، اسمر يملا ها عدلا ثم يسير الی المهدی

هرگاه مردی شهر شام را گرفت و (: از ابی قبيل از شفی از تبيع از کعب روايت است که
قبائلی از مصر را اسير ، مرد ديگری مصر را تسخير نمود و با يکديگر جنگ کردند و اهل شام

آن مرد ، صاحب شام آمد به سویهای سياه کوچک  و مردی از طرف مشرق با پرچمنمودند 
  ). خواهد شد مطيع حضرت مهدی 

نمايد و  و زمين را پر از عدل می شود میمرد گندم گونی مالک ، پس از آن: ابو قبيل گويد
  جنگ  ايشان رود و مطيع او شده و از طرف  می حضرت مهدی  به سویبعد از آن 

  .)کند می
از وی  اطاعت و  جا شخصی هست که از امام مهدی در آن کند میاين خبر بيان  و

گون که  و اوصاف اين شخص مردی گندم کند میجنگ   ايشاندفاع کرده و از طرف 
 و، معاصر سفيانی ملعون است سياه کوچک وهای  پرچمصاحب  آيد و از سمت مشرق می

  .تحويل بدهد به امام مهدی  که اينقبل از  کند میاز عدل  اوست که زمين را پر
اند  اخباری که چنين خبری آورده روايات و، ياه کوچک استهايش س وصف پرچم اما و

  : را بيان خواهيم کرد
از وجود چند  خبر که اينآن  يک مساله در خبر سابق مانده که نبايد از آن غافل شد و

واقبل رجل من المشرق برايات سود صغار ... (: گفتند که اينآن  و، کند میمهدی صحبت 
ثم : قال ابو قبيل(: وسپس گفتند )وءدی الطاعه الی المهدیفهو الذی ي، قبل صاحب الشام

����).فيودی اليه الطاعه ويقاتل عنه، يملک رجل اسمر يملا ها عدلاثم يسير الی المهدی

اين دارد که  پس خبر دلالت بر، کند میاگر کلام ابو قبيل دنباله جزء اول کلام را تبعيت  و
  تسليم  به امام مهدی که امر حکومت را  سياه کوچک های پرچمصاحب 

 گونی که زمين را پر يا به مرد گندم، است ابن الحسن  ةغير از امام مهدی الحج، کند می
 به امام مهدی  - مهدی –گون  سپس اين مرد گندم.. .کند میتسليم  کند میاز عدل 

  .کند میاز ايشان دفاع  و کند میتسليم  ابن الحسن  ةاصل که همان الحج
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پس بر حسب ظاهر مرد گندم گنون ، اخير ابو قبيل از جزء اولش جدا باشداگر کلام  و
ابن  ةست که پرچم را به امام مهدی الحجاو سياه کوچک مشرقی است وهای  پرچمصاحب 
  .واالله العالم.....کند میتسليم  الحسن 

ط صفت فق اين اسم يا و شود میشاء االله بيان خواهيم که يمانی نيز مهدی ناميده  ان و
  .نيست ابن الحسن  ةمختص به امام مهدی الحج

، ذکر بلاء يلقاه اهل بيته حتی يبعث االله رايه من المشرق سوداء(: فرمودند -�رسول خدا  
فيويده االله ، ومن خذلها خذله االله حتی ياتوا رجلا اسمه کاسمی فيولوه امرهم، من نصرها نصره االله

  ��١����)وينصره
 که اينشوند تا  می دچار آن �E ی ياد کرد که اهل بيتشبلائ(: فرمودند -�رسول خدا  

خداوند پرچم سياه را از طرف مشرق بفرستد و هر کس که آن پرچم را ياری کند خداوند او 
نزد  که اينتا ، کند میو کسی که به آن پشت کند خداوند نيز به او پشت  کند میرا ياری 

و خدا او را ياری و تاييد  کنند میود خ سرپرست و رهبر او را مردی که نامش نام من است
   .)نمايد می

ومن خذلها خذله ، من نصرها نصره االله(: اين روايت که فرمودند در -�سخن رسول  و
سخن رسول ، يعنی ياری دادن آن بر ما واجب است و روی گرداندن از آن حرام است��)االله

را به همراه دارد و زمينه فرج  که آن تنها پری است که پيروزی و کند میبيان  -�اکرم 
خداوند  که اينتا  )حتی يبعث االله رايه من المشرق سوداء(سازد  را مهيا می قيام امام مهدی 

  .پری سياه از مشرق بر انگيزد
اين امر باعث ايجاد تناقض ، اگر بگوييم که اين پرچم غير از پرچم يمانی موعود است و

ی اين پرچم سياه مشرقی است و با اين وصف پرچم يمانی موظف به ياری و پيرو و، شود می
پرچم يمانی را  بينيم امام باقر  صورتی که می در، حاشا يمانی متخلف است و

فتح با آن  بيان شد که پيروزی و که اينلذا با توجه به ، کند میها وصف  گرترين پرچم هدايت
پس ، کند میتقديم  هدی است و او نيز همان پری است که فتح و پيروزی را به امام م
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اينک هيچ فراری نيست از اين قول که اين پرچم سياه مشرقی همان پرچم يمانی موعود است 
بلکه اوصاف آن پرچم با اوصاف پرچم ، انقلاب مقدسش باشد پيرو او و جزئی از که اينيا 

   .دارد تأکيديمانی تطابق دارد و بر آن 
اين مطلب دارد آمده است که  ديگری که دلالت براز آن با الفاظ  و اين روايت و بيشتر

خواهد  های ديگر وشرح مفصل در قسمت .است  به همراه اين پرچم ها حضرت مهدی
  .االلهء شا آمد ان

تخرج من المشرق رايات سود (: فرمود -�رسول خدا : نقل است کهاز سعيد بن مسيب 
صغار تقاتل رجلا من ولد ابی سفيان ثم تخرج رايات سود، ثم يمکثون ماشاء االله، لبنی العباس

  )١(.)ويودون الطاعه للمهدی، واصحابه من قبل المشرق
سياه برای های  پرچم(: روايت کرده است که فرمود -�خدا  سعيد بن مسيب از رسول

سپس ، و تا آن موقعی که خدا بخواهد خواهند بود، کنند بنی العباس از سمت مشرق خروج می
کنند و با مردی از فرزندان ابی سفيان و  طرف مشرق خروج میز سياه کوچک اهای  پرچم 

  .)شوند می کنند و مطيع حضرت مهدی  يارانش جنگ می
  استفاده  حق در عصر ظهور از اين روايت امر جديدی در معرفی پرچم هدايت و

سياه ديگری از مشرق خارج های  پرچم )پرچم هدايت( و آن اين است که قبل از آن، شود می
سپس پس از مدت ... اين است که اين پرچم ها بزرگ هستند ها آنکه مشخصه  شوند می

از  و کنند میکه با سفيانی مبارزه  شوند میهای سياه کوچک ديگری خارج  کوتاه پرچم زمان
  .کنند میاطاعت  امام مهدی 

ان تنزل الرايات السود التی تخرج من خراس(: فرمايد می امام محمد باقراز جابر از 
  )٢(.)فاذا ظهر المهدی بمکه بعثت اليه بالبيعه، الکوفه

خراسان بيرون و در کوفه  سياه ازهای  پرچم(: فرمايد میکه امام محمد باقراز جابر از 
 ايشانبيعت را برای ، در مکه ظهور کرد  آيند و آن گاه که حضرت مهدی فرود می
 فرستند می .(  
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لرايات السود قد جائت من قبل خراسان فاتوها فان اذا رايتم ا(: فرمودند -�رسول خدا 
  ��١��.)فيها خليفه االله المهدی

بشتابيد که خليفه  ها آنسياه از طرف خراسان آمدند به سوی های  پرچماگر ديدی که (
  .)ستها آنهمراه   خدا حضرت مهدی

در ، دنداحاديثی که همين معنا را بدهند زيا اين دو حديث با الفاظ نزديک به هم آمده و
  : اين جا دو نکته را بايد شرح داد

آيد  سياه از سمت مشرق میهای  پرچمکه يکی مهدی هست که همراه  کند میآن بيان : اول
 و، آيد از مکه می امام مهدی  کنند میآمده که بيان : روايات متواتر از اهل بيت که اينبا 

شرح مفصل در اين مورد را  و، روايات زيادی از اهل سنت در اين خصوص نيز وجود دارد
   .شاء االله های آينده بيان خواهد شد ان در قسمت به زمان خود و

موظف به ياری  ياری شده و پرچم سياهی که، يابيم غير از آن می اين روايت و در: دوم
شديدی به ياری  تأکيد و، آيد ن سر پيچی کنيم از سمت خراسان میآن هستيم و نبايد از امر آ

اما در  پس آيا ممکن است اين پرچم غير از پرچم يمانی موعود باشد؟، يابيم ن مینصرت آ و
است  نممک آيا يمانی و خراسانی الاصل که اينبلکه سئوال مهم ، اين سئوال مهم نيست جا اين

   ؟باشداز هر شهری 
نبايد فقط به ... .اين به خاطر نظر در روايات است.... .خواهد بود خير مطمئناً: جواب

بايد به تمام ، طور که قبلا متذکر شديم بلکه همان، يک روايت يا روايات متشابه نظر کنيم
 و، با بعضی ديگر است ها آنحکم بعضی از  تفسير و و حصر و تحديد و روايات توجه کرد

ه ب جا باشد و يا اصلش از آن بايد از عراق و شاء االله بيان خواهد شد که يمانی موعود حتماً ان
  .اين بحث را در جای خودش شرح خواهيم داد و، ز شهر بصرهخصوص ا

  : ماند يه اين روايات احتمالاتی باقی میبرای توج
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بعد از مراحلی از دعوت به خاطر وضعيت  شود میيمانی موعود مجبور  که اين: احتمال اول
جا  آن در و، بعضی يا همه انصارش به سمت ايران مهاجرت کند حوادث ناگوار از عراق او و و

نيز  سپس بعد از توجه سفيانی به سوی عراق او و شود میامرش محکم  و کنند میيارانی جمع 
  .کند میبه سمت کوفه رقابت  مخصوصاً با او و شود میمتوجه آن 

يمانی در ميان  که ايننه  شوند میها به يمانی منسوب  ين پرچما که اين: احتمال دوم
و خود را  اند هبلکه به ايشان ايمان آورد، کند میا رهبری ر ها آنطور مستقيم ه ب ست وها آن

اين پرچم ها خارج  شود میکه سفيانی متوجه کوفه  وهر زمانی، اند هبرای ياری او آماده کرد
از لشکر يمانی بيشتر  ها آنتعداد افراد  و ظاهراً، گويند میامر يمانی موعود را لبيک  و شوند می

هزار  دوازده ها آنبيان شده که تعداد  و، اند  هتمرکز نمود ها آنبر به خاطر همين روايات  است و
نفراتی از اصحاب قائم  پرچم ها يد اين احتمال روايتی است که در ميان اينؤم و، نفر است
 وجود دارند :  

ويبعث السفيانی جيشا الی الکوفه وعدم .... (: فی حديث طويل امام محمد باقرعن 
فبينا هم کذلک اذ اقبلت رايات من قبل ، ون من اهل الکوفه قتلا وصلبا وسبيافيصيب، سبعون الفا

  ��١����)...خراسان وتطوی المنازل طيا حثيثا ومعهم نفر من اصحاب القائم
  کوفه روانه ه سفيانی سپاهی ب.... (: در يک حديث طولانی فرمود  امام محمد باقراز 

دار آويزند و اسير ه و اهل کوفه را بکشند و بنفر است  هفتاد هزار ها آنکه تعداد  کند می
سرعت طی ه و ب شوند میهائی از جانب خراسان روی آور  ناگاه پرچمه در اين ميان ب. کنند

  .)....منازل کنند و چند نفر از اصحاب قائم با آنان همراه خواهند بود
بلکه برای ، يستخود لشکر يا همه انصار ن )اصحاب القائم(منظور از  جا ايندر  ظاهراً و

که  کند میآن دوازده هزار نفر صدق  از همراهی است وگرنه بر همه مزيت خاصی ها آن
 و، از آن اصحاب به نفر تعبير کرد اما در عين حال ايشان ، انصار قائم باشند سربازان و

اگر آنان  و ......نزديکی و خواص کمتر است و نفر يعنی ده نفر و از قوم گفته شده که
 کنند میپس روايات بيان ، و به معنی ملازم و مرافق باشند اب برای حضرت قائم اصح

   ؟پس چگونه مرافق و همراه آن شدند، هنوز قيام نکرده است که امام مهدی 
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  : جواب در دو امر محدود است و
�ñ���¡���Â�÷�¡ : يک ظهور زود هنگام برای امام مهدی  که اينبه مدت زمان کوتاهی  به

به بعضی از روايات که  خصوص اگره اين امر ممکنی است ب و، سفيانی است قبل از خروج
توجه ، ....کنند میرا تکذيب  ها آنمردم  بينند و نفر امام را می جا دوازده در آن، کنند میبيان 
ضعيف شود و آن وقتی که وجود تعداد قائمان  اما اين امر ممکن است در ادامه بحث، کنيم

، کند میعنوان مصد اق بزرگ صدق ه ب ر که قائم بر امام مهدی طو همانو آشکار شود 
  .کند میتر صدق  در مصداق پايين بر غير از ايشان مانند يمانی موعود نيز

�õ���½���Â�÷�¡ : از مخلصين اصحاب  همان اصحاب يمانی موعود هستند و، آن اصحاب که اينبه
اين  که اينان زندگی کردند تا برای مدت زمانی با ايش با ايشان همراه و، نزديکان اوست و

 در ميان لشکر ها آنخصوص اگر دقت کنيم که اين تمييز ه ب، باشد از ديگران ها آنتمييز برای 
  .است يگریموصوف به ايمان وصفات ارزشمند د

يمانی موعود نيز قائم به امر قائم اصل که  که اينطور که چندين بار تکرار کرديم به  همان
ها  جنگ بلکه روشن خواهد شد که همه يا بيشتر حوادث و، است سن همان الحجه ابن الح

بحث  در ادامه و، گيرد میصورت  با اشراف وتوجيه امام مهدی  دست يمانی موعود وه ب
 يا مهدی  قائم و جا رواياتی هست که از يمانی موعود به که در آن شود میروشن 

  .کنند میصحبت 
مشرقی های  پرچمود کسانی هستند که فرماندهی اين ممکن است آن اصحاب يمانی موع و

بقيه لشکر به دعوت يمانی بدون آنکه  و، گيرند نيابت از يمانی موعود برعهده می خراسانی به
خاطر ه بلکه ب، اند هاو را ببينند ايمان آورد که اينبدون  با ايشان ملاقاتی داشته باشند يا اصلاً

و استقامت راهش و گمراهی کسی که با ايشان قدرت احتجاج وی  حسن سيرت ايشان و
اشياء با مخالفش شناخته ( شود میطور که گفته  همان.اند  هايمان آورد، دشمنی کند مخالفت و

  .)شوند می
فبينا هم کذلک اذاقبلت رايات من قبل خراسان وتطوی (.... : اگر مقايسه کنيم روايت و

اين چنين هستند  ها آنکه  در حالی( ،...)مالمنازل طيا حثيثا ومعهم نفر من اصحاب القائ
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گذارند  را پشت سر خود می ها ناآيند و با سرعت منازل و مک هايی از سمت خراسان می پرچم
  ....).است نفراتی از اصحاب حضرت قائم  ها آنو همراه 

  : آن ايم و با روايتی که در صفحات گذشته بررسی کرده
مختوم فی ، ليست بقطن ولا کتان ولاحرير، غير معلمهوتقبل رايات من شرقی الارض ... ( 

وتوجد ريحها بالمغرب ، راس القناه بخاتم السيد الاکبر يسوقها رجل من آل محمد تظهر بالمشرق
   .)کالمسک الاذفر يسير الرعب امامها بشر حتی ينزلوا الکوفه طالبين بدماء آبائهم

 کتان و که از پنبه و آيند ه اهتزاز در میر زمين بنشان از خاو نام و هايی بی پرچم(..... 
 و، شود مینقش  ها آنبر  -�نام رسول اکرم  زنند و ها می را برسر نيزه ها آن، ابريشم نيست

در  ها آنعطر  و کنند میاز مشرق حرکت  کند میرهبری  -�را مردی از آل محمد  ها آن
تا  کند میيک ماه را پر وحشت مسير  ترس و، رسد عنبر به مشام می مغرب تر از مشک و
  .)کنند میخون نياکان خود را مطالبه  و شوند میهنگامی که وارد کوفه 

اشاره  قبلاً و، گويند مشرقی سخن میهای  پرچمروايت از خود  خواهيم دانست که اين دو
آن را رهبری  -�ضرت محمد مردی از خاندان ح() يسوقها رجل من آل محمد(به معنی 

رهبری  را آن است -�يمانی موعود که از خاندان حضرت محمد  همانو آن ، شد) کند می
ه را ب طور مستقيم فرماندهی آنه لازم نيست که يمانی موعود ب گفتم حتماً چنين هم و، کند می

 و، هستند ايشان دستورات بلکه تحت فرماندهی و، ميان آن باشد در که اينعهده بگيرد يا 
 ها آناجتماع  اين دلالت بر پيروی اين لشکر و و، دبر استم سوق دهنده همان فرمانده آگاه و

صورت ه ب چنين هم، کند میطور که اين رهبری به طور مستقيم صدق  همان و، از ايشان است
  .تواند صادق باشد ی مستقيم از طرف رهبر می نيابت و به صورت دستور و

  : کند میرايت ديگر اين معنا را کامل  و
ان الله کنزا بالطالقان ليس بذهب ولا فضه اثنا عشر الفا بخراسان (: عن الامام الباقر

يقودهم شاب من بنی هاشم علی بغله شهباء عليه عصابه حمراء کانی » احمد احمد «شعارهم 
  )١(.)انظر اليه عابر الفرات فاذا سمعتم بذلک فسارعوا اليه ولوحبوا علی الثلج
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نقره  وند در طالقان گنجی است که از طلا وبرای خدا(: فرمايد می امام محمد باقر  
 يک جوان از بنی هاشم بر، »احمد احمد«ر خراسان که شعارشان نيست دوازده هزار نفر د

کنم که از رود  مثل اين است که به او نگاه می، کند میرا رهبری  ها آنروی اسب اشهب 
ر مجبور به خزيدن روی بشتابيد حتی اگ او به سویشنيديد  را آنهرگاه ، فرات گذشته است

  .)برف باشيد
صحبت ، مشرقی که ما موظف به پيروی آن هستيم اين روايت از همان پرچم خراسانی و

شعار خود علامتی  و، است )احمد احمد(که شعارشان  کند می تأکيداين روايت  و کند می
 )ه عبورکلم(شناخت همديگر مانند يک کلمه سر ای جهت  برای لشکر وسيله که ايناست به 

 باشد که بر از ديگران ها آنتا وسيله تمييز  اند هيا علامتی است که خود را به آن ناميد، باشد
  .شود میکلمه که در جنگ گفته  که اينيا چيزی شبيهه آن نوشته يا  ها آنهای  پرچمروی 
 روايت در صدد تعريف از اين لشکر و که اينبه ، نزديک است معنی دوم موافق و و

سپس روايت به  و باشد میعلاماتش  خود يادآور صفات و آن است و به سویهدايت 
هرگاه  که اينبه ، شود میختم ) فاذا سمعتم بذلک فسارعوا اليه ولوحبوا علی الثلج(: فرموده

جوانی از بنی  ها آنرهبر  آيند که شعارشان احمد احمد است و که از خراسان می را ها آنخبر
  .بشتابيد ها آنبرای ياری ، ی برسر دارد شنيديدهاشم که دستار قرمز رنگ

لابد که برای اين اسم  کند میلشکری که اسم خاصی به عنوان شعار خود انتخاب  و
طور که  همان.. .باشد ها آنهدف از آن ممکن است امام يا رهبر  و، قداست خاصی وجود دارد
  .در اين زمان معروف است

ترين شخصيت در عصر ظهور همان  مقدس برترين و وترين  هدايتبا بيان شد که  قبلاً و
 و، است -�اوست که حامل پرچم خاندان حضرت محمد  و، شخصيت يمانی موعود است

پيروی آن هستيم همان پرچم يمانی  شناختيم که تنها پری که ما مامور به اتباع و چنين هم
 و )احمد احمد( شعارشان و، دها پيرو و مقتدا به ايشان باشن پس بايد اين پرچم.. .حسينی است

دانستيم  ادامه اين بحث که در شود میبيشتر وقتی حاصل  تأکيد و، اين نام يمانی موعود است
نيز احمد  وصی امام مهدی  چنين هم نامش احمد است و که اولين انصار امام مهدی 

اولين آمده است و با وصف  -�طور که در وصيت رسول خدا حضرت محمد  همان، نام دارد
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جز  کند یکه معنا پيدا نم شود میو روشن ، وصف شده است ايمان آورندگان به امام 
 و، در عصر ظهور باشد امام مهدی  اولين ايمان آورندگان و تصديق کنندگان به که اين

معنای رواياتی که وصف  شود میبا آن روشن  و، است فرزندان او  ايشان از نسل و
همراه  است و �E مردی از آل محمد -�حضرت محمد  رچم خاندانرهبر پ حامل و کنند می

   .باشد می ايشان از اهل بيت امام مهدی  است و -�رسول خدا ) وصيت(ايشان عهد 
  را راهبری  ها آنجوانی از بنی هاشم  )يقودها شاب من بنی هاشم(فرموده ايشان  و

ممکن است فرماندهی باشد  و ،ضرورتی ندارد که اين جوان همان يمانی موعود باشد، کند می
   .واالله العالم.. .منصوب شده باشد مشرقیهای  پرچمکه از طرف يمانی موعود برای هدايت 

يخرج رجل قبل المهدی من اهل بيته بالمشرق يحمل (: قال عن علی بن ابی طالب 
  )١(.)تلی بيت المقدس فلايبلغه حتی يموالسيف علی عاتقه ثمانيه اشهر يقتل ويمثل ويتوجه ا

مردی از اهل  قبل از حضرت مهدی (: فرمايد می  حضرت علی بن ابی طالب
عبرتی  کشد و می، کند میکه هشت ماه شمشير را به دوش حمل  کند میبيتش در مشرق خروج 

  .)بميرد که اينرسد تا  و به آن نمی شود میبعد متوجه بيت المقدس  گذارد و برای ديگران می
  : نکته بايد تمرکز نموددر اين حديث روی سه 

  : اول نکته
 قبل از حضرت مهدی ����،)يخرج رجل قبل المهدی من اهل بيته بالمشرق(: قوله  

  .)کند میمردی از اهل بيتش در مشرق خروج 
روايات زيادی در مورد مردی از خاندان حضرت محمد  –وخواهيم شنيد  –شنيديم  قبلاً
پرش به ستايش  و کند میخروج  مهدی که قبل از قيام امام  کنند میصحبت  -�

  .بيان شده که اين مرد همان يمانی موعود است ارزشمندی مدح شده و
و از اهل بيت ، اين مرد مشرقی که ايندهد و آن  ال اين روايت چيز جديدی به ما میح و

در عصر ظهور اهل بيتی ندارد  دانيم که امام مهدی  ما می و باشد می امام مهدی 
اين حديث حرجی نيست که اين مرد از نسل امام  بر از وی نسلی وجود دارد و که اينمگر 
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صاحب حوادث  که او زمينه ساز اصلی مشرقی و کند میروايت روشن  است و مهدی 
است  از نسل امام مهدی  پس يمانی موعود مشرقی حسينی مهدوی است و، باشد می
مردی از اهل  قبل از حضرت مهدی ( ،)قيخرج رجل قبل المهدی من اهل بيته بالمشر(

اين زمينه ساز از آل  کنند میبلکه تمام رواياتی که وصف  ).کند میبيتش در مشرق خروج 
از  و معنای آن اين باشد که او از نسل امام مهدی  است بايد �E محمد يا از اهل بيت

باشد  منين ؤالم به هر کسی که منتسب به امير )اهل بيت(چون ، باشد میاوصياء مخصوص 
 و، مسئوليت ايشان در روايات ملاحظه کنيم خصوص وقتی که به صفات وه ب، کند یصدق نم

است   ابن الحسن ةهمان امام مهدی الحج معلوم است که آخرين امام از دوازده امام 
از اهل بيتش  مردی قبل از امام و که اينگويد به  روايت میاين ، اين مرد غير از اوست و
 مصداقی بر، در هنگام وفاتش مراجعه کنيم -� اگر به وصيت رسول خدا و، کند میروج خ

ايشان  -�که رسول خدا  از نسل امام مهدی  )احمد(يابيم مگر مهدی اول  نمی اين مرد
 اولين مهديين  ايشان وصی امام و و، را با وصف اولين ايمان آورند گان وصف نمود

  .باشد می
  : چيست)ل البيتآ(گرديم تا بفهميم معنی  می رب �E وبه روايات ائمه

، کتاب االله: انی مخلف فيکم الثقلين: )ص(قال رسول االله (: قال عن علی بن ابی طالب 
فقام اليه  -وضم بين سبابتيه –واما لن يفترقا حتی يردا علی الحوض کهاتين  .وعترتی اهل بيتی

والحسن والحسين ، علی: قال ؟ ومن عترتکيا رسول االله: فقال، الانصاری عبد االلهجابر بن 
  ��١����)والائمه من ولد الحسين الی يوم القيامه

من دو چيز : فرمودند -�رسول خدا (: فرمايد میکه از حضرت علی بن ابی طالب 
اين دو از هم جدا  و، عترت اهل بيتم کتاب خدا و، گذارم در ميان شما به جا می گرانبها

و دو انگشت سبابه را نشان  –حوض بر من وارد شوند مثل اين دو  کنار که اينتا  شوند ینم
ای رسول خدا عترت شما چه کسانی : گفتند انصاری ايستادند و عبد االلهجابر بن  و –داد 

  .)تا روز قيامت ائمه از فرزندان حسين  حسين و حسن و علی و: فرمودند ؟هستند
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جعلت فداک ��:  مام جعفر صادقلاقلت : عن ابيه قال، وعن محمد بن سليمان الديلمی
قوله : فقلت��.�Eالائمه : قال ؟ومن الاهل: قال��،ذريته محمد صلی االله عليه وآله: قال ؟من آلال

  )١(����واالله ماعنی الا ابنته: قال ﴾أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ﴿��وجل عز
فدايت : عرض کردم  قامام جعفر صادبه : از محمد بن سليمان ديلمی از پدرش گفت

گفتم اهل چه  و، -� فرزندان حضرت محمد: فرمودند ؟چه کسانی هستند) آل( شوم خاندان
به خاندان فرعون "سخن خدا : عرض کردم .ائمه عليه السلام: فرمودند ؟کسانی هستند

  .)فرزندان فرعون است فقط به خدا قسم منظور: فرمودند ."را وارد کنيد ها شديدترين عذاب
: فقلت����ذريته: قال ؟-�ل محمد من آ:  مام جعفر صادقلا قلت��: قالابی بصير  وعن
: قال ؟من امته: فقلت��.اصحاب العباء: قال ؟فقلت من عترته��.الائمه الاوصياء: قال ؟اهل بيته

ذين امروا بالتمسک المتمسکون بالثقلين ال،  عزوجلاالله المومنون الذين صدقوا بما جاء به من عند
وهما . وعترته اهل بيته الذين اذهب االله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وجل ب االله عزکتا: ما

  ��٢��.)الخليفتان علی الامه بعده 
 ؟چه کسانی هستند -�آل محمد : گفتم  امام جعفر صادقبه (: نقل کردابی بصير 

رت عت: عرض کردم و ؛اوصياء ائمه و: فرمود ؟اهل بيتش: عرض کردم ؛فرزندانش: فرمودند
 ؟امت چه کسانی هستند: عرض کردم و ؛اصحاب اهل عبا: فرمودند ؟چه کسانی هستند

به ثقلين تمسک  و دباور کردنشده مومنينی که به چيزی که از طرف خدا آورده : فرمودند
کتاب خدا وعترت اهل بيتی که : امرشده که تمسک کنند ها آنآن دو چيز که به  جستند و

 و آن دو خليفه بر امت بعد از او ، دور وپاک نمود ها آناز خداوند هرگونه آلودگی را 
  .)هستند

 امير المؤمنينمنظور اوصياء از فرزندان ) آل البيت( که اينفهميم  از روايات گفته شده می
مختصری  که ايندانم  ضروری می جا اينکه در  چه آنو، تا روز قيامت است �E فاطمه علی و

  : تا روز قيامت چه کسانی هستند -�هميم اوصيای رسول االله کنم تا بف را ذکر می از وصيت
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عن ، عن ابيه ذی الثفنات سيد العابدين، عن ابيه الباقر، جعفر بن محمد امام جعفر صادقعن 
 قال رسول االله صلی االله عليه: عليه السلام قال المؤمنينعن ابيه امير ، ابيه الحسين الزکی الشهيد

 .يا ابا الحسن احضر صحيفه ودواه(: لعلی  –ی کانت فيها وفاته فی الليله الت –وآله وسلم 
يا علی انه : وآله وسلم وصيته حتی انتهی الی هذا الموضع فقال فاملا رسول االله صلی االله عليه

.. .فانت يا علی اول الاثنی عشر اماما، سيکون بعدی اثنا عشر اماما ومن بعدهم اثناعشر مهديا
فاذا حضرته الوفاه فليسلمها الی ، الوفاه فليسلمها الی ابنه الحسن الفاضل فذا حضرته: )الی قوله(

ثم يکون من بعده اثنا ، فذلک اثنا عشر اماما .ابنه محمد المستحفظ من آل محمد عليهم السلام
اسم کاسمی واسم ، فاذا حضرته الوفاه فليسلمها الی ابنه اول المقربين له ثلاثه اسامی، عشر مهديا

  )١(.)المؤمنينوهو اول ، المهدی: الاسم الثالث، واحمد عبد اهللابی وهو 
جعفر بن محمد از پدرش محمد باقر از پدرش سرور عبادت کنندگان از  امام جعفر صادقاز 

درشبی که  –-�رسول خدا : فرمودند پدرش حسين زکی و شهيد از امير المؤمنين 
يا ابا حسن برای من دوات وکاغذی (: فرمودند به امير المؤمنين علی  –وفاتشان بود 

جا رسيد و  كه به اين وصيت خود را املاء نمودند تا اين -�و رسول خدا . فراهم کن
ها دوازده مهدی خواهند بود، و شما  بعد از من دوازده امام و بعد از آن ای علی : فرمودند

مرگش فرا رسد به و هرگاه وقت : )تا فرمودند(.... ای علی اولين دوازده امام خواهی بود
فرزندنش حسن فاضل امر امامت را تسليم کند، و هرگاه وقت مرگش فرا رسد به فرزندنش 

دوازده امام و بعد از  ها اينامر امامت را تسليم کند، و  �Eمحمد نگهداشته شده از آل محمد 
 ها دوازده مهدی خواهند بود، و هرگاه وقت مرگش فرا رسد به فرزندنش اولين مقربين آن

تسليم کند که سه نام دارد، نامی مانند من و نام پدرم و آن عبد االله و احمد، و نام سوم مهدی 
 . )است و او اولين ايمان آورندگان است

دوازده امام و دوازده  -�فهميم که اوصيای رسول خدا  و از اين وصيت مقدس می
  نامش  مام مهدی باشند و اولين وصی از اوصيای ا می مهدی از فرزندان امام مهدی 
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در عصر ظهور مقدس است، ان  و از اولين ايمان آورندگان به قيام امام مهدی  )احمد(
بود را فراموش نکرده است، و ) احمد احمد(هاي خراسانی که  شاء االله خواننده عزيز شعار پرچم

پری که  دارند و فراموش نشود قبلاً بيان شده که ارتباطی با نام احمد فرزند امام مهدی 
مأمور به اتباع و پيروی از آن هستيم تنها يک پرچم است و غير از آن پری نيست که ملزم 
به اطاعت از آن باشيم، پس حتماً همان پرچم احمد يمانی مشرقی حسينی و مهدوی و وصی 

  .که از اولين انصار و مصدقين قيام امام در عصر ظهور مقدس است امام مهدی 
و وصی ايشان کشيده شد، پس  سخن به مسئله فرزند امام مهدی طور که  و همان

  : لازم است بر آن بيشتر تمرکز کنيم، و به ذکر بعضی از روايات قضيه تر روشن شود
اللهم ادفع (: الدعاء لصاحب الامر ذا الدعاء، واليکم ملخصه روی عن الامام ارضا 

: )الی قوله (��....عبر عنک باذنکعن وليک وخليفتک، وحجتک علی خلقک، ولسانک الم
.... اللهم اعطه فی نفسه واهله وولده وذريته وامته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه

اللهم صل علی ولاة عهده والائمه من بعده، وبلغهم آمالهم وزد فی آجالهم : )الی قوله (
ئمهم، واجعلنا لهم اعوانا وعلی واعز نصرهم وتمم لهم مااسندت اليهم فی امرک لهم وثبت دعا

دينک انصارا، فام معادن کلماتک وارکان توحيدک ودعائم دينک وولاه امرک، وخالصتک 
من عبادک وصفوتک من خلقک، واوليائک وسلائل اوليائک وصفوه اولاد رسلک، والسلام 

  ��١��.)عليهم ورحمه االله وبرکاته
خداوندا دفع و (: ده که خلاصه آندعايی روايت ش برای صاحب الامر از امام رضا 

دور کن از ولی و خليفه خود، و حجت تو بر آفريدگانت و زبانت که از تو و با اجازه تو 
و اهل ) امام مهدی (پروردگارا تو به آن حضرت : )اش  تا فرموده(.....گويد می

اش  طا ديدهبيتش و فرزند انش و نسلش و امتش و تمام رعيتش عطايی مرحمت فرما که به آن ع
پرودگارا درود و رحمت فرست : )اش  تا فرموده(.....روشن و روانش شاد و مسرور شود

و پيشوايان بعد از او و آن بزرگواران را به آمال ) امام مهدی (بر واليان عهد او 
چه با  ها عطا فرما وآن وآرزوهای بلندشان نائل ساز و بر عمرشان بيفزا و نصرت با عزت به آن
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يشوايان الهی از امر دين خود مربوط با آنان فرمودی در حقشان به حد کمال برسان و آن پ
ها و از انصار دين خود قرار ده  ها را ثبات و دوام بخش و ما را از ياران آن اساس و ارکان آن

که البته آن بزرگواران معدن کلمات روحانی و گنجينه علم و ارکان توحيد و معرفت و 
و وصاحب اختياران امر شرع تو هستند و از بندگان خاص و خالص تو و های دين ت ستون

برگزيده از خلق تو و دوستان خاص و فرزندان محبان خاص و برگزيده اولاد پيغمبر تو هستند 
  .)و درود و تحيت و رحمت خدا بر او و پدران بزرگواراش باد

است که اين بيانگر مخصوصاً ياد شده  اين دعا يک فرزند از ذريه امام مهدی  در
  .وجود يک خصوصيت خاص برای اين فرزند طاهر است

واذکره باختصار  وهذا الدعا للذريه مشابه للدعاء الاتی المروی عن اللامام المهدی 
  : ايضا
بسم االله الرحمن الرحيم اللهم صل علی محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجه رب العالمين (

طفی فی الظلال المطهر من کل آفه البرئ من کل عيب المومل للنجاه المنتجب فی المثاق المص
اللهم اعطه فی نفسه وذريته وشيعته : )الی قوله (��...المرتجی للشفاعه المفوض اليه دين االله

ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع اهل الدنيا ماتقر به عينه وتسر به نفسه وبلغه افضل ما امله 
وصل علی وليک وولاه عهدک : )الی قوله ( ...انک علی کل شئ قديرفی الدنيا والآخره 

والائمه من ولده ومد فی اعمارهم وزد فی آجالهم وبلغهم اقصی آمالهم دينا ودنيا و آخره انک 
  )١(.)علی کل شئ قدير

روايت شده و آن را به  و اين دعا برای ذريه مشابه دعای آتی که از امام مهدی  
سرور  -�بنام خداوند بخشنده بخشايش گر خداوندا بر محمد (: نمک اختصار ذکر می

فرستادگان و آخرين پيامبران و حجت پروردگار جهانيان و برگزيده در ميثاق و اختيار شده 
در سايه پاکی از تمام مخلوقات و به دور از هر عيبی و آرزويی همه برای نجات و شفاعت کننده 

امام مهدی (خداوندا به او : )تا فرموده ايشان (....و داده شده دين خدا درود فرست
 (چه  در خودش و نسلش و شيعيانش و رعيتش خاص و عام و دشمنانش و تمام اهل دنيا آن
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و : تا فرموده ايشان .... کنی عطا فرما چشمش را به آن روشن کنی و روحش را شاد می
امان از فرزندانش و عمر و واليان عهدت و ام) امام مهدی (درود فرست بر ولی خود 

ها برسان در  ها فزونی کن و به دورترين آرزوهای آن ها را طولانی کن و در سر آمدهای آن آن
  ). دين و دنيا و آخرت که تو بر همه چيز توانايی

مهديون وائمه يا  شود که اوصياء از نسل امام مهدی  چه گفته شد روشن می از آن
هستند و برای احاطه بيشتر بر اين  ان امام مهدی حجج الهی بر مردم بعد از پدرش
که يکی از اصدارات انصارامام مهدی ) الوصيه والوصی(موضوع شما را به خواندن کتاب 

 کنم میباشد، سفارش  می.  
  وصف ) مهدی(، به )احمد( و اگردانستيم که مهدی اول از نسل امام مهدی 

يخرج رجل (دهيم  کند گوش فرا می روشن می شود، پس به روايت ديگر که قضيه را تر می
مردی قبل از مهدی از اهل بيتش از سمت مشرق خروج ( ،)قبل المهدی من اهل بيته بالمشرق

  ).کند می
صف لی ��: عرض كردم به علی بن حسين : از حذلم بن بشير نقل است است که

ی الملعون من الوادی اليابس ثم يخرج السفيان. ..: فقال. خروج المهدی وعرفنی دلائله وعلاماته؟
  )١(.)ثم يخرج بعد ذلک ياختفی المهد وهو من ولد عتبه بن ابی سفيان، فذا ظهر السفياني

کيفيت خروج و (: عرض كردم به علی بن حسين : از حذلم بن بشير نقل است که
سپس سفيانی ملعون از ..... : فرمودند علامات و وسايل شناخت مهدی را برام وصف کن؟

کند، و هر وقت  خروج می –بيابان خشک _ زندان عتبه بن ابی سفيان از وادی يابس فر
  ).کند شود و سپس بعد از آن خروج می مخفی می سفيانی ظهور کرد مهدی 

قبل ازخروج سفيانی از وادی  كه حضرت مهدی  و روايت دلالت روشنی دارد بر اين
کنند که سفيانی يکی از  متواتر بيان می كه روايات يابس موجود و ظهور کرده است، با اين

  است و ايشان به مدت چند ماه قبل از امام خروج  علايم قبل از قيام امام مهدی 
  کند، پس اين مهدی که قبل از سفيانی ظاهر شده کيست؟ می
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  جا يک که فهميديم که، آن و شک ندارم که جواب ديگر سخت باشد بعد از اين
وصف ) مهدی(باشد، و نيز به  و ايشان از اهل بيت می مهدی زمينه ساز از نسل امام  

  .های آينده خواهد آمد مهديين و قائمان در قسمت شده و بحث مفصل در موضوع تعدد
  : کنند روايات زير می باشد می تأکيدو مطالبی که بر آن 

 أتيبرايات من مصر مقبلات خضر مصبغات، حتی ت کأني(: فرمايد می ابی الحسن  
  ��١��).شامات فتهدی الی ابن صاحب الوصياتال

هاي سبز رنگی که از مصر حرکت کرده  بينم پرچم همانا می(: فرمايد می ابی الحسن  
  ).اهدا ميشودها  به طرف شام عزيمت نموده و به فرزند صاحب وصيت

  : ها را بشناسيم تا فرزندش را بشناسيم، پس سخن بايد صاحب وصيت: بنابرين اول
ها  و منظور از وصيت: آيد چنين جمع آن وصايا نيز می جمع وصيت است و همها  وصيت

و وصايای  -�جا همان وصايای انبياء و وصيت رسول خدا حضرت محمد  در اين) الوصيات(
و بعد به امير المؤمنين  -�هاست، و وصايای انبياء به رسول خدا  ائمه طاهرين و وارثين آن

 به امام ديگر تا امام مهدی  چنين بعد از آن از امامی و هم  به ارث رسيده است، و
كه ايشان امام و حجت خدا بر  باشد به اين محفوظ می حالا اين وصيت پيش امام مهدی 

  .تمام مخلوقات جهان است
  : کند چه به آن دلالت می و آن

 -�اکان رسول االله ��: کند سئوال می درست بن ابی منصور که از ابا الحسن الاول 
: قال��لا ولکنه کان مستودعا للوصايا فدفعها اليه صلی االله عليه وآله،: وجا بابی طالب؟ فقالمحج
: قالفقال لو کان محجوجا به ما دفع اليه الوصيه، ��فدفع اليه الوصايا علی انه محجوج به؟: قلت

قال اقر بالنبی وبما جاء به ودفع اليه الوصايا ومات من ��فما کان حال ابی طالب؟: فقلت
  )٢(.)يومه
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 -�آيا رسول خدا (: کند سئوال می درست بن ابی منصور که از ابا الحسن الاول 
نه، ولی ابو طالب نگهدارنده : مأمور پيروی از ابوطالب و حجت بر ايشان بود؟ فرمود

: عرض كردم: گويد.ها را به آن حضرت داد های نبوت بود و وصايا نزد وی بوده و آن وديعه
اگر حجت بر او : اد به حساب اين که پيغمبر حجت بر او بود؟ و فرمودندوصايا را به او د

 پس ابو طالب از نظر کيش اسلام چه وضعی داشت؟: گفتم. داد بود وصيت را به او نمی
  ). چه آورده بود اقرار کرده وصايا را به او داد و همان روز در گذشت به پيغمبر و هر: فرمود

ان رسول االله صلی االله عليه وآله علمنی الف باب من الحلال (: فرمايد می امير المؤمنين 
کل يوم يفتح الف باب فذلک الف » القيامه« والحرام ومما کان وماهو کا ئن الی يوم القيمه 

  )١().الف باب حتی علمت المنايا والوصايا وفصل الخطاب
رام و هرچه هزار باب از حلال و ح -�همانا رسول خدا (: فرمايد مي  المؤمنينامير 

نمود  هست و هرچه خواهد بود تا روز قيامت به من آموخت و هر روز هزار باب برايم باز می
كه علم آجال و وصايا و فصل الخطاب را  به طوری که آن هزار هزار باب است تا اين

   ).آموختم
 يا معاويه افغير االله(... : فرمايد که مي) لع(به معاويه  هاي امير المؤمنين  در يکی از نامه

ام غير الحکم تبغی حکما او غير المستحفظ منا اماما الامامه ... تبغی ربا ام غير کتابه کتابا
  ��٢��..).لابراهيم وذريته والمومنون تبع لهم

آيا به غير از االله (.....: فرمايد که مي) لع(به معاويه  های امير المؤمنين  در يکی از نامه
و يا به غير از حکم خدا .... ابی غير از کتابش ايمان داریخدای ديگری داری و يا به کت

کنی يا به غير از نگهداشته شده از ما به امامت قبول داری امامت  حکم ديگری را قبول می
  ...).ها هستند و مؤمنين پيرو آن و نسلش برای حضرت ابراهيم

البلايا والوصايا وفصل ولقد اعطيت الست، علم المنايا و(... : فرمايد مي امير المؤمنين 
الخطاب وانيل صاحب الکرات ودوله الدول وانی لصاحب العصا والميسم والدابه التی تکلم 

����)٣().الناس
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شش چيز به من داده شده، علم منايا و بلايا و وصايا و فصل (: فرمايد مي امير المؤمنين 
عصا و علامت و  چنين من صاحب ها و هم صاحب حملات و دولت دولت چنين الخطاب و هم

   ).ای هستم که با مردم سخن خواهد گفت جنبنده
  )١(..).ووصی الوصيين، وخازن وصايا المرسلين(... : و از القاب زين العابدين 

  ..).کنندگان و مخزن وصايای فرستادگان توصی وصي(...  
سبب  ها محافظان و نگهدارنده آن هستند، و بدين علم وصايا را دارند و آن �Eپس ائمه 

ايشان را به نگهداشته شده از  -� کسی است که رسول خدا يابيم که امام مهدی  می
فاذا (.... : )�Eنگهداشته شده از آل محمد (وصف کرده است،  -�خاندان حضرت محمد 

  ...).�Eحضرته الوفاه فليسلمها الی ابنه محمد المستحفظ من آل محمد 
مد نگهداشته شده از خاندان حضرت هرگاه زمان رحلت وی فرا رسد به فرزندنش مح( 

  ..).تسليم نمايد �Eمحمد 
  : چه تحويل گرفته، وصف نمود محافظ آن) الحافظ لما استودع(ايشان را به  چنين و هم
   )٢().ها عدلا وقسطا کما ملاها الفجار جورا وظلماالحافظ لما استودع يملأ(...

را  طور که فجار آن کند همان قسط می چه تحويل گرفته، زمين را پراز عدل و محافظ آن(.... 
  ).اند را از جور و ظلم پر نموده

  ها همان  شود که صاحب وصيت چه که بيان نموديم برای ما روشن می از آن
خواهد  همان فرزند امام مهدی ) ابن صاحب الوصيات(است، پس معنی  امام مهدی 

و از ايشان پيروی و اطاعت  ها را به سوی ايشان هدايت بود واين فرزند است که پرچم
  .کند می

مردی قبل از ( ،)يخرج رجل قبل المهدی من اهل بيته بالمشرق(: فرمود و امير المؤمنين 
   ).کند از اهل بيتش در مشرق خروج می حضرت مهدی 

. ..وصيش و يمانی موعود خواهد بودو احمد و  يعنی اين مرد همان فرزند امام مهدی 
  .ايم بيان نموده طور که مرتباً همان
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و  وصی امام مهدی ) احمد(که  و حسن ختام در اين نکته همان روايتی است که بر اين
  : بيعت بين رکن و مقام برای ايشان خواهد بود چنين كند و هم باشد دلالت مي فرزندش می

ن انه يبايع بي(: مهدی را به ياد آورد و فرمودند -�شنيدم که رسول االله : گويد حذيفه می
����)١(.)الرکن والمقام، اسمه احمد وعبد االله والمهدی، فهذه اسماوه ثلاثتها

). شود سه اسم دارد، احمد و عبد االله و مهدی کسی که بين رکن و مقام با او بيعت می( 
خواهم درمورد اين روايت شرح بدهم و تفصيل آن درادامه اين بحث خواهد آمد ان شاء االله  نمی

در مورد  -�چه که در اين روايت و در وصيت رسول خدا  دارم آن تعالی، اما فقط تقاضا
  : آمده مقايسه شود وصی امام مهدی 

فاذا حضرته الوفاه فليسلمها الی ابنه اول المقربين له ثلاثه اسامی، اسم کاسمی واسم ابی (..  
  ).المؤمنينالمهدی، وهو اول : وهو عبد االله واحمد، الاسم الثالث

ت مرگش فرا رسد به فرزندنش اول المقربين تسليم کند که دارای سه نام و هرگاه وق(... 
است، نامی مانند نام من و نام پدرم و آن عبد االله و احمد، و نام سوم مهدی است و او اولين 

  ).خواهد بودايمان آورندگان 
  .احمد و عبد االله و مهدی: ها برهم تطابق دارند ملاحظه کنيد که چگونه اسماء در آن

  : گرديم برمی و حال به نکته دوم در روايت امير المؤمنين 
�õ���½���þ�¬�1�û����  ).يحمل السيف علی عاتقه ثمانيه اشهر(

  ).دهد شمشير را به مدت هشت ماه بر دوش خود قرار می(
مسئله حمل شمشير به مدت هشت ماه، و رهبری نبردها و حوداث آن و کشتار منحرفين 

در روايات زيادی آمده است، اما گاهی ، -�ضرت محمد دين و مفسدين و دشمنان خاندان ح
شود و گاهی به عنوان خود  قلمداد می ها از آن به عنوان زمينه ساز قيام امام مهدی  وقت

  بر اين  تأکيد جا امير المؤمنين  شود، ودر اين معنا می امام مهدی 
مردی از اهل بيت  دهد کند کسی که شمشير را به مدت هشت ماه بر دوش خود قرار می می

يحمل (: کند خروج می است که قبل از امام مهدی الحجه ابن الحسن  امام مهدی 
  ).السيف علی عاتقه ثمانيه اشهر
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يا  –فهل من جماعه : الرجل فقال��... : فرمايد که مي  المؤمنيندر خطبه طولانی از امير 
تی، عطاوکم وحجکم ستکونون جماعه ش ها آن: بعد ذلک؟ قال  – المؤمنينامير 

 –��هکذا����قال کيف تختلف القلوب؟ : قال واحد: قال��.واسفارکم واحد والقلوب مختلفه
يقتل هذا هذا وهذا هذا، هرجا هرجا ويبقی طغام جاهليه ليس : ثم قال��–وشبک بين اصابعه 

ع فی فما اصن: قال��.نحن اهل بيت منها بمنجاه ولسنا فيها بدعاه. فيها منار هدی ولا علم يری
انظرو اهل بيت نبيکم، فان لبدوا فالبدوا وان : ؟ قال المؤمنينذلک الزمان يا امير 

استنصروکم فانصروهم تنصروا وتعذروا، فام لن يخرجوکم من هدی ولن يدعوکم الی ردی، 
  .ولا تسبقوهم بالتقدم فيصرعکم البلاء وتشمت بکم الاعداء

يفرج االله البلاء برجل من بيتی کانفراج : قال  فما يکون بعد ذلک يا امير المؤمنين؟: قال
الاديم من بيته، ثم يرفعون الی من يسومهم خسفا ويسقيهم بکاس مصبره ولا يعطيهم ولا يقبل 
منهم الا السيف، هرجا هرجا، يحمل السيف علی عاتقه ثمانيه اشهر حتی تود قريش ما يرد 

يغريه االله ) من قريش ومن ولد فاطمه لرحمناما هذا من قريش، لو کان هذا (: عليهم حتی يقولوا
ملْعونِين أَينما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتلُوا تقْتيلاً ﴿��.ببنی اميه فيجعلهم تحت قدميه ويطحنهم طحن الرحی

�����.﴾سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلاً 

الا وان لطحنها . فانه لا بد من رحی تطحن ضلاله، فذا طحنت قامت علی قطبها اما بعد،
  )١(...).روقا وان روقها حدها وعلی االله فلها

 المؤمنينای امير : و مرد گفت(... : فرمايد كه مي در خطبه طولانی از امير المؤمنين 
تان  داد و ستد شما وحج جماعتی پراکنده خواهيد بود،: آيا بعد از آن جماعتی هست؟ فرمودند

ها  قلب: يکی پرسيد: عرض كرد. تان مخالف هم خواهد بود وسفرهايتان يکی است اما قلبهای
سپس  –و انگشتانش را در هم نمود  –اين چنين : چگونه مخالف هم خواهد شد؟ فرمودند

واهيد بود که برند، و مثل جماعت جاهليت خ مها با از بين می اين اين را واين اين را بی: فرمود
ما اهل بيت وسيله هدايت هستيم و مدعی . شود در آن چيزی از هدايت و از علم ديده نمی

  .نيستيم
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به اهل بيت پيامبر : در آن زمان چه کار بايد بکنم؟ فرمودند المؤمنينای امير : عرض كرد
ها بشتابيد و  آنتان بنگريد، اگر آرام بودند آرام گيريد واگر شما را به ياری خواستند به ياری 

به سوی بدی دعوت  چنين کنند و هم ها شما را از هدايت خارج نمی عذر و انه نياوريد که آن
  .کنند شود و دشمنان به شما شماتت می ها سبقت نجوييد که بلا بر شما نازل می کنند و از آن نمی

بلا را به وسيله خداوند : بعد از آن چه خواهد بود؟ فرمودند المؤمنينای امير : عرض كرد
هاش جدا کنند و جامی تلخ به  طور که اديم از خآن کند همان مردی از اهل بيتم برطرف می

کند، شمشير را به  دهد و قبول نمی ها نمی مهابا به آن دهد و چيزی جزء شمشير بی ها می خورد آن
اين (و بگويند ها باز گردد  كه قريش خوش نيايد به آن گذارد تا اين مدت هشت ماه بردوش می

  بر) کرد از قريش نيست، اگر از قريش و از فرزندان فاطمه بود به ما رحم می
ها را مانند آسياب کننده  دهد و آن ها را زير پای خود قرار می کند و آن بنی اميه حمله می

اينان از رحمت خدا طرد شدند هرجا يافت شوند بايد دستگير و به سختی "کند  آسياب می
گونه قرار  تر در گذشتند، اين ، خدا شيوه و روش خود را درباره کسانی که پيشکشته شوند

و اما بعد آسيابی " داده است، و برای شيوه و روش خدا هر گز تغيير ودگرگونی نخواهی يافت
بايد وجود داشته باشد که ضلالت و گمراهی را آسياب کند، و هرگاه آسياب نمود پا برجا 

   ...).ای آسياب کردنش صافی است و برای صافی حدی هستخواهد شد، همانا که بر
های آخر الزمان و تشتت و اختلاف و کشتار  خبر از فتنه  المؤمنيندر اين روايت امير 

يفرج االله البلاء (: دهد می �Eدهد، سپس خبر از فرج به دست يک مردی از اهل بيت  می
يحمل (: کند واين که وی سپس شدت برخورد و جنگ وی را وصف می ،)برجل من بيتی

  ).دهد شمشير را به مدت هشت ماه بر دوش خود قرار می(، )السيف علی عاتقه ثمانيه اشهر
لهم يغريه االله ببنی اميه فيجع(: کند و بعد از آن خبر از افزونی کشته شدگان بنی اميه می

بنی العباس وبنی يغربه االله ب(و در بعضی از روايات با لفظ  .)تحت قدميه ويطحنهم طحن الرحی
��١��....)اميه لا بد من رحی تطحن ضلاله، فذا طحنت قامت (: سپس فرمودند.....آمده است��

  ).علی قطبها
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  : جا چند ملاحظه وجود دارد در اين
�ñ���¡�� �þ�Ü�·���÷ :المؤمنينکنم هنوز هم فرموده امير  فکر می   در روايتی که قبلاً شرح

د رحی تطحن فاذا قامت علی قطبها وثبتت علی لابد من وجو(: داديم، داريم مرور می کنيم
ساقها بعث االله عليها عبدا عنيفا خاملا اصله يکون النصر معه اصحابه الطويله شعورهم اصحاب 
السبال سود ثيام اصحاب رايات سود ويل لمن ناواهم يقتلوم هرجا واالله لکانی انظر اليهم 

لجفاه يسلطهم االله عليهم بلا رحمه فيقتلوم هرجا والی افعالهم ومايلقی الفجار منهم والاعراب ا
  ).علی مدينتهم بشاطی الفرات البريه والبحريه جزاء بما عملوا وما ربک بظلام للعبيد

ای  آسيابی بايد به گردش درآيد و همين که کاملاً بگردش افتاد و پا برجا شد خداوند بنده(
 مراه او باشد يارانش با موهای دراز و سنگ دل و بی اصل و نسب را برانگيزد که پيروزی

اهل سبيل و جامه هايشان سياه، و پرچم های سياه بدست دارند، وای بر کسی که با آنان 
چه  بينم و کارهايشان و آن به خدا قسم گوئی آنان را می. ستيزد که بی ملاحظه آن را بکشند

را که  من است خداوند آنانبينند در پيش چشم  های ستمگر از دست آنان می بدکاران و عرب
کند و در شهرهای خودشان که در کنار فرات  ها مسلط می مهری در دلشان نيست بر آن

اند و  چه که کرده است شهرهای ساحلی و بيابانی، ايشان را بی رحمانه می کشند به جزای آن
  ). پروردگار تو به بندگانش ستم روا ندارد

  ملک (و آن : فرمودتی که قبلاً نيز شرح داديم در رواي  المؤمنينامير  چنين و هم
بنی العباس يسر لاعسر، فيه دولتهم لو اجتمع عليهم الترک والديلم والهند والبربر والطيلسان لن 
يزيلوه، ولايزالون فی غضاره من ملکهم حتی يشذ عنهم مواليهم واصحاب الويتهم، ويسلط االله 

ر بمدينه الا فتحها، ولا ترفع له رايه الا هدها، ولا عليهم علجا يخرج من حيث بدا ملکهم، لايم
نعمه الا ازالها، الويل لمن ناواه، فلا يزال کذلک حتی يظفر ويدفع بظفره الی رجل من عترتی، 

  ).يقول بالحق ويعمل به
ها که اگر توده های ترک  حکومت بنی عباس آسان است و سختی ندارد، در دولت آن( 

ها را ساقط کنند، در آسايش و آرامش  توانند آن ربر جمع شوند نمیو ديلم و هند و سند و ب
گاه  ها منحرف شوند آن دارانشان از آن كه گروهی از مسئولان و پرچم کنند تا اين زندگی می

ها  خيزد که سلطنت آن ای بر می کند که از منطقه ها مسلط می خداوند مرد نيرومندی را بر آن
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را بگشايد، پری عليه او بر  که آن شود مگر آن شهری وارد نمیجا شروع شده است، بر  از آن
كه نابودش  ای عليه او سازکار نشود جز اين شود، نغمه كه سرنگون می شود جز اين افراشته نمی

تازد تا همه  رود و پيش می چنان پيش می او هم. سازد، وای بر کسی که با او در گير شود
  ). کند گويد و به آن عمل می  تقديم کند، که به حق میهايش را به مردی از عترتم پيروزی

شود که اين دو از يک شخصی که بر حکومت بنی العباس غلبه  و از دو روايت روشن می
  ) عبدا عنيفا خاملا اصله(گويند، روايت اول از آن به تعبير  کند، سخن می می
) رحم نيرومند و بی) (جاعل(و در روايت دوم از آن ) بنده سختگيری که اصلش مجهول است(

جا معنی عنيف و علج را فهميديم که يک معنا و يا معنای نزديک به  تعبير نموده است، و در آن
هم دارند، و نيز در قسمتی از اين روايتی که در صدد شرح آن هستيم، اين مطلب را گواهی 

بايد وجود  آسيابی(، )لا بد من رحی تطحن ضلاله، فذا طحنت قامت علی قطبها(��دهد می
  ).داشته باشد که ضلالت و گمراهی را آسياب کند، و هرگاه آسياب نمود پا برجا خواهد شد

بر يک شخص واحد   المؤمنينو روشن گرديد که چگونه اين سه روايت از امير 
های مختلف تعبير کرده است، پس اين  کنند که از آن با الفاظ گوناگون در مناسبت تطابق می

زمان با آسياب جنگ و گمراهی است که هرگاه اين  است و هم �Eهل بيت مردی که از ا
آسياب برقطب خويش استوار گرديد ايشان کسی خواهد بود که برعليه آن و مدعيان آن 

كه حکومت  پيروز خواهد شد، و اين امر در ايت امر حکومت بنی العباس است به خاطر اين
، اما ظاهراً عشاق و محبين و پيروان و )١(ه است بنی اميه منقرض گرديده و به تاريخ پيوست
ها منتظر فرصتی هستند که حکومت نابوده شده  سودجويان از آن هنوز باقی هستند، و آن

خود را احياء نمايند، لذا يک مواجهه و جنگی برای زمينه ساز قيام که همان يمانی است نه تنها 
  .با بنی العباس بلکه با بنی اميه نيزخواهد بود

رحم است  نيرومند و بی) العلج العنيف(و شناختيم که پيروزی و غلبه برای مردی است که 
برد و پيروزی و نصر خود را به امام مهدی  و اوست که بنی العباس و پيروانشان را از بين می

 المؤمنيندهد، و از آن به نتيجه سخن امير  تحويل می  رسيم می :  
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، يحمل السيف علی عاتقه ثمانيه ...کانفراج الاديم من بيته بيتیيفرج االله البلاء برجل من ( 
، شمشير را به مدت ...کند مردی از اهل بيتم برطرف می خداوند بلا را به وسيله( ،)اشهر

  ).گذارد هشت ماه بردوش می
يخرج رجل قبل المهدی من اهل بيته بالمشرق يحمل السيف (که برابر با سخن ديگرش  

کند و  خروج می مردی از اهل بيتش قبل از حضرت مهدی ( ،)ه اشهرعلی عاتقه ثماني
  ).گذارد شمشير را به مدت هشت ماه بر دوش می

در آخر الزمان همان بيت امام مهدی  كه اهل بيت امير المؤمنين  کنيم، به اين اکتفا می
  خواهد  يکی )من بيت الامام المهدی(و) من بيتی(است و غير از آن نيست و فرموده اش
  .بود

�õ���½���þ�Ü�·���÷ :يسومهم خسفا ويسقيهم بکاس مصبره ولا يعطيهم ولا يقبل (... : اش فرموده
يغريه االله ببنی اميه .... منهم الا السيف، هرجا هرجا، يحمل السيف علی عاتقه ثمانيه اشهر

   ).فيجعلهم تحت قدميه ويطحنهم طحن الرحی
دهد و  ها نمی مهابا به آن ی جزء شمشير بیدهد و چيز ها می و جامی تلخ به خورد آن(...
کند و  بر بنی اميه حمله می.... گذارد کند، شمشير را به مدت هشت ماه بردوش می قبول نمی

  ).کند ها را مانند آسياب کننده آسياب می دهد و آن ها را زير پای خود قرار می آن
شابه کاری که زمينه دلالت بر شدت جنگ وکشتاری که اين مرد انجام خواهد داد يا م

بعث االله عليها عبدا عنيفا خاملا اصله يکون (.... ببينيد ... دهد ساز سختگير انجام می
يسلطهم االله عليهم بلا رحمه فيقتلوم هرجا علی مدينتهم بشاطی الفرات البريه .... النصر

  ).والبحريه جزاء بما عملوا وما ربک بظلام للعبيد
اصل و نسب را برانگيزد که پيروزی به همراه او  دل و بی ای سنگ خداوند بنده(.... 

کند و در شهرهای  ها مسلط می را که مهری در دلشان نيست بر آن خداوند آنان... باشد
خودشان که در کنار فرات است شهرهای ساحلی و بيابانی، ايشان را بی رحمانه ميکشند 

  ).ستم روا ندارد اند و پروردگار تو به بندگانش چه که کرده بجزای آن
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ويسلط االله عليهم علجا يخرج من ... ملک بنی العباس يسر لاعسر، فيه(: چنين ببين و هم
حيث بدا ملکهم، لايمر بمدينه الا فتحها، ولا ترفع له رايه الا هدها، ولا نعمه الا ازالها، الويل 

  .)ول بالحق ويعمل بهلمن ناواه، فلا يزال کذلک حتی يظفر ويدفع بظفره الی رجل من عترتی، يق
گاه خداوند مرد نيرومندی را بر  آن... حکومت بنی عباس آسان است و سختی ندارد،( 

جا شروع شده است، بر  ها از آن خيزد که سلطنت آن ای برمی کند که از منطقه ها مسلط می آن
كه  اين شود جز را بگشايد، پری عليه او برافراشته نمی که آن شود مگر آن شهری وارد نمی

كه نابودش سازد، وای بر کسی که با  ای عليه او سازکار نشود جز اين شود، نغمه سرنگون می
هايش را به مردی از  تازد تا همه پيروزی رود و پيش می او هم چنان پيش می. او در گير شود

  ).کند گويد و به آن عمل می عترتم تقديم کند، که به حق می
انجام  ای سختی که يک مرد قبل از قيام امام مهدی ه يابيم جنگ قتی که در میو 
کند وکسی که پرچم  مهيا می دهد بلکه وی کسی است که زمينه را برای امام مهدی  می

  نمايد و اوست که جامی تلخ به نوش بنی عباس و در آخر الزمان حمل می �Eاهل بيت 
  .کند ها را مثل آسياب، نابود می دهد و آن بنی اميه می
�Ü�·���÷�õ���Ç���þ : ما هذا من قريش، لو کان هذا من قريش ومن (سخن قريش در آخر الزمان

بود به ما  �Kاين مرد از قريش نيست، اگر از قريش و از فرزندان فاطمه ( ،)ولد فاطمه لرحمنا
ظاهراً به معنای شک در نسب اين مرد زمينه ساز، به خاندان حضرت محمد  ).کرد رحم می

) عبدا عنيفا خاملا اصله(به   المؤمنينباطی به وصف امير کنم ارت است، و فکر می -�
دارد و سبب مجهول بودن اصل يا نسب و عدم ) بنده سنگ دلی که اصلش نامعلوم است(

معروفيت در بين مردم سبب شده که به اين مرد طعن بزنند، و دليل آن به سبب قصاصی که به 
کند، و اين شک را  میها وارد  اند، بر آن هدليل افعال زشت و فسقی که در دين خدا انجام داد

. شود ها وارد می بر آن -�مد ضرباتی سخت از مشت خاندان حضرت محيابيم که  زمانی می
  : و دليل آن دو روايتی است که ذکر خواهيم کرد

لو يعلم الناس ما (: فرمايد شنيدم که مي از امام محمد باقر : گويد محمد بن مسلم می
ا خرج لاحب اکثرهم الا يروه، مما يقتل من الناس، اما انه لا يبدا الا بقريش فلا يصنع القائم اذ
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هذا من آل محمد، ولو : ياخذ منها الا السيف، ولا يعطيها الا السيف، حتی يقول کثير من الناس
  ��١��.)کان من آل محمد لرحم

زند،  میدانستند که اگر قائم خروج کند دست به انجام چه کارهايی  اگر مردم می( 
کشد، ايشان  كه چقدر از مردم را می ديدند به اين داشتند که ايشان را نمی ها دوست می خيلی

دهد جز  ها نمی گيرد جز شمشير و به آن ها نمی کند که از آن کار خود را از قريش شروع می
د بو می �Eاست، اگر از آل محمد  �Eآيا اين از آل محمد : گويند كه بيشتر می شمشير تا اين

  ).کرد رحم می
ينتج (: فرمايد شنيدم که مي  امام جعفر صادقاز : كند و يحيی بن علای رازی نقل مي

االله فی هذه الامه رجلا منی وانا منه، يسوق االله تعالی به برکات السماوات والارض، فينزل 
السماء قطرها، ويخرج الارض بذرها، وتامن وحوشها وسباعها، ويملا الارض قسطا وعدلا 

لو کان هذا من ذريه محمد صلی االله عليه : کما ملئت ظلما وجورا، ويقتل حتی يقول الجاهل
  )٢(.)وآله وسلم لرحم

انگيزد که از من است و من از ايشان هستم، و خدای  خداوند در اين امت مردی بر می( 
ريزد، و  یکند و آسمان باران خود را فرو م متعال به سوی او برکات زمين و آسمان را نازل می

گيرند، و زمين را پر  کند، و حيوانا ت وحشی و درنده آرام می زمين نباتات خود را خارج می
كه  رساند تا اين طور که پر از ظلم وجور شده است و به قتل می کند همان از عدل و قسط می
  .)کرد بود، رحم می می -�اگر از نسل حضرت محمد : انسان جاهل بگويد
�õ�Á�¢���*�� �þ�Ü�·���÷ :اش  ودهفرم :) انظرو اهل بيت نبيکم، فان لبدوا فالبدوا وان

استنصروکم فانصروهم تنصروا وتعذروا، فام لن يخرجوکم من هدی ولن يدعوکم الی ردی، 
  ).ولا تسبقوهم بالتقدم فيصرعکم البلاء وتشمت بکم الاعداء

اری خواستند به به اهل بيت نبيتان بنگريد، اگر آرام بودند آرام گيريد، و اگراز شما ي( 
کنند و شما را  ها شما را از راه هدايت خارج نمی شويد، که آن ها بشتابيد و بخشيده می ياری آن
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ها سبقت نجوييد که بلا برشما نازل شود و دشمنان به  کنند، و از آن به سوی زشتی دعوت نمی
  .)شما شماتت نمايند

ها و اختلاف مأمور به جلوس  تنهدر آن ف �Eكه شيعه آل محمد  و اين دلالت دارد بر اين
و اين همان . ها را به نصرت و ياری فرا خواند آن �Eکه مردی از آل محمد  هستند تا اين

  : فرمايد است که مي معنای سخن امام محمد باقر 
فان لال محمد وعلی رايه ولغيرهم رايات فالزم الارض : اياک وشذاذ من آل محمد(... 

معه عهد نبی االله ورايته حتی تری رجلا من ولد الحسين ولاتتبع منهم احدا ابدا 
  ...).وسلاحه

دهند که همانا برای  نسبت می برحذر باشيد از کسانی که خود را به دروغ به آل محمد( 
هايی است، پس در جای خودت ثابت  پری است و برای ديگران پرچم �Eوعلی  آل محمد

که عهد را ببيني  مردی از فرزندان امام حسين كه  باش و ابداً از کسی پيروی نکن تا اين
  ....).و پرش و سلاحش را به همراه دارد، -�پيامبر خدا 

جا رواياتی بسياری است که اين معنا را  و قبلاً در اين مورد صحبت کرديم، و در آن 
  .دارند

دستور به پيروی و  �Eو از معلوم پرچم يمانی موعود اولين پری است که اهل بيت 
اند، پس يمانی موعود از اهل  اند و ما را در سر پيچی کردن از آن برحذر داشته ياری آن داده

انحصار ياری را فقط برای اهل  که امير المؤمنين علي  است به دليل اين -� بيت پيامبر
انظرو اهل بيت نبيکم، فان لبدوا (: قرار داده است بنا به فرموده سابق ايشان -� بيت پيامبر

  ).وا وان استنصروکم فانصروهم تنصروا وتعذروافالبد
به اهل بيت پيامبر خود نگاه کنيد که اگرساکت شدند ساکت شويد و اگر از شما ياری (

  .)شود شويد وعذر شما پديرفته می ها را ياری کنيد که پيروز می خواستند آن
فام .... نبيکم،نظرو اهل بيت ا��: تامل کن که فرمود  المؤمنينو در بقيه فرموده امير 

  ).جوکم من هدی ولن يدعوکم الی ردیلن يخر
کنند و شما را  ها شما را از هدايت خارج نمی که آن.... به اهل بيت پيامبر خود نگاه کنيد(

  ).خوانند به زشتی فرا نمی
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: وصف شده را خواهی يافت همان معنی اوصاف يمانی موعود که از امام محمد باقر 
يدعو الی الحق والی .... فاض اليه.... يدعو الی صاحبکم.... ی الراياتاهد... رايه هدی(

   .)طريق مستقيم
شما را به صاحبتان دعوت ... گرترين پرچم هاست هدايت... پرش پرچم هدايت است(

  ).کند او دعوت به حق و راه مستقيم می... پس به سوی او بشتاب... کند می
ر به عدم عجله و ياری نکردن کسی غير از مردی از مامو �E و مادامی که شيعه آل محمد

    المؤمنينشده است، و مقصود از مرد در فرموده امير  -� اهل بيت پيامبر
دی از اهل خداوند شهرها را با مر(، )يفرج االله البلاء برجل من بيتی کانفراج الاديم(: باشد می

����)....بيتم فتح خواهد کرد

ود است و اگر گفتار غير از اين باشد، سبب تناقض در و آن مرد حتماً همان يمانی موع
كه از ياری نمودن يمانی ی شديم  يعنی اين –و حاشاهم  –شود  می �Eسخنان اهل بيت 

نيست، و ما مامور به جلوس و عدم ياری دادن هر شخصی هستيم  �Eچون وی از آل محمد 
نظرو اهل بيت نبيکم، فان لبدوا ا(: را بشنويم -�كه ندای يک مرد از اهل بيت پيامبر  تا اين

به اهل بيت پيامبر خود نگاه کنيد که ( ).فالبدوا وان استنصروکم فانصروهم تنصروا وتعذروا
ها را ياری کنيد که پيروز  اگرساکت شدند ساکت شويد و اگر از شما ياری خواستند آن

  .)شود شويد وعذر شما پذيرفته می می
  ).�Eرجل من آل محمد (صف نمودند به و رواياتی که اين زمينه ساز را و

من ( ،از فرزندان امام حسين (و ) من ولد الحسين (و ). �Eمردی از آل محمد (
همه دلالت بريک مرد دارند، نياز نيست در اين مورد بيشتر توضيح .... )از مشرق(و  )المشرق

  .دهم
با مردی از اهل بيتم فتح خداوند شهرها را ( ،)يفرج االله البلاء برجل من بيتی(: و در ايت

مردی از  قبل از امام مهدی ( ،)يخرج رجل قبل المهدی من اهل بيته(برابر با  )خواهد کرد
  ).کند اهل بيتش خروج می
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دهند، کسی که  طور که قبلاً اشاره نمودم اين معنا را می همان )١(بله رواياتی وجود دارد، 
  : است، مانند روايت ذيل  جه ابن الحسنگيرد همان اما مهدی الح شمشير را به دوش می

صلی االله «وسيفه سيف رسول االله (... : فرمود  امام جعفر صادق: ابی بصير نقل كرد
ولا يخرج القائم ... ذو الفقار، يجرد السيف علی عاتقه ثمانيه اشهر يقتل هرجا» عليه وآله
ن علی حتی يقرا کتابان، کتاب بالبصره، وکتاب بالکوفه، بالبراءه م(�•��٢��  ...)

کشد و به مدت هشت ماه  است، شمشيرش را می -�وشمشيرش ذوالفقار شمشير رسول خدا 
كه دو کتاب  کند تا اين خروج نمی قائم ... گذارد و بدون اضطراب می کُشد بر دوش می

  ).يکی در بصره وديگری در کوفه خوانده شود در برائت از علی 
 انت صاحب هذا الامر؟��: عرض كردم ن علی به حسين ب: گويد عيسی خشاب می

لا، ولکن صاحب الامر الطريد الشريد، الموتور بابيه، المکنی بعمه، يضع سيفه علی عاتقه : قال
خير، اما صاحب اين امر تحت تعقيب و : شما صاحب اين امر هستيد؟ فرمودند( ��٣��،)ثمانيه اشهر

، و به مدت هشت ماه شمشير را بر دار نام عمويش است فراری و خون خواه پدرش وکنيه
  .)گذارد دوش می

فی صاحب هذا الامر سنه من (: فرمايد شنيدم که مي از ابا جعفر : ابی بصير نقل كرد
فاما من موسی : موسی، وسنه من عيسی، وسنه من يوسف، وسنه من محمد صلی االله عليه وآله

فالسجن : يسی، واما من يوسفقيل فی ع» قد«فخائف يترقب، واما من عيسی فيقال فيه ما 
والغيبه، واما من محمد صلی االله عليه وآله فالقيام بسيرته وتبيين آثاره ثم يضع سيفه علی عاتقه 

وکيف يعلم ان االله تعالی قد : ثمانيه اشهر فلايزال يقتل اعدا االله حتی يرضی االله عزوجل، قلت
  )٤( .)قلبه الرحمه وجل في يلقی االله عز: رضی؟ قال

هايی از پيغمبران است، سنتی از حضرت موسی بن عمران  ر صاحب اين امر سنتد( 
 و سنتی از حضرت عيسی ، و سنتی از حضرت يوسف ، و سنتی از حضرت ،
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 ترسان و منتظر و اما سنت حضرت عيسی ، اما سنت حضرت موسی -�محمد 
 رت يوسفگفتند و اما سنت حض درباره وی همان گويند که درباره حضرت عيسی 
به راهنمائی او راهنمائی کند و به سيره  -�زندان و غيبت است، و اما سنت حضرت محمد 

چنان دشمنان خدا را  گذارد و هم او عمل کند، و سپس به مدت هشت ماه شمشير را بردوش می
فهمد که خداوند راضی شده  چگونه می: عرض كردم. برد تا خداوند را راضی نمايد از بين می

  ). کند خداوند رحمت را در قلبش القا می: رمودف است؟
  : گويم و بعد از چشم پوشی در بعضی از امور در روايات گذشته، می 

  : برای فهم اين مسئله قرار داريم ما در برابر دو انتخاب
�£�¢�¼�¬�û�¡���ñ���¡��������

  که بگوييم يمانی موعود شمشير را به مدت هشت ماه بر دوش خود قرار  به اين
نيز بعد از  آماده سازد، و سپس امام مهدی  نه را برای امام مهدی دهد تا زمي می

چه که  کند آن دهد و کامل می قيامشان شمشير را به مدت هشت ماه بر دوش خود قرار می
سازی زمين ازفاسدين و مفسدين که هيچ راه علاجی جزء شمشير و  يمانی موعود برای پاک

  .ها نيست، شروع کرده است آتش برای آن
�£�¢�¼�¬�û�¡���õ���½��������

) به اين تندی وسختی(طور که وصف شده  که بگوييم مدت زمان اين حوادث همان به اين
شود آن يک مدت  چه که از همه روايات فهميده می برای هشت ماه است، و بر حسب آن

دهند که يک هشت ماه و يک مرد وجود دارد که  ها نشان می زمان واحد است، چون آن
  .دهد دهد و يک کشتار بدون رحم انجام می ماه بر دوش خود قرار می شمشير را به مدت هشت

چه مهم است بايد مشخص شود که اين مرد چه کسی است، آيا يمانی موعود است  اما آن
  باشد؟ می يا امام مهدی 

 اين مرد همان يمانی موعود زمينه ساز است و امام مهدی الحجه ابن الحسن : جواب
  . نيست

  ز حق داردکه سئوال کند، و بگويد چرا؟و خواننده عزي
  : دليل آن چند امر است
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�ñ���¡�� �Â�÷�¡ : قبلاً به طور مفصل بيان شد که يمانی موعود برعليه حکومت بنی العباس و
شود که ضرورت  کند، و از روايات روشن می در آخر الزمان غلبه می -�دشمنان آل محمد 

نی را در عراق و ايران شکست دانيم يمانی، سفيا آن مدت هشت ماه است و نيز می
گيرد، بنابراين  می ود سر آمد حوادث سخت را به عهدهو يا به عبارتی يمانی موع... دهد می

هنگام قيامش در  يابيم امام مهدی  که درمی بر ايشان اوصاف بيشتر منطبق است، درحالی
ادثه سفيانی بيشتر شود و با اين ح میگرفتار فرو رفتن زمين در بيداء  عاشورا لشکر سفيانی

و سفيانی باشد بعد از قيام  دهد وحتی اگر جنگی ميان امام  قدرت خود را از دست می
رسد، و با  مقدسشان در عاشوراست اما برای يک مدت زمان کوتاه که به هشت ماه هم نمی

ها را در عراق خاموش نموده و بر رهبران ضلالت و گمراهی  اين حال يمانی موعود آتش فتنه
کند، پس آن هشت ماه از  تقديم می پيروز گشته وپ يروزی خود را به امام مهدی 

  حوادث که به اين شدت از جنگ و کشتار طاقت فرسا وصف شده است کجاست؟ 
�õ���½���Â�÷�¡ :کند، به امام  ها اقدام می ها و حوادثی که يمانی موعود به آن توانيم تمام جنگ می

صورت  ها به دستور و راهنمايی ايشان  آننسبت دهيم، از اين جهت که  مهدی 
گوييم فلان پادشاه فلان شهر را فتح نمود، در صورتی که فرمانده  طور که می گيرد، همان می

كه  توانيم مسئله را برعکس کنيم به اين لشکر اين کار را انجام داده و نه شخص پادشاه، اما نمی
کند به يمانی موعود نسبت  تقيماً رهبری میها را مس آن توانيم حوادثی که امام مهدی  نمی

دهيم، چون يمانی موعود در آن حال فقط يک سرباز است مانند بقيه سربازان و فرماندهان، 
  .و امکان رهبری و امر و ی و طرح نقشه به صورت مستقيم برای او وجود ندارد

�õ���Ç���Â�÷�¡ :دی روايات زيادی بر وجود يک راز مخفی در مسئله قيام امام مه و  تأکيد
به صورت رمز و راز  �Eجا اخبار زيادی هست که اهل بيت  کنند، و در آن اشاره می

شوند که به چند نمونه از اين روايات گوش فرا  اند و در وقت خودشان شناخته می فرموده
  : دهيم می

مورد  در احمد بن محمد بن عيسی از احمد بن محمد بن ابی نصر در جوابيه امام رضا 
واما ابن ابی حمزه فانه رجل تاول تاويلا لم يحسنه، ولم يوت (... : فرمايد ه میيله واقفمسئ

علمه، فالقاه الی الناس فلج فيه وکره اکذاب نفسه فی ابطال قوله باحاديث تاولها ولم يحسن 
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تاويلها ولم يوت علمها، ورای انه اذا لم يصدق آبائی بذلک، لم يدر لعل ما خبر عنه مثل 
ليس يسقط قول آبائی بشئ، ولعمری : نی وغيره انه کائن لا يکون منه شئ، وقال لهمالسفيا

مايسقط قول ابائی شئ، ولکن قصر علمه عن غايات ذلک وحقائقه، فصارفتنه له وشبه عليه وفر 
من زعم انه قد فرغ من الامر فقد کذب، لان الله : وقال ابو جعفر . من امر فوقع فيه

 )١(،﴾ذُريةً بعضها من بعضٍ﴿: وقال. ه، يحدث ما يشائ ويفعل ما يريدعزوجل المشيئه فی خلق

فاخرها من اولها واولها من آخرها، فذا اخبر عنها بشئ منها بعينه انه کائن، فکان فی غيره منه 
اذا قيل فی المرء شئ فلم : قال فقد وقع الخبر علی ما اخبر، اليس فی ايديهم ان ابا عبد االله 

  )٢(.)فيه ثم کان فی ولده من بعده فقد کان فيه يکن
و ، و اما فرزند ابی حمزه شخصی است که يک تاويلی کرد و آن را نيکو انجام نداد(...  

را به مردم داد و خود را به زحمت انداخت و در تکذيب خود  پس آن، علمش به آن داده نشده
تاويل نکرد و نيز علمش به  ها آنو خوب را تاويل کرد  ها آنبه ابطال گفتارش با احاديثی که 

 چه آنداند که شايد  ، نمیو ديد اگر پدرانم را در آن تصديق نکند، آن داده نشده اکراه داشت
: فرمود ها آنو به ، به آن خبر داد مانند سفيانی و غيره که آن پيش آمده و از آن چيزی نباشد

شود،  یدم هيچ چيز از کلام پدرانم ساقط نمبه جان خوشود،  یهيچ چيز از کلام پدرانم ساقط نم
ای شد و بر آن مشتبه شد  ، پس برای او فتنهو اما او علمش از اهداف و حقايق آن کوتاه است

هر کس ادعا کند که از : فرمود  و ابو جعفر .و از امری فرار کرد اما در آن گرفتار شد
 چه ، آنيت خداوند در خلقش استچون مش، دروغ گفته) تمام آن را فهميده(امر فارغ گشته 

لی نس«) ذريه بعضها من بعض(: و فرمود .دهد چه بخواهد انجام می آنآورد و  بخواهد بوجود می
و اگر به ، پس آخر آن از اولش و اول آن از آخرش» است که بعضش از بعضی ديگر است

 چه آنآيد به  می از آن درغيرش باشد پس خبر پيشو ، آيد چيزی از آن خبر دهد بعينه پيش می
باره مردی پس اگر در: فرمود نيست که ابا عبد االله  ها آنو در دستان ، خبر داده بود

  .)چيزی گفته شود و در آن نبود سپس در فرزند بعد از خودش پيش آمد پس در آن است
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اياتی الرسل عن االله بشئ ثم (: عرض كردم به امام رضا : گويد محمد بن ابی طلحه می 
نعم ان شئت حدثتک وان شئت اتيتک به من کتاب االله تعالی؟ قال االله تعا لی : بخلافه؟ قالتاتی 

الآيه، فما دخلوها ودخل ابنا ء  )١(﴾ادخلُوا الأَرض المُقَدسةَ الَّتي كَتب اللّه لَكُم﴿: جلت عظمته
ثم غاب . ذه وشهری هذاان االله وعدنی ان يهب لی غلاما نبيا فی سنتی ه: وقال عمران. ابنائهم

کذب، فلما : صدق نبی االله، وقالت الآخرون: وولدت امراته مريم وکفلها زکريا فقالت طائفه
  )٢(.)هذا الذی وعدنا االله: ولدت مريم عيسی قالت الطائفه التی اقامت علی صدق عمران

: فرمودندآيا ممکن است پيامبران به چيزی از خدا بيايند سپس برخلاف آن اتفاق بيفتد؟ ( 
آورم؟  کتاب خدا وند تعالی برای شما می اگر بخواهی از گويم و خواهی برايت می ، اگر میبله

، "اوند به شما وعده داده وارد شويدبه سرزمين مقدسی که خد"فرمايد  خداوند بزرگ مرتبه می
ه داده خداوند به من وعد: عمران فرمود و .وارد شدند ها آنوارد نشدند بلکه فرزندان  ها آن

همسرش مريم را  سپس غيبت کرد و .دراين سال واين ماه بدهد شود میکه پسری که پيامبر 
 و، پيامبر خدا راست گفت: ای گفتند ، عدهرا برعهده گرفت دنيا آورد و زکريا کفالت آنه ب

دنيا آورد کسانی که به صدق ه وقتی که مريم عيسی را ب و .دروغ گفت: ای ديگر گفتند عده
  .)اين همان وعده الهی است: گفتند، گواهی دادندعمران 

گفتند   امام محمد باقرپدرم از محمد بن فضيل از پدرش از : در تفسير علی بن ابراهيم
جعلت فداک بلغنا ان لآل جعفر رايه ولآل العباس رايتين فهل انتهی (: عرض كردمکه به ايشان 

ولا الی شئ، واما آل العباس فان لهم اما آل جعفر فليس بشئ : اليک من علم ذلک شئ؟ قال
ملکا مبطئا يقربون فيه البعيد، ويباعدون فيه القريب، وسلطام عسر ليس فيه يسر حتی اذا امنوا 

قول  مکر االله وامنوا عقابه صيح فيهم صيحه لا يبقی لهم مال يجمعهم ولا رجال يمنعهم وهو
جعلت فداک فمتی يکون : قلت لآيه،ا )٣(﴾ا وازينتحتى إِذَا أَخذَت الأَرض زخرفَه﴿: االله

: اما انه لم يوقت لنا فيه وقت، ولکن اذا حدثنا کم بشئ فکان کما نقول فقولوا: قالذلک؟ 
  )٤(....)صدق االله ورسوله تو جروا مرتين: صدق االله ورسوله، وان کان بخلاف ذلک فقولوا
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برای خاندان عباس دو  دان جعفر يک پرچم وفدايت شوم به ما ابلاغ شده که برای خان( 
برای خاندان جعفر چيزی : آيا در اين مورد چيزی به شما رسيده است؟ فرمود .پرچم است

يک دولت طولانی است که با آن دور را  ها آنولی خاندان عباس برای ، نخواهد بود نيست و
خود را  که اينندارد تا  هيچ نرمشی سخت و ها آنمملکت  و کنند مینزديک را دور  نزديک و

 ها آنفريادی زده خواهد شد که نه مالی  ها آندر ميان ، بينند عقابش در امان می از مکر خدا و
وقتی که ": آن فرموده خداوند متعال که و .دفاع نمايند ها آنرا جمع کند و نه مردانی که از 
در : خواهد بود؟ فرمود فدات شوم آن چه زمانی: وگفتم، آيه "زمين زينت و زخرف را گرفت

که : واقع شد بگوييد واگر به چيزی شما را حديث کنيم و، کنيم ی تعيين نمیمورد آن ما وقت
رسولش راست  که خدا و: اگر به خلاف آن واقع شد بگويد و، رسولش راست گفتند خدا و

   .)...گفتند دو برابر پاداش می گيرد
: لهذا الامر وقت، فقال: قلت له: قال(: قال،  امام محمد باقرعن الفضيل بن يسار، عن 

لما خرج وافدا الی ربه واعدهم ثلاثين يوما،  کذب الوقاتون، کذب الوقاتون، ان موسی (
قد اخلفنا موسی، فصنعوا ما صنعوا، فاذا : فلما زاده االله علی الثلاثين عشرا، قال له قومه

االله، واذا حدثناکم بحديث فجاء علی  صدق: حدثناکم بحديث فجاء علی ما حدثناکم به، فقولوا
  )١(.)صدق االله، توجروا مرتين: خلاف ما حدثناکم به، فقولوا

آيا برای اين امر وقت و (: عرض كردم  امام محمد باقربه : نقل كردفضيل بن يسار 
وقت تعيين  -کنم تکرار می - گويند وقت تعيين کنندگان دروغ می: فرمود زمانی هست؟

دعوت ه که بنا ب همانا حضرت موسی عليه السلام هنگامی، گويند یکنندگان دروغ م
ز ده روز پروردگارش بيرون رفت به آنان سی روز وعده داد و چون خداوند بر آن سی رو

 چه آنما داده بود بر خلاف آن شد و کردند ه ای که موسی ب وعده: افزود قومش گفتند
شما ، ايم پيش آمد چه که به شما گفته آنر پس هرگاه ما برای شما حديثی گفتيم و ب، کردند

ما شما را  چه آنبگوئيد خداوند راست فرموده است و هرگاه حديثی بر شما گفتيم و بر خلاف 
  .)گفته بوديم واقع شد بگوئيد خداوند راست گفته است که دوبار پاداش خواهيد برد
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الی عمران انی واهب  ان االله تعالی اوحی(: قال  امام جعفر صادقوعن ابی بصير، عن 
لک ذکرا سويا، مبارکا، يبرئ الاکمه والابرص ويحيی الموتی باذن االله، وجاعله رسولا الی بنی 
اسرائيل، فحدث عمران امراته حنه بذلک وهی ام مريم، فلما حملت کان حملها ا عند نفسها 

يکون البنت رسولا رب انی وضعتها انثی وليس الذکر کالانثی، ای : غلام، فلما وضعتها قالت
کان  ، فلما وهب االله تعالی لمريم عيسی )١(﴾واللّه أَعلَم بِما وضعت﴿ يقول االله عز وجل

هوالذی بشر به عمران و وعده اياه، فاذا قلنا فی الرجل منا شيئاً وکان فی ولده او ولد ولده فلا 
  )٢(.)تنکروا ذلک

همانا که خداوند متعال به عمران (: فرمود  امام جعفر صادق، كند نقل مي ابی بصير 
به اذن خداوند کور مادر ، وحی نمود که من به شما فرزندی عطاء خواهم نمود که مبارک است

ايشان را پيامبری برای بنی اسرائيل  وکند،  میگان را زنده مرد وکند،  میپيس را درمان  زاد و
وقتی  و، اعلام کرد، ان مادر مريم استعمران اين مورد را به زنش حنه که هم و، قرار دادم

خدايا من : وقتی که وضع حمل کرد گفت، کرد که آن پسر خواهد بود که باردار شد فکر می
، ممکن نيست که دختر پيامبر خدا شود وشود،  یدنيا آوردم و مذکر مانند مؤنث نمه دختر ب

وقتی که خداوند به مريم  و، دنيا آوردهه دانم که چه ب من می: فرمايد وجل می خداوند عز
 را را به عمران بشارت و که خداوند آن بودهمان کسی  را بخشيد او حضرت عيسی 
يا  اگر در مورد مردی از ماچيزی گفتيم ولی در فرزندش و به همين خاطر، وعده داده بود

  .)را انکار نکنيد فرزند فرزندش واقع شد آن
اذا قلنا فی رجل قولا، فلم (: قال  ر صادقامام جعفعن ابراهيم ابن عمر اليمانی، عن 

  )٣(.)يکن فيه وکان فی ولده او ولد ولده فلا تنکروا ذلک، فان االله تعلی يفعل ما يشاء
اگر در مورد مردی از ماچيزی (: فرمود  امام جعفر صادق، از ابراهيم بن عمر يمانی

زيرا خدای ، را انکار نکنيد آنيا فرزند فرزندش واقع شد  گفتيم اما در او نبود در فرزندش و
  .)دهد خواهد انجام می می متعال هرچه را
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قد يقوم الرجل بعدل او يجور (: فرمايد می شنيدم که ابا عبد االله : گويد ابی خديجه می
  )١(.)وينسب اليه ولم يکن قام به، فيکون ذلک ابنه او ابن ابنه من بعده، فهو هو

و انجام ، دهند وخود اين عمل را انجام نداده استمردی عدل يا ستم را به او نسبت ( 
  ). يا پسر پسرش پس از او باشد پس او همان است دهنده پسرش و

يا ابا (: فرمايند می �Eابو عبد االله  ابو جعفر و: گويد ابی حمزه الثمالی می: تفسير عياشی
يشاء، وان حدثناک حمزه ان حدثناک بامر انه يجيئ من هاهنافجاء من هاهنا فان االله يصنع ما 

  ) ٢(.)اليوم بحديث وحدثناک غدا بخلافه فان االله يمحو ما يشاء ويثبت
يا ابا حمزه اگر در يک امری شما را حديث داديم که از اينجا خواهد آمد ولی از يک ( 

وفردا ، واگر امروز به شما حديثی گفتيمکند،  میکه خداوند هرچه می خواهد ، جای ديگر آمد
  .)کند میهمان خداوند يک چيزی را محو وچيز ديگر را ثابت ، ن گفتيمبرخلاف آن سخ

شود و همه  میاگر بخواهيم همه را بگوييم مطلب طولانی  ها زيادند و گونه روايات و اين 
 در مورد يکی از ائمه اگر  ها آناين دارند که  بر تأکيدها  بعضی رسانند و میرا يک معنا 

�E اين در  و، در فرزندش يا فرزند فرزندش او همان است بود وچيزی فرمودند ولی در آن ن
که ، رازی فته است مورد مسئله امام مهدی  جا در که در آن است واقع اشاره روشنی

مگر کسی  کند یکسی از آن نجات پيدا نم امت به وسيله آن امتحان سختی خواهند داشت و
  .باشدهدايت شده  �E و آل محمد -� که به هدايت حضرت محمد

اين  بر بنا، باشد می ثابت شده که يمانی موعود از نسل امام مهدی  قبلاً که بعد از اين
را  ها آناما درحقيقت ، دهد کارهای زيادی انجام می که امام مهدی  کنند مین روايات بيا

را انجام  ها آنو وصی ايشان ، احمد، يمانی دهد بلکه فرزندنش و طور مستقيم انجام نمیه ب
درگيری مستقيم با حوادث وحمل شمشير بر دوش به مدت هشت ماه  ها آن بعضی از دهد و یم

کنند، از خداوند تعالی  یدارند که به ذهن خطور نم جا امور ديگری وجود و در آن، است
به اندازه يک چشم به هم زدن به  ما را بصيرت عطا فرمايد و هدايت وما خواهيم که به  می

  .حال خود وا نگذارد
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انا نصف صاحب هذا الامر (: عرض كردم  امام محمد باقربه : گويد مالک جهنی می
لا واالله، لا يکون ذلک ابدا حتی يکون هو الذی « : فقال. بالصفه التی ليس ا احد من الناس
  ��١��.)يحتج عليکم بذلک ويدعوکم اليه

: کنيم، فرمودند ه در هيچ يک از مردم نيست وصف میما صاحب اين امر را به صفتی ک( 
سوی ه شما را ب وسيله آن برشما احتجاج کند وه او ب که ايننه به خدا، هرگز آن نخواهد بود، تا 

 ). کند خود دعوت می
 به مدتيا نبرد يمانی موعود  آيا حوادث و که ی کوچک و ساده مانده و آن اين يک نکته

  چرا؟ ، کشد هشت ماه طول می
�£�¡���³�� ��سختی  ان باشد بلکه ممکن است به علت شدت وضرورتی نيست که زمان هم

يحمل السيف علی عاتقه ثمانيه ( که ايناز آن تعبير به  شود میحوداث که منتهی به فتح مبين 
 که اشاره به سختی اين نبردها و، گذارد شده شير را به مدت هشت ماه بر دوش میشم )اشهر

  .گيرد که از جنگ و مبارزه آرام نمی ايند يا  چون شمشيرش را نمیدارد استمرار آن بدون وقفه 
  : گرديم باز می  المؤمنينحالا به شرح قسمتی از حديث امير  و

�õ���Ç���þ�¬�1�û��������

 ،)يقتل ويمثل ويتوجه الی بيت المقدس فلا يبلغه حتی يموت(:  المؤمنينفرموده امير 
  ).بميرد که اينرسد تا  به آن نمی و شود میمتوجه بيت المقدس  گذارد و عبرت می شد وكُ می(

و ، که ممکن است به ذهن خواننده عزيز برسد، شويم جا با يک اشکال مواجهه می اين در
ت قبل از رسيدن به اس چگونه اين زمينه ساز که از اهل بيت امام مهدی : آن اين است

ه قيام امام ما شناختيم که ايشان همان يمانی موعود است که زمين که ميرد با اين بيت المقدس می
  ؟کند میرا فراهم  مهدی 

  : کنم جواب را در چند امر بيان می
�ñ���¡���6���þ�¬�1�û��������

 محقق و ويراستار کتاب عقد الدرر يعنی الشيخ مهيب بن صالح بن عبد الرحمن البوريني در
نخواهد رسيد مگر اين که  جا همانا به آن(، )فلا يبلغه حتى يموت( ی حاشيه کتاب در مورد جمله
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فلا يقتله (: از کتاب اين جمله بدين صورت آمده است] أ[ی  در نسخه: نويسد چنين می )بميرد
   .)را نخواهد کشت تا زمانی که خود او بميرد هيچ کس او(، )احد حتی يموت

 اين بدان معنی است که در نسخه خطی از کتاب عقد الدرر که محقق در تحقيق و و
ی کتاب در مورد  ، محقق در مقدمهمتنی وجود دارديراستاری خود از آن ره برده است چنين 

ی کتاب  نسخه - ۱(: نويسد بدان اشاره نموده چنين می) أ( اين نسخه که محقق با علامت
در مرکز بررسی  ۱۶۵اره ی ميکرو فيلم آن با شم ی عمومی اسکندريه که نسخه خانه

 ۱۱۰۶ال اين نسخه با خط نسخی خوش در س. های خطی توحيد ثبت شده است نسخه
اين نسخه . توسط يوسف بن محمد مشهور به ابن الوکيل الملوی نگاشته شده است. ق.ـه

رير شده است و همان و با خطی دقيق تح ۱۰×  ۲۳صفحه در اندازه هر صفحه  ۱۴۴دارای 
  .)باشد می) أ(نسخه 

اين مرد زمينه ساز که اهل مشرق است و از : شود میبا اين توضيح معنی روايت چنين  
تواند در حين زمينه سازی و اقدامات عملی  باشد را کسی نمی نيز می اهل بيت امام مهدی 
با همان تقديری که خداوند برای وی  که به سوی قدس به قتل برساند تا اينو جنگ و حرکت 

 يعنی مرگ او در هنگام اقدام برای زمينه سازی برای امام مهدی . مقدر نموده خواهد مرد
  )١(.واالله اعلم .نخواهد بود

همانا به (، )فلا يبلغه حتى يموت( ی شود که در جمله میاقل معلوم ی اين توضيحات حد با همه
ی  شود بدان استدلال نمود و جمله یشک وجود دارد و نم )بميرد که ايننخواهد رسيد مگر  جا آن
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 )بميرد را نخواهد کشت تا زمانی که خود او هيچ کس او(، )فلا يقتله احد حتی يموت(
  ، تر است تر و نزديک اب را بنگريم به سياق روايت اولیاگر ساير روايات در اين ب خصوصاً

�þ�¬�1�û���õ���½���6��������

، که برای وجود دارد �E شنيديم که روابط عجيبی ميان روايات اهل بيت که اينبعد از 
ز يابيم که اين سخن ممکن نيست ا ، در میای منظور شده است اين روابط مقصود و نقشه

 ساز از اهل بيت نبی که اين زمينه اينخاطر ه ب، در مرحله اول فهميده شود معنای ظاهری آن
ممکن نيست که قبل  و... يمانی موعود است و و وصی امام مهدی ) احمد(و وی  -�

پس بايد از اين فرموده معنی ديگری برای ، گسترش عدل الهی بميرد و از قيام امام مهدی 
   .شاء االله که در ادامه بحث خواهد آمد ان، برداشت نمود بيان حقيقت معينی

����

�õ���Ç���6���þ�¬�1�û��������

  : غير از چيزی که مقابل حيات آمده است آمدهدر لغت معنای زيادی برای مرگ 
الموت فی : وقيل(: گويد ، ابن منظور میآمده) ايستاده) (سکون(مرگ به معنی : از آن

   )١(.)ريح ای سکنتماتت ال: يقال، کلام العرب يطلق علی السکون
باد مرد يعنی  شود میگفته شود،  میمرگ در زبان عربی بر ايستاده اطلاق : گفته شده(

  ).ايستاد
وکل ، "سکن: مات": ، يقالالسکون: الموت: من ااز(: گويد زبيدی در تاج العروس می

: قال، اذا رکدت وسکنت، ماتت الريح: ومن ذلک قولهم، وهو علی المثل، ما سکن فقد مات
  ٢)(.)فاسکن اليوم واستريح، انی لارجو ان تموت الريح

، هرچه ساکن شود مرده "ايستاد: مرد": شود میگفته ، ايستادن است: مرگ: از مجاز(
من اميد دارم : گفت، بايستد وقتی که آرام شود و، باد مرد: طور که در مثل گفته شود همان

  .)حت کناسترا پس امروز آرام بگير و، که باد بميرد
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مات الرجل وهمد : ابوعمرو(... : گويد است ابن منظور می) خواب(يگر مرگ و معنی د
سمی  .واليه النشور، الحمد الله الذی احيانا بعد ما اماتنا: وفی حديث دعاء الانتباه. ..وهوم اذا نام

، کقوله تعالی، نامومنها الم... .لا تحقيقا، تمثيلا وتشبيها، النوم موتا لانه يزول معه العقل والحرکه
  )١(...).النوم الثقيل: والموت، المنام الموت الخفيف: وقد قيل��،﴾والَّتي لَم تمت في منامها﴿

سپاس : در حديث دعای انتباه و... خوابيد مرد مرد وقتی که آرام گرفت و: ابوعمرو(... 
مرگ ناميده شد ، خواب .قيامت از آن اوست خدای که ما را بعد از مرگمان زنده نمود و

واقعيت  تمثيل است و اين يک نوع تشبيه وشود،  میحرکت زايل  سبب آن عقل وه چون ب
، ميرد که در خوابيدنش می آن: مانند فرموده خداوند، واز جمله آن خواب ديدن است. ..نيست

  .)خواب سنگين است: مرگ و، خواب مرگ سبک است: گفته شده و
، ومنها زوال القوه العاقله(... : گويد ، ابن منظور میه استو مرگ به معنای جهل آمد

. (.. )٢(....)﴾إِنك لَا تسمع الْموتى﴿، ﴾أَو من كَانَ ميتاً فَأَحييناه﴿: کقوله تعالی، وهی الجهاله
وکسی که مرده بود : مانند فرموده خداوند، آن جهالت است واز آن زوال قوه عقليه است و

  ).شنوی ها را نمی ، و شما صدای مردهرا زنده نموديم و آن
ومنها الحزن والخوف (: گويد ، ابن منظور میناراحتی است مرگ به معنی ترس و: از آن و

   )٣(.)﴾ويأْتيه الْموت من كُلِّ مكَان وما هو بِميت﴿: کقوله تعالی، المکدر للحياه
: مانند فرموده خداوند تعالی، شويش کننده زندگی استناراحتی ت ترس و: و از جمله آن(

او  و) رسد ناراحتی از هر مکانی به وی می ترس و و(آيد  سوی او میه و مرگ از هر طرف ب
  . )ميرد نمی

   )٤(.)فلان مات من الغم: ومن ااز(: گويد زبيدی می و
  .)فلانی از غم مرد: از مجاز(
، ابن سختی و احوال خيلی سخت) ق الاحوال الشاقهالشده ومطل(مرگ به معنی : از آن و

، کالفقر والذل والسوال والهرم والمعصيه: وقد يستعار الموت للاحوال الشاقه(: گويد منظور می
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   )١(...).اول من مات ابليس لانه اول من عصی: ومنه الحديث، ذلک وغير
ل و پيری وگناه وغيره فقر وذلت وسئوا: مانندشود،  میمرگ برای اعمال سخت استعاره  و(

که اولين  خاطر اينه ابليس اولين کسی بود که مرد ب: مانند حديثشود،  میاستعمال هم 
  ...).کسی که نافرمانی کرد

  إنما الميت ميت الأحياء ليس من مات فاستراح بميت

  قليل الرجاء، كاسفاً باله إنما الميت من يعيش شقياً

  في الماء وأناس حلوقهم فأنـاس يمصصون ثماداً

  : گويد شاعر می
 كه است هايى آن مرگ واقعى مرگ * نيست مرگ جاودان، استراحت دنبالشه ب و مردن

  . مردگانند چون راستىه ب و زنده ظاهر،ه ب
  .باشد انگيز و کم اميدسف برأاحوالش تو  * کسی مرده که با سختی زندگی کند

  در آب است ها آنی ها نادهو مردمی ديگر  * نوشند ناپاکی می و مردمی که لجن و
وقال اللحيانی (: گويد ، ابن منظور میمرگ به معنی فروتنی در برابر حق است: از آن و

   )٢(.)ومات الرجلاذا خضع للحق واستمات الرجل اذا طاب نفسا بالموت. الموته شبه الغشيه
شود در  زمانی که مرد در برابرحق خاضع و. ماند شبيه غش می مرگ: گويد لحيانی می و(

  .)مداوا کند) حق(ميرد اگر شخصی را با مرگ  و مرد می. )تسليم شد(واقع مرد 
ابن ) الخ... الاستبسال فی الحرب والقتال وعدم المبالاه بالموت(معنی ه مرگ ب: از آن و

 .علی حد ما يجئ عليه بعض هذا النحو، الشجاع الطالب للموت: والمستميت(: گويد منظور می
 في، لا يبالي يالمستقتل الذ: والمستميت.. .ذهب فی طلب الشئ کل مذهب: لواستمات الرج

وهم الذی يقاتلون علی ، اری القوم مستميتين ای مستقتلين: حديث بدر في و .الموت، الحرب
  )٣(.)الموت
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  .)الخ....لوانی در جنگ و مبارزه و عدم اهميت به مرگ است(: معنیه مرگ ب: از آن و
 .که بر اين نحو بيايد چه آنو ، شجاع طالب مرگ است: المستميت(: دگوي ابن منظور می
مبارزی که نترسد در : و المستميت... .برای طلب چيزی همه جا رفت: و استمات الرجل

ها کسانی  آنو ، بينم قوم را طالب مرگ يا مبارزه می: رو در حديث بد .مرگ، جنگ و
  .)جنگند هستند که برای مرگ می

ويأْتيه ﴿: وقوله تعالی(: گويد ابن منظور می. اسباب مرگ است: معنیه از آن مرگ ب و
تيبِم وا همو كَانن كُلِّ مم تواذلو جاءه الموت ، اسباب الموت، واالله اعلم، انما معناه��•�﴾الْم

  )١(.)نفسه لمات به لا محاله
شايد به ، ميرد ولی او نمی آيد سويش میه مرگ از هر مکان ب و: فرمايد خداوند متعال می(

در آن خواهد مرد  اسباب مرگ باشد و اگر خود مرگ سراغش بيايد حتماً" االله اعلم"معنای 
  .)محالی نيست و

رسد تا  به آن نمی( •�)فلا يبلغه حتی يموت(گفته شد ممکن است که معنای  چه آناز  و
عمل در جنگ  تلاش وکوشش و از رسد مگر بعد که به بيت المقدس نمی اينبه  )بميرد که اين

های  سختی تحمل مصايب و عدم ترس از مرگ و وکشتار و مبالغت در جانبازی و
  .استعاره است طور مجازی وه ب ها آنمعانی شبيه  و.. .آوراست مرگ

�õ�Á�¢���*���Â�÷�¡��������

  يابيم که اين زمينه ساز قيام به بيت المقدس  اخبار می ما در بعضی از روايات و
ای است که  اين نکته پردارش شعيب بن صالح است و و شود میی ناميده مهد او رسد و می

ای کوتاه به آن داشته باشيم که ارتباطی به  اشکالی ندارد که اشاره بحثش خواهد آمد و
  : موضوع ما دارد
يخرج من خراسان رايات سود لا يردها شئ حتی تنصب (: فرمايد می -�رسول خدا 

  ).بايليا
در  که اينکه چيزی جلو دارشان نيست تا  شوند میاز خراسان خارج های سياهی  پرچم( 

  .)بيت المقدس برافراشته شوند
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تخرج رايه سوداء لبنی العباس، ثم تخرج من خراسان اُخری سوداء (: فرمايد محمد بن حنفيه می
قلانسهم سود وثيام بيض علی مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صالح، او صالح بن شعيب، 

يم، يهزمون اصحاب السفيانی، حتی تنزل يبت المقدس، توطئ للمهدی سلطانه، ويمد اليه من تم
  ��١��.)يکون بين خروجه وبين ان يسلم الامر للمهدی اثنان وسبعون شهرا. ثلاثمائه من الشام

های سياه ديگری  گاه از خراسان پرچم کند آن پرچم سياهی از بنی العباس خروج می( 
ها  جلو دار آن. ها سياه و لباسشان سفيد خواهد بود آن) صاحب(ه کنند که کلا خروج می
اصحاب ، گويند را شعيب بن صالح يا صالح بن شعيب می تميم است که آن) بنی(مردی از 

وارد بيت المقدس شود و حکومت را برای حضرت مهدی  که ايندهد تا  سفيانی را شکست می
  که اينبين خروج آن و بين  .دد خواهند کردو سيصد نفر از شام او را م کند میآماده 

   .)تسليم کند هفتاد و دو ماه خواهد بود  امر را به امام مهدی
   ��٢��.)المهدی علی لوائه شعيب بن صالح(: گويد عماربن ياسر می

   .)شعيب بن صالح است دار حضرت مهدی  پرچم(
الری رجل ربعه اسمر، يخرج ب(: گويد از پدرش از حسن میعبد االله بن اسماعيل بصری 

مولی لبنی تميم، کوسج يقال له شعيب بن صالح، فی اربعه آلاف ثيام بيض ورايام سود، 
  )٣( .)يکون علی مقدمه المهدی، لا يلقاه احد الا فله

گون و ميان اندام که شعيب ابن صالح نام دارد و غلام  ممردی کوسه گند: حسن گويد(
هايشان سياه است از شهر ری  ، و پرچمر که لباسشان سفيدبنی تميم است با چهار هزار نف

 کند یبا کسی برخورد نم، است حضرت مهدی ) خروج(و او مقدمه ، کند خروج می
  .)آن را بکشد که اينمگر 
يخرج علی لواء المهدی غلام حديث السن، خفيف اللحيه اصفر، (: گويد سفيان کلبی می 

  ��٤����)يالو قاتل الجبال لهزها حتی ينزل ايل
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کند که  میتازه جوانی چهره زرد با ريش کم پشت خروج  با پرچم امام مهدی ( 
  ). شود المقدس می وارد بيت که اينتا  کند میها را خراب  ها بجنگد آن اگر با کوه

فيقتل اعوان آل محمد صلی ) ای السفيانی(ثم يسير الی الکوفه (... : گويد يعمار بن ياسر م
   ��١��....)ثم يخرج المهدی علی لوائه شعيب بن صالح. لم ويقتل رجلا من مسميهماالله عليه آله وس

  را از بين  �Eياران آل محمد  و کند میبه سوی کوفه حرکت ) سفيانی(سپس او ..(.
ش شعيب که جلو دار سپس امام مهدی ، رساند به قتل میها را  مردی هم نام آن برد و می

   ..)..کند میبن صالح است خروج 
  

  : آيد دست میه از احاديث واخبار سابق سه نتيجه ب
�ñ���¡���þ�´���¬�û��������

اوست که سفيانی را  و، باشند می های خراسانی زمينه ساز قيام امام مهدی  اين پرچم 
بيان  قبلاً و، به بيت المقدس برسد که اينتا  کند میبيرون  در ايران وعراق شکست داده و

مهدی اول از فرزندان الحجه محمد بن ، مانی موعودبايد تابع ي ها حتماً کرديم اين پرچم
ياری آن  مور به نصرت وأکه تنها پرچم ستايش شده که ما م اينخاطر ه ب، باشند الحسن
  .هاست گرترين پرچم هدايت چنين هم آن پری نيست و غير از يک پرچم و، هستيم

�õ���½���þ�´���¬�û��������

ها شعيب  دار آن باشند که پرچم می های امام مهدی  ها همان پرچم اين پرچم که اينبه 
ثم يخرج المهدی (: کند میطور که روايت عمار بن ياسر به صراحت بيان  بن صالح است همان

 های خراسانی و همگام با اين کدام مهدی است که همراه پرچماما ��•�)علی لوائه شعيب بن صالح
ود يکی از علائم قيام اين خروج خ که اينبا کند،  میخروج ، خروج سفيانی به سمت عراق

  باشد؟ می الحجه محمد بن الحسن 
   .االله شاء ان .های آينده خواهد آمد طور مفصل در قسمته شرح اين موضوع ب

����
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 شرطی وجود ندارد که خودش حتماً و، ميرد تا به بيت المقدس برسد ی نمیاين مهد که اين
 بلکه اين لشکر تحت فرماندهی و، باشد کند میبايد در اين لشکری که بيت المقدس را فتح 

 و، فرمانده اصلی در واقع شعيب بن صالح است باشد و جزئی از انقلابش می اشراف خودش و
 و او سربازی از سربازانش و شود میوری شعيب بن صالح به يمانی موعود نسبت داده آ جنگ

  .مجری اوامر يمانی موعود است تحت نظر وی و
غير از  )بميرد که اينرسد تا  به آن نمی( ،)فلا يبلغه حتی يموت(روايت  پس بايد منظور از

طور که  از ذهن است همان بلکه تعبير مرگ در چنين موردی دور، مرگ مقابل حيات است
��،)استشهد او قتل(به آن  شود میبه کسی که در ميدان نبرد کشته  �Eدر کلام اهل بيت 

  .هر حال به نظرم قضيه ديگر واضح شده استه بشود،  میگفته  )شهيد شد يا کشته شد(
 به بررسی روايت ديگری پيرامون حامل پرچم آل محمد، حالا بعد ازروشن شدن قضيه و
�E پردازيم اما در حد اختصار در عصر ظهور مقدس می :  

  : فرمايد شنيدم که می از ابا عبد االله جعفر بن محمد : گويد ابان بن تغلب می
للذی يلقی : قال. لا: ق لعنها اهل مشرق واهل مغرب، اتدری لم ذلک؟ قلتاذا ظهرت رايه الح(

  ��١����)الناس من اهل بيته قبل خروجه
دانی چرا؟  مغرب زمين به آن لعنت فرستند می چون پرچم حق نمايان شود اهل مشرق و( 

  .)بينند ردم از اهل بيتش پيش از خروجش میچه م برای آن: فرمود، نه: عرض كردم
  : مگوي می

  ).اذا ظهرت رايه الحق لعنها اهل مشرق واهل مغرب(: ی امام  فرموده –الف 
 ).را لعن خواهند کرد مغرب زمين آن مردم مشرق و، وقتی که پرچم حق ظهور کند(

ر مقدس در عصر ظهو -�پرچم خاندان محمد  هدايت و فهميديم که پرچم حق و قبلاً
همان پرچم يمانی موعود ، قصود در روايت از پرچمباشد واکيداً م همان پرچم يمانی موعود می

  .است
   ).لعنها اهل مشرق واهل مغرب(: فرموده ی امام  –ب 
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 ).را لعن خواهند کرد مغرب زمين آن مردم مشرق و(
اين دارد  اين دلالت بر و، يا رانده شدن از رحمت الهی است، لعن همان دور راندن است
اين پرچم را  و کنند میسانی هستند که ادعای تدين همان ک، که لعن کنندگان اين پرچم

به همين جهت ، آيد يک نوع بدعت به حسا ب می برحسب اجتهادشان از دين خارج شده و
  .جويند از آن تبری می را لعن و آن

اهل  آن شيعه و م زمين است يا منظور ازديا منظور تمام مر: اهل مغرب ق واهل مشر و
، ....عراق مشرق زمين مانند ايران و ديگر جمعيت بيشتر شيعه درباشد يا به عبارت  سنت می

تا  حجاز شروع و که از شام و، غير از معدود افرادی �Eمغرب همان مخالفين اهل بيت  و
شناخت خود پرچم  برحسب اعتقاد و ها اينوهمه .. .انتهای کشور مغرب عربی امتداد دارد

  .کنند میحق را لعن 
�±��������  : )ی يلقی الناس من اهل بيته قبل خروجهللذ(: فرموده ی امام ��
اما ، کنم غير از چيزی که حالا بيان می – در اولين بار –جا شايد به ذهن برسد  اين در

را با روايات ديگر انجام دهيم معنی ديگری ديده  مقايسه آن اگر در معنی عبارت تامل کنيم و
ها در  که آناست  ه خاطر اينب کنند میبه اين که مردم پرچم حق را لعن : وآنشود،  می
باشد به خاطر فرموده  می يابند که حامل پرچم حق مردی از اهل بيت امام مهدی  می

به » خروجش«) خروجه(ودر » اش خانه«) بيته(ضمير او در  )من اهل بيته قبل خروجه(ايشان 
ل از قب مردم از فردی از اهل بيت امام مهدی  که ، به اينگردد بر می امام مهدی 

  .هايی خواهند ديد سختی خروج اهل بيت امام مهدی 
و او حامل ، بينند را می مردم يک مرد از اهل بيت امام مهدی : به عبارت ديگر و

ها اعتقاد پيدا  آن پرچم را لعن خواهند کرد چون آن و، پرچم حق است و �E پرچم آل محمد
  يا اين که برايشان روشن  و، نيست که اين مرد از خاندان حضرت مهدی  کنند می
را مبتدع  لذا او، ها نمانده است اخلاق دينی برای آن از دين منحرف گشته و ها که آن کند می
 کشتار و ويا به سبب چيزی از قتل وکنند،  میپس او را لعن ، )وحاشاه(بينند  منحرف می و

ز روايات شنيديم که عضی ابه همين خاطر در ب و، ها سختی و از بين بردن فساد و مفسدين آن
 )کرد بود به ما رحم می می �E اگر از آل محمد(��،)لو کان من آل محمد لرحمن(��گويند ها می آن
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 و. ..)کرد بود به ما رحم می �Kاگر از فرزندان فاطمه ( ،)لو کان من بنی فاطمه لرحم(��و
نی موعود حامل آن يما ها جمع شده که سبب لعن پرچم حق و غير آن شايد همه اين اسباب و

  .باشد می که از خاندان امام مهدی 
موقع را  فهميم که مردم پرچم امام مهدی  چرا از اين روايت نمی: گفته شود اگر

تشيع ايجاد  ای که مدعيان دين و مفسده و ها با فساد چون آن، خروجش لعن خواهند کرد
که  کنند میخيال ، بينند میرا  وقتی که پرچم امام مهدی  و، اند نمودند زندگی کرده

  ؟...انصاف رفتار خواهد کرد به همان سيرت وروش آن منحرفين از عدل و ايشان 
جا يک روايت به همين معنی وجود دارد و اما علت  خصوص اگر توجه کنيم که در آنه ب

  : کند میبيان ، ندنيب می لعن را ظلمی که مردم از بنی هاشم قبل از خروج امام مهدی 
اذا رفعت (: فرمايند کند که ايشان می میروايت   امام جعفر صادقازم از منصور بن ح

 )١(،)مما يلقون من بنی هاشم: مم ذلک؟ قال: قلت له. رايه الحق لعنها اهل المشرق والمغرب
حضرت عرض  نه آب. باختر آن را لعنت کنند چون پرچم حق برافراشته شود اهل خاور و(

  .)بينند چه از بنی هاشم می ز آنا: ؟ فرمودآن برای چيست: کردم
فهميم  بعد از توجه به چند نکته می اماکند،  میبله چنين تفسيری به ذهن خطور : گويم می

  : ازحقيقت دوراست
�þ�¬�1�û���ñ���¡���6��������

مقيد ) بنی هاشم(آن  که اينيا کند،  میپرچم اولی پرچم دومی را محکوم ومقيد  که به اين
 از بنی هاشم هستند و همه اهل بيت امام مهدی  و کند می به اهل بيت امام مهدی 

خصوص اگر ه ب، نيستند همه بنی هاشم از خاندان امام مهدی  که اينيا ، عکس آن نيست
 هستند و ءها اوصيا به اين که آن) -�اهل بيت پيامبر( کند میدر رواياتی دقت کنيم که بيان 

است و ) -�اهل بيت پيامبر(ور همان و بگوييم که منظ بياييموحتی اگر کوتاه ، نه همه نسل
اوصياء  را به -�اهل بيت پيامبر : اهل بيت، نباشد) اهل بيت حضرت مهدی (مختص به 

ند چه نبي می پس اين وصی که مردم قبل از خروج امام مهدی ، اند تا روز قيامت معنا نموده
  .کسی است
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: را از لحاظ نسب به اهل البيت  حمل فساد بعضی از بزرگان شيعه يا کسی که خود
خصوص اگر دقت کنيم که امام صادق ه ب، است به دور از امام مهدی ، دهد نسبت می
  ها  که آن فرمايد نمييا به عبارتی کند،  یزمان تعريف نمالحکايت را از زبان مردم آخر

در  ق بلکه امام صاد، باشد می ن امام مهدی که اين مرد از خاندا: خواهند گفت
اهل بيت امام ( فرمايد  ، پس وقتی که میفرمايد مقام اخبار وسخن به زبان خودش می

مقصود همان معنايی که نزد خودش است و نه آن معنای غلطی که در نزد مردم ) مهدی 
  .هست کنند میزمان پرچم حق را لعن الآخر 

  
�þ�¬�1�û���õ���Ç���6��������

به عبارت  و، معين و خاص حمل نمودبر مذهب ظهورش در هنگام را پرچم حق  توان نمی
زمان نسبت الکسی باشد که خود را به تشيع آخر  مؤيدکه مثلاً  کند یايشان خروج نم: ديگر
گذاری خواهد نمود و با هرچه بدعت و نوآوری در دين  هبلکه مذهب تشيع اصيل را پاي، دهد

، بلکه از ين خواهد بردرا از ب کند و آن میغيره باشد مبارزه  چه نزد شيعه يا اهل سنت و
  : کند میها شروع  منحرفين آن يابيم که ايشان با دروغگويان شيعه و روايات در می

لو قام قائمنا بدا بکذابی (: فرمايد می شنيدم ابا عبد االله : گويد مفضل بن عمر می
ازبين ها  آن و کند میاگر قائم ما قيام کند با دروغگويان شيعه شروع ( )١(،)الشيعه فقتلهم

  .)برد می
ذاک الذی يغيب عن شيعته واوليائه غيبه لا يثبت فيها (.... : فرمايد می -�رسول خدا 

   )٢( .)علی القول بامامته الا من امتحن االله قلبه للايمان
يبت کسی بر کلام امامتش در آن غ کند میاوليائش غيبت  آن کسی که از شيعيانش و(... 
   .)اوند قلبش را برای ايمان امتحان کرده باشدماند جز آن کسی که خد ثابت نمی
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مانند مگر به  نمی کسی از شيعيان با حضرت قائم  کنند میرواياتی که بيان  چنين همو 
ابتدا به  پس امام مهدی ، ...مقدار سرمه در چشم ويا نمک در غذا است را شنيديم

 ه عبارتی پرچم امام مهدی يا ب، ...چنين است پردازد وسپس بقيه و اين انحرافات شيعی می
کسانی که رنگ  ها اولين آن پرچم حق انقلابی بر عليه همه منحرفين مذاهب خواهد بود و و

صنف منحرفين  نمايند که ايشان از ، پس چگونه بعضی از مردم فکر میاند تشيع به خود گرفته
  ! بزرگان شيعه خواهد بود؟

اولين کسانی که اين امر جديد  ند ديد وبلکه همه مردم يک چيز جديد و امر جديد خواه
که ايشان به امر  کنند میبه همين خاطر روايات بيان ، بينند قبل از همه شيعيان هستند را می

  : کند میقضاوت جديد اقدام  سنت و کتاب جديد و جديد و
اذا خرج يقوم بامر جديد، وکتاب جديد، وسنه جديده، (: فرمايد می  امام محمد باقر

جديد، علی العرب شديد، وليس شانه الا القتل، لا يستبقی احدا، ولا تاخذه فی االله لومه  وقضاء
  ��١��.)لائم
قضاوت جديد  سنت جديد و کتاب جديد و و، به يک امر جديد، هر وقت خروج کند( 
کسی را باقی  و، ای جزء قتل ندارد ، و چارهکه بر عرب سخت خواهد بود کند میقيام 
  .)گذارد تاثير نمی اوای بر  راه خدا ملامت هيچ ملامت کننده در و، گذارد نمی

" صلی االله عليه وآله وسلم"يصنع کما صنع رسول االله (: فرمايد می  امام جعفر صادق
امر الجاهليه، ويستانف " صلی االله عليه وآله وسلم"ما کان قبله کما هدم رسول االله يهدم 

  ��٢(.)الاسلام جديداً
طور که رسول خدا  و همان، انجام خواهد داد، اقدام نمودند -�خدا  طور که رسول همان( 
اسلام را از نو خواهد  و کند میچه که قبلش بوده را ويران  امر جاهليت را ويران کرد آن -�

   .)ساخت
تمام جهان امر جديدی از دين خواهند ديد يعنی به  چنين هم همه مسلمين از جمله شيعيان و

بلکه چون همه مذاهب ، آورد اسلام می دينی غير از دين قائم  اين معنا نيست که حضرت
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تغيير  و وجهه اسلام حقيقی را.. .دين اسلام حنيف با آرا و هوای خويش منحرف شدند از
که دين جديدی آورده  کنند میبيند فکر  جهت وقتی که اسلام مهدويت را می بدين، دادند
   .است
  

 شروع کرده و ها آنبينند با  میدم در زمانی که گفته شد بعيد است که مر چه آناز  و
برند که امام  سازد گمان می را نابود می ها آنهای  بدعت فساد و برد و را از بين می ها آن

  !از صنف شيعيان مفسد خواهد بود مهدی 
که مردم قبل از خروجش خواهند  چه آن(: که فرمودتوان از فرموده امام صادق  نمی و
که مردم  اين است آن و، ديگری کرد به غير از معنايی که کمی قبل بيان کرديمبرداشت  )ديد

امير خصوص اگر فرموده ه ب، حمل نمود، خواهند ديد از مردی از اهل بيت امام مهدی 
مردی از ��)يخرج قبله رجل من اهل بيته(: را به ياد داشته باشيم که فرمودند المؤمنين علی 

فرزند ( ،)ابن صاحب الوصيات(: فرموده امام رضا  و کند می اهل بيتش قبل از آن خروج
  .ها آنوغير  )ها صاحب وصيت
�õ�Á�¢���*���Â�÷�¡��������

خواهند  لعنهمه مردم بدون اسثناء حتی شيعيان پرچم حق را  کند میکه اشاره  روايتی 
آخر  ی خود دراکه شيعيان پرچم حق را که موافق خود و سيره فقه استپس چگونه ، نمود

  !؟کنند میبينند را لعن  میزمان ال
پرچم  دانند و از شيعيان می اين روايت برای کسانی که خود را که اينتر  عبارتی واضح به

از جمله لعن کنند گان باشند اين کلام  ها آنگر  وا، استثناء قائل نيست کنند میحق را لعن 
اين پرچم از صنف که  کنند میچون فکر  کنند میکه مردم پرچم حق را لعن  شود میمنتفی 
چون اگر غير ، باشد میهستند  ها آنزمان که معتقد به فساد الفقهاء شيعه در آخر  های پرچم

پس به چه دليلی شيعه باعث شده اين پرچم را ، بود بود اين سبب لعن پرچم حق می شيعه می
  !؟لعن نمايند

 اجل واکرم واعظم االله: قال(: فرمايد میکه  کند مینقل   امام جعفر صادقابی بصير از 
يا : جعلت فداک فاخبرنی بما استريح اليه قال: قلت له: من ان يترک الارض بلا امام عادل قال

ابدا ما دام لولد بنی فلان ملک حتی ينقرص ملکهم فاذا  ابا محمد ليس تری امه محمد فرجا
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ويعمل بالهدی ولا  بالتقی )يسير(انقرض ملکهم اتاح االله لامه محمد برجل منا اهل البيت يشير 
واالله انی لاعرفه باسمه واسم ابيه ثم ياتينا الغليظ القصره ذو الخال  .ياخذ فی حکمه الرشا

والشامتين القائد العادل الحافظ لما استودع يملاها عدلا وقسطا کما ملاها الفجار جورا 
  ��١��.)وظلما

به  .ام عادل خالی بگذاردتر از آن است که زمين را از ام تر و با شکوه خدا بزرگ: فرمود(
  ، خبرم بدهيد شود میفدايت شوم به چيزی که سبب آرامشم : عرض کردمايشان 
فرجی نخواهد بود مادامی که برای فرزندان  ابداً -� ای ابا محمد برای امت محمد: فرمودند

 پس اگر حکومتشان منقرض شد، منقرض شود ها آنمملکت  که اينتا ، فلان حکومتی باشد
که با تقوا و به هدايت عمل  کند میتمکين  به مردی از اهل بيت -�برای امت محمد  خداوند

از آن  دانم سپس بعد نام پدرش را می به خدا که نامش و .گيرد در حکمش رشوه نمی و کند می
) خال غير برجسته(شامتين  و) برجسته( صاحب خال) ی کوتاه قد فربهآن مرد (غليظ القصره 

زمين را پر از عدل و داد ، نگهدارنده چيزی که به آن سپرده شده و، عادل، آيد که فرمانده می
  .)اند هظلم و جور کرد ستمگران آن را پر از طور که همان کند می

  : گويم می

 که اولی زمينه ساز و کند میصحبت  �E مرد از اهل بيت روايت از خروج دو الف ـ
است  غير ممکن و اولی، باشند یم ديگری همان امام مهدی  و.. .صاحب پرچم هدايت

  .باشد »احمد« کسی جز يمانی موعود وصی امام مهدی 

تا زمانی که برای (، )ما دام لولد بنی فلان ملک حتی ينقرص ملکهم(: قوله  ب ـ
 .)دولتشان منقرض شود که اينبنی فلان حکومتی هست تا 

برای ، العباس هستند  اميه يا بنی یآيا بن )بنی فلان(لازم است در ابتدا بدانيم که مقصود از 
  .دهند به ما خبر می )بنی فلان(احيانا از هر دو به عنوان  �E اهل بيت که اين
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  آيد که  عباس باشد برای ما اشکالی پيش میاگر گفتيم که مقصود همان بنی ال و
 ودولت بنی العباس آخرين دولت خواهد بود که هلاک  که اينآن  و، توان از آن گذشت نمی

ما اهل  از( ،)منا اهل بيت(بدست يک مرد که از وی در تعبير روايات اهل بيت  ها آنانقراض 
بعد از انقراضشان تمکين  ها آنچگونه خداوند به پس ، صفات با شکوه ديگر ياد شده و) بيت
  !کند میحکومت بنی العباس غلبه  يابيم که وی بر صورتی که می در! ؟دهد می

زمان الانقراض دولت بنی اميه در آخر از رد محمدی در زمان يا بعد بايد اين م پس حتماً
  .زمان استالاز حکومت بنی العباس در آخر  که جلوتر، يابدتمکين 

همان يمانی ...  بيان شده اين مرد زمينه ساز حسينی مهدی مشرقی که اينبا توجه به 
در   مهدی قيام امام که ظهور يمانی موعود قبل از شود میبرای ما روشن ، موعود است

  .قبل از خروج سفيانی با فاصله زمانی زياد نيز خواهد بود چنين هم مدت زمان نسبتاً طولانی و

) يسير(مد برجل منا اهل بيت يشير فاذا انقرض ملکهم اتاح االله لامة مح(: قوله  -ج
شد خداوند  منقرض ها آنپس اگر حکومت ( ،)بالتقی ويعمل بالهدی ولا ياخذ فی حکمه الرشا

و  کند میدهد که با تقوی و هدايت عمل  از ما اهل بيت تمکين می با مردی -�امت محمد به 
   .)گيرد در حکومت رشوه نمی

را در  )بالتقی ويعمل بالهدی ولا ياخذ فی حکمه الرشا) يسير(، )يشير��معنای اين وصف 
زمان صحبت الحوادث آخر  هايش که در مورد فتنه و در يکی از خطبه منين ؤکلام امير الم

  : ای از خطبه خلاصه، کنيم پيدا می نمود می
خطبه خواند که بعد از  بن ابی طالب امير المؤمنين علی که (: دگوي اصبغ بن نباته می

أيها الناس إن قريشا أئمة العرب أبرارها لابرارها وفجارها ((: حمد و ثنای خد اوند فرمودند
ألا ، فإذا قامت على قطبها طحنت بحدها، حن على ضلالة و تدورألاولابد من رحا تط، لفجارها

ألا إن العجب كل العجب بعد جمادى ..... وفلها على االله ـ، وروقها حدا، وإن لطحنها روقا
، رافعة ذيلها، وحديثات هونات هونات بينهن موتات، جمع أشتات وبعث أموات، رجب )و(في 

تنادوا ، سادة أصحابه، ألا إن منا قائما عفيفة أحسابه.حولها بدجلة أو، معلنة قولها، داعية عولها
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ليستخلفن االله خليفة يثبت على ..... عند اصطلام أعداءاالله باسمه واسم أبيه في شهر رمضان ثلاثا
ارجات عن ، دامغات المنافقين، إذا دعا دعوات بعيدات المدى، الهدى ولا يأخذ على حكمه الرشا

  )١(.)والحمد الله رب العالمين، ائن على رغم الراغمينألا إن ذلك ك .المؤمنين
  ای مردم قريش پيشوايان عرب هستند نيکوکاران برای (: فرمودند امير المؤمنين علی ( 

چرخد  و می کند میآسيابی بر گمراهی آسياب  حتماً رای بد کاران وکاران بنيکوکارن و بد
برای آسياب  که اينو  کند میآسياب پس اگر بر قطب خود استوار گشت با تمام قوت خود 

شگفتی  که اينو ... .با خداست آنخود نرمی است و برای هر نرمی حدی است و شکست 
، و برانگيختن مردگان، ها جمع شدن پراکنده، رجب است) و(و تمام شگفتی بعد از جمادی در 

، ب اندوه شدهو سب، دم خود را بلند کرده، هايی است حوادثی آهسته آهسته که در آن مرگ
از ما قائمی است شرف الاصل  که اينو ، در دجله يا اطراف آن، ندای خود را آشکار کرده و
ر ماه در از بين بردن دشمنان خدا با نامش و نام پدرش د، يارانش ساده هستند، عفت است با

بر  گيرد که ای را به خلافت می که خداوند خليفه.. .،خوانند رمضان سه بار همديگر را می
های دور  گيرد هنگامی که دعوت کند دعوت ماند و در حکمش رشوه نمی هدايت ثابت می

ت آن شدنی اس که اينو راه گشای مؤمنين است و  کنند میدست که منافقين را سرکوب 
  .)...بدخواهان و ستايش مخصوص خداستميل رغم  علی

، تمرکز کنيم ها آنی همه رو مهمی وجود دارد که مجال نيست در خطبه اشارات فراوان و و
و مردی که امام صادق .. . کنم به تطابق وصف شده بين اين خليفه فقط توجه شما را جلب می

 فرموده که وی قبل از قيام امام مهدی  ذکر نموده و را آن  را از  او و کند میخروج
قضاوتش در  و، کند میبه هدايت عمل  و کند میوصف نموده که با تقوا سير  �E اهل بيت

  .کند رشوه قبول نمی
ليستخلفن االله ( : کنم که فرمودند جلب می  المؤمنينتوجه شما را به سخن امير  نيز و
 حضرت مهدی  که رواياتی بر وجود خليفه خدا )گيرد ای می خداوند خليفه( ،)خليفه

  : کند میرا برای ما تفسير  سياههای  پرچمهمراه و همزمان 
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فان ، فاتوها ولو حبوا علی الثلج، رايتم الرا يات السود من قبل خراساناذا (: گويد ثوبان می
  )١(.)فيها خليفه االله المهدی

بشتابيد حتی اگر  ها آنپس به سوی ، را از سمت خراسان ديديد سياههای  پرچمهرگاه ( 
  ).ستها آنميان  که خليفه خدا مهدی در، ها شويد روی برف مجبور به سينه خيز بر

  .ديگری غير از آنو روايات 
  .)لا عرفه باسمه واسم ابيه واالله اني(: قوله  - د
 .)شناسم نام پدرش می خدا قسم من ايشان را به نام وه ب( 

  نام ونام پدر اين مرد از اسرار  که اين شود میچيزی که از اين فرموده برداشت 
ه ب، اطلاع ندارد ها آنهيچ کس غير از  و باشد می �E اين اسرار مختص ائمه و، باشد می

 تأکيد اش را خورد و فرموده به آن قسم می که امام صادق  خصوص اگر ملاحظه کنيم
  .باشد می )لاعرفه(در .. .)تأکيدلام (حرف به  کند می

ی که از فرمانده وقت کند می تأکيداين مسئله  بر  المؤمنينمی يابيم که امير  چنين هم و
  : ه در روايت زير آمده استطور ک همان، گويد لشکر غضب سخن می

  
ومعه  المؤمنين وقد جاء رجل إلى أمير��: قال، عن جابر حدثنى من رأى المسيب بن نجبة

يا أمير المؤمنين إن هذا يكذب على االله وعلى رسوله : فقال له، ابن السوداء: رجل يقال له
كر جيش يذ: فقال��يقول ماذا؟، لقد أعرض وأطول: فقال أمير المؤمنين، ويستشهدك

، قزع كقزع الخريف، أولئك قوم يأتون في آخر الزمان، خل سبيل الرجل: فقال، الغضب
، أما واالله إنى لاعرف أميرهم واسمه، والرجل والرجلان والثلاثة من كل قبيلة حتى يبلغ تسعة

ذلك رجل من ذريتي يبقر الحديث : ثم قال، باقرا باقرا باقرا: ثم ض وهو يقول��،ومناخ ركام
  )٢(.)بقرا

ه اين شخص ب المؤمنينيا امير : و عرض کرد، آمد  المؤمنيننزد امير مردی  گفتند می( 
خيلی : فرمود  المؤمنينامير  .گيرد بندد و شما را هم شاهد می خدا و رسولش دروغ می
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: فرمود. گويد سخن از سپاه غضب می: عرض کرد گويد؟ عريض و طويل سخن گفته چه می
ای  و از هر قبيله. آيند زمان میالآنان گروهی هستند که در آخر ، برداردست د مر دست از اين

و نامش و  ها آنخدا قسم که من فرمانده ه رسد ب يک مرد و دو مرد و سه مرد تا به نه مرد می
باقر ، باقر، باقر: در حال برخاستن فرمود شناسم سپس آيند را می مکانی که در آن فرود می

   .)شکافد شکافتنی دی است از ذريه من که حديث را میآن مر :سپس فرمود، است
  خورد اسم اين امير را  يابيم که قسم می را می  المؤمنينجا نيز امير  و در اين

  .کند می تأکيد )عرفهلأ(. .)تأکيدلام (سخنش را با  چنين هم .داند می
 ها آنر آينده در مورد شاء االله د نيز اشارات ديگری در فرموده امام وجود دارد که ان و

  .صحبت خواهد شد
باشند که سعی  مفهوم شايد غير آمده بعضی از الفاظ که در فرموده امام صادق  - هـ

����)الشامتين.. .ذو الخال... .القصره... الغليظ.. .الرشا(: مانند، را روشن کنم ها آن کنم می

 .د الرشا همان رشوه استمفر که اين يعنی، از ريشه رشوه گرفته شده ظاهراً: )الرشا( 
والرشوه بالضم ، والرشوه معروفه .والجمع ارشيه، الحبل: الرشاء) رشا((: گويد جواهری می

: واسترشی فی حکمه .اخذ الرشوه: وارتشی. وقد رشاه يرشوه رشوا .والجمع رشا ورشا: مثله
  )١(.)...طلب الرشوه عليه

و رشوه با ضمه ، وه معروف استو رش .ها آنو جمع ريسم، ريسمان: الرشاء )رشا(( 
کسی که : و ارتشی .دهد به او رشوه داد و به او رشوه می و .جمع رشا و رشا: است مانند آن

 ..)..از آن طلب رشوه کرده: و استرشی فی حکمه .گيرد رشوه می
ابن منظور  .غلظت ضد رقت است چه در اعضا ء وچه در صفات ورفتار باشد: )الغليظ(

  )٢(.)...فعل والمنطق والعيش ونحو ذلکضد الرقه فی الخلق والطبع وال: الغلظ :غلظ(: گويد می
 .)...ها اينمانند  زندگی و منطق و فعل و طبع و ضد رقت در خلق و: خشونت: خشن( 
  : است که خواهد آمد )القصره(صفتی برای  )الغليظ ( ظاهرا و
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گردن  که اگر شود میفته و گ، شايد منظور از آن گردن يا اصل گردن باشد: )القصره(
   ؛با فتح قاف و صاد و راء شود میناميده ) قصره(چاق شود 

انما يقال لاصل : قال اللحيانی .اصل العنق: بالتحريک، والقصره.... (: گويد ابن منظور می 
ترمی بشرر  ها آن: وجل وبه فسر ابن عباس قوله عز، والجمع قصر، العنق قصره اذا غلظت

 القصره اصل العنق: وقال کراع.. .وفسره قصر النخل يعنی الاعناق، کبالتحري، کالقصر
 )١(.)...وهذا نادر الا ان يکون علی حذف الزائد: قال، والجمع اقصار

وقتی گردن کسی چاق و : گويد حيانی می .اصل گردن است: تحريک با، قصره و ...( 
فسير فرموده خداوند متعال ابن عباس در ت. و جمع آن کوتاهی است شود میفربه شود کوتاه 

ها معنی  منظور از کوتاهی نخل را گردن و، تحريک با، افكند چون قصری شراره مى: فرمايد می
اين در سخن  و: گفت گفت کوتاهی گردن اصل گردن جمع آن کوتاهان است و و. ..نمود

   .)کنند میکم است که بعضی از حروف اضافه را حذف 
الطويل ��گويد  که در ضرب المثل می است )گردن چاق(ان هم )الغليظ القصره(پس معنی 

همان  و، خواهد بود )لقصرها(لفظ غليظ وصفی برای  و. خواهد بود، )درازی قامت( )القامه
   .معلواالله ا.... .اضافه کردن صفت به موصوف است

از ابی  و، باشد می واين وصف اشاره ای به قدرت و صلابت جسمانی امام مهدی 
استخوان گردنش که  روايت شده که ايشان امام را به - اولين سفير -  ان بن سعيدعمرو عثم

  : وصف نموده است، نشانه ضخامت جسمانی امام است
اجتمعت والشيخ ابو عمرو عند احمد بن اسحاق بن (: گويد االله بن جعفر حميری می عبد

انت رايت الخلف ..... .: فقلت له .سعد الاشعری فغمزنی احمد بن اسحاق ان اساله عن الخلف
  )٢(.)....ای واالله مثل هذا واوما بيده: فقالمن ابی محمد 

احمد بن  و، همراه شيخ ابو عمرو پيش احمد بن اسحاق بن سعد اشعری اجتماع کرديم(
شما ... : به ايشان گفتم .اسحاق با چشم به من اشاره نمود که از جانشين سئوالی بکنم

  ..)..به دستش اشاره نمود خدا مثل اين وه بله ب: گفتند ايد و هرا ديد جانشين پدرش محمد 
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  : گونه خودش را وصف نموده منسوب شده امام اين  المؤمنيندر ابياتی که به امير  و
  ضرغام آجام وليث قسورة   *أنا الذي سمتنى أمي حيدرة  

  كليث غابات كريه المنظرة   *عبل الذراعين شديد القصرة 
  أضربكم ضربا يبين الفقرة  *كيل النسدرة  أكيلكم بالسيف

  )١( .اضرب بالسيف رقاب الکفره  * واترک القرن بقاع جزره
  غضبناک و شير شيران شير *منم که مادرم مرا حيدره ناميد 

  چون شير جنگل حمله کننده هم  *بازوی قوی و کوتاه زياد 
  که مهره کمر را نمايان کند زنم شمارا ضربتی می *کنم با شمشير قياس نسدره  قياستان می

  زنم  با شمشير گردن کافران را می *کنم  ی کشتار ترک میها ناو قرن را مک
الغليظ (حيرت شده در تفسير معنی  دچار توهم و )عصر ظهور(کورانی در کتابش  و

را به ��القصره و فربه معنی نموده و الغليظ را چاق، در حاشيه او و )فربه کوتاه قد( )القصره
به دور از اوصاف امام مهدی  به همين خاطر وصف را و، تاهی قامت معنی کرده استکو
 داد شايد به معنی عبارت  اگر به خودش زحمتی می و همعنی روايت را نفهميد داند و می

  : آوريم انی را میربرای شما خود نوشته کو و .رسيد می
  

فهي تتحدث عمن يأتي ، "تين القائد العادلثم يأتينا الغليظ القصرة ذو الخال والشام"أما عبارة (
الذي هو ذو الخال والشامتين كما ورد  والمفهوم منها أنه المهدي ، )٢(بعد هذا السيد الموعود 

لأن  أي البدين القصير لاينطبق على المهدي  "الغليظ القصرة"لكن وصف ، في أوصافه
وجود سقط في الرواية فقره اواکثر  لذا نرجح .الروايات تجمع على أنه طويل القامة معتدلها

وان يکون هذا الرجل البدين القصير ياتی ، باستنساخ ابن طاووس رحمه االله أو غيره من النساخ
ولذا ولايمكن أن نستفيد من الروايه . وان بعض اوصافه الاخری سقطت، بعد السيد الموعود

  )٣(.)الإتصال بين هذا السيد الموعود وبين ظهور المهدي 
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رهبری عادل ، صاحب خال و ذو خال غير برجسته، سپس غليظ القصره"اما عبارت ( 
و  کند میآيد صحبت  کسی که بعد از اين سيد موعود می و آن در مورد "آيد برای ما می

او صاحب خال و شامتين است  امام مهدی  که اين شود میچيزی که از آن فهميده 
 يا چاق کوتاه بر امام مهدی" الغليظ القصره" ولکن وصف، که در اوصافش آمده طوری همان
  بر امام مهدی او از بلندی چون روايات اشاره بر اين دارند که شود یمنطبق نم 

لذا ترجيح بر وجود اساقط يک فقره يا بيشر در استنساخ ابن طاووس ، ام استاند  هقامت ميان
کوتاه قد بعد از سيد موعود می  بايست اين مرد چاق و می، در روايت هست )رحمه االله عليه(

توانيم از روايت اتصال بين اين سيد  لذا نمی، ديگرش ساقط شده لذا بعضی از اوصاف، آيد
   .)استفاده کنيم موعود و بين ظهور امام مهدی 

  !!!امری که در آن استفتاء کرديد انجام شد
 ممکن است و، ندنقطه سياه در بدن هست دو شامه هر خال و: )ذو الخال والشامتين( 

است  شامه به اين فرق بين خال و ظاهراً و.. .يا نزديک به قرمزی باشد نزديک به سياهی و
برجستگی بر بدن وجود دارد ولی شامه فقط يک نقطه سياه هم  صورت ظاهر وه که خال ب

 : گويد میطور که ابن منظور  همان.. .صورت برجسته نيسته ب سطح بدن است و
هی نکته : وقيل، والخال شامه سوداء فی البدن: ابن سده .يکون فی الجسد الذی: والخال(��

وامراه خيلاء ورجل اخيل ومخبل ومخيول ومخول مثل مقول من الخال  .والجمع خيلان، سوداء فيه
   )١(.)وما له شخص فهو الخال، له شامه ويقال لما لا شخص .ولا فعل له، ای کثير الخيلان

، خال سياهی در بدن است: گويد میابن سده  .در جسم استهمان چيزی که : خال و( 
 مرد اخيل و وزن خيلا و .جمع آن خيلان است و، آن يک نقطه سياه است و: گفته شده و

 .آن نيست فعلی بر های زيادی از خال داشته باشد و مخول مانند کسی که گونه مخبل مخيول و
  .)آن خال است ص داردچيزی که شخ و، چرا شخصی خال دارد شود میگفته  و

در کمرش  در گونه راستش خال و که امام مهدی  �E و روايت شده از اهل بيت
  .دو شامه وجود دارد
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: فرمايد میشنيدم که  امير المؤمنين علی از : گويد میابی حسن بن هلال بن عمير 
قدمه م على" راثحارث الح"يقال له  يخرج رجل من وراء النهر(: فرمايد می -�رسول خدا 

كما مكنت قريش لرسول االله صلی االله  -� يمكن لآل محمد يوطئ أو" منصور"رجل يقال له 
  )١().إجابته: وجب على كل مؤمن نصره أو قال، عليه وآله

جلودارش ، گويند می "حارث الحراث"که به وی  کند میمردی از ماوراء ر خروج ( 
طور که  همان کند میاده يا تمکين آم �E برای آل محمد، گويند صور میوی منه مردی که ب

 وی را ياری کند ومومنی واجب است که  هر بر، تمکين نمودند -�قريش برای رسول خدا 
  .)اجابت کند )دعوتش را(: يا فرمودند

  : کنم میاين حديث بيان در مورد چند نکته  و
������.)يقال له الحارث بن الحراث(: قوله  -الف

 .)راث استحارث بن الح شود میبه وی گفته (
به وی ( )...يقال له(اش  شايد مؤيد آن فرموده و، اسم نيست که اين صفت است و اًاکيد

اگر توجه کنيم که از  خصوصاً ...شود مینامش يا ناميده  فرمايد ینم باشد و )...گفته شود
روايت شده که  �E بله از ائمه .است )حارث(گذاری فرزند به  وارد شده عدم نام �E ائمه
حارث از  و حارثه غير از حارث است ولی ظاهراً باشد میترين اسماء  از افضل )حارثه(نام 

زبيدی در تاج ، الخ.... زراعت و بازرسی و تفقه و حرث گرفته شده و حرث يعنی کسب و
اصدق "وفی الحديث ، کالا حتراث، "الکسب: "لحرثا": )حرث((: گويد میالعروس خود 

والانسان لا يخلو من الکسب ، واحتراث المال کسبه، هو الکاسبلان الحارث ، "الحارث الاسماء
.. .والحرث العمل للدنيا والآخره، کسب المال: والاحتراث: قال الازهری .طبعا واختبارا

وحرثت ، وهو مجاز، ای ادرسه، احرث القرآن: ويقال، اذا تفقه، حرث: يقال، "التفقه": والحرث
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ای فتشوه " احرثوا هذا القرآن" عبد االلهوفی حديث ، برتهاذا اطلت دراسته وتد، القرآن احرثه
   )١(.)....وثوروه

ها  ترين نام صادق"در حديث ، شخم زدن، کار کسب و، زمين آماده شخم: )حرث(( 
 و انسان ذاتاً و، در کسب مال است جستجو زيرا حارث همان کاسب است و" حارث است

کوشش  تلاش و و، کسب مال: کار سب وک: گويد میازهری  کشد یکار دست نم از طبعاً
اگر تفقه کند آماده : شود میگفته " تفقه است": و الحرث ...آخرت است در کار برای دنيا و

و حرثت ، آن جايز است و، آن را خوانداحرث القرآن يعنی قر: شود میو گفته ، شود می
 عبد االلهدر حديث  و ميعنی اگر خواندنش را طولانی کردم و در آن تدبير کرد، القرآن احرثه

  .)جستجو کنيد در قرآن تفحص و" اين قرآن را بکاويد"
طور  کسی که علم را بشکافد همان قرآن باشد و به معنای حارث علم و) الحارث(و پس 

اني لاعرف اميرهم ، أما واالله...(: فرمايد میدر وصف لشکر غصب   المؤمنينکه از امير 
ذلك رجل من ذريتي يبقر : ثم قال، باقرا باقرا باقرا: و يقولثم ض وه، واسمه ومناخ ركام

����.)الحديث بقرا

سپس بر خواستن ، دانم می را اشانه محل بستن اسب نامش را و اميرشان و، خداه اما ب ...(
آن مردی از نسل من که : سپس فرمود، شکافد شکافد می شکافد می می: فرمايد میکه  در حالی

  .)افتنیشکافد شک میاحاديث را 
، زمين را شخم زد و آماده ساخت )حرث الارض(شکافت و  زمين را) بقر الارض(پس 

رو کرد برای پوشاندن و  شکافت و زير يا به عبارتی زمين را، معنی نزديک به هم دارند
وکان يقال لمحمد بن الحسين بن  .التوسع فی العلم والمال: والتبقر(: گويد میجوهری ، ها دانه

  )٢(.)لتبقر ه فی العلم" الباقر" طالب رضی االله عنه  علی بن ابی
به محمد بن علی بن حسين بن علی بن ابی  و .مال است وسعت در علم و: شکافتن( 

  .)علم است گويند به خاطر شکافندگی او در راضی باشد باقر می ها آنطالب خدا از 

                                                        

�Î�������±���Å���Â�à�ó�¡���±�¢�«�è�����Í�æ�î�ê�����æ�î�é����Â�·���ý�½�¢�÷����

�Ï�������±���µ�¢�¸�Ð�ó�¡�ç�����Í�ê�î�ê�����ê�î�é���Â�ì�¥���ý�½�¢�÷����



�&�&�+�������������������������������������������������������������������������������������°�ÿ�¥�����Â���û���ù�¦�û�¥���Å�¦�Ô�ÿ�¥����¥�Å�¦�Ð�J 

فما بالُ " : ه ووسعه وفي حديث حذَيفَةَشقَّه وفَتح: وبقَره كمنعه يبقُره(: گويد میزبيدی 
" فبقَرت لها الحَديثَ " : أي يفْتحونها ويوسعوا ومنه حديثُ الإفك" هؤلاءِ الذين يبقُرونَ بيوتنا 

روى الأعمش عن : في التهذيب .نظَر موضع الماء فرآه: بقَر الهُدهد الأرض .أي فَتحته وكَشفْته
بيننا سلَيمانُ " : المنهالَ بن عمرو عن سعيد بن جبيرٍ عن ابنِ عباسٍ في حديث هدهد سليمانَ قال

في فلاة احتاج إلى الماء فدعا الهُدهد فبقَر الأرض فأصاب الماء فدعا الشياطين فسلَخوا مواضع الماءِ 
  ")اءَ تحت الأرضِ فأعلَم سليمانَ حتى أمر بحفْرِه فرأَى الم

   )١(.)...اذا علم امرهم وفتشهم: وفی التکمله، اذا عرف امرهم، وبقر فی بنی فلان
در حديث  .گشاد کردن است باز کردن و شکافتن و: شکافد شکافت مانند معنی می(

  وسعت  را باز و ها آنا ي کنند میرا خراب  اينان را چه شده است که خانه ما: حذيقه
  .نمايان کردم يا باز کردم و" کافتمحديث را برايش ش و": از سخن آن و، دهند می

الاعمش از منهال بن : در ذيب. ديد به جايگاه آب نگاه کرد و: هدهد زمين را کاويد
وقتی که " کند میعمرو از سعيد بن جبير از ابن عباس در حديث هدهد سليمان روايت 

وقتی که  کرد تا زمين را بکاود و کرد هدهد را صدا می در بيابان به آب نياز پيدا می انسليم
آب زير  شکافند و می کرد و زمين جايگاه آب را ب را پيدا نمود شياطين را صدا میجايگاه آ

  ."دستور داد زمين را حفر کنند سليمان دانست و ديدند و زمين را می
وقتی که از کارشان : در پايان و، ارشان را دانستوقتی که ک، در بنی فلان شکافت و

  .)آگاه شد آنان را بازرسی کرد
: گويد میجوهری ، فت استنيز ص صيغه مبالغه است و) فعال(وزن  بر) حراث( و
حراث يعنی  نی مزرعه وحرث يع(...  )٢(،)الزارع: والحراث، الزرع: والحرث(....

  )....کشاورزان
 و، دانشمند فرزند دانشمندان است )الحارث بن الحراث(عنی گفته شد ه پس م چه آناز  و

 تر و پدر اعلم که اينکه دلالت به ، ستها آنچيزی شبيه  و، شکافنده فرزند شکافنده کنندگان
   .اعلمواالله .. .باشد می از فرزند تر ضلفا
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 يمكن لآل محمدصلی االله عليه وآله كما مكنت قريش لرسول االله يوطئ أو(: وقوله  -ب
 : )صلی االله عليه وآله

 همان زمينه ساز است که از اهل بيت )الحارث بن حراث(اين مرد  که ايناين دلالت به  و
�E يا  و، صورت مفصل تقديم گرديده ب الخ که قبلاً.. .همان يمانی موعود است و باشد می
پرچم آل [و  )هاست گرترين پرچم هدايت(پيرو ايشان و خدمت کننده زير پرچم اوست  که اين

ته فگ ها آنتفصيل  ايی که قبلاًه اسم از صفات و ها اينمانند  و )پرچم هدايت(و ] �E محمد
  .شده است

  .)وجب على كل مؤمن نصرته(: وقوله  - ج 
 . )بر هر مومن واجب است که ياريش کند(
ه ب، که اين زمينه ساز ممکن نيست از يمانی موعود جدا باشد کند می تأکيداين برای ما  و

عدم  به جلوس واند  هبه شيعيان خود دستور داد �E ثابت نموديم که اهل بيت که اينخاطر 
تا زمانی که مردی از فرزندان حسين يا از اهل  پری قبل از قيام امام مهدی  ياری هر
يکی  ها اينبيان نموديم که همه  قبلاً را ببيند و.. .مشرقیهای  پرچميا  يا يمانی موعود و بيتش و

  .کار رفته استه ای مختلفی ب با صيغه که اينستند با ه
فرموده با فرموده  )حارث(ساز  در مورد اين زمينه -�رسول خدا  چه آناگر مقايسه  و

  : اند هدو يک معنی را هدف گرفت يابی که هر در مورد يمانی موعود در می امام باقر 
وجب على كل مؤمن ، �Dكما مكنت قريش لرسول االله  �D يمكن لآل محمد يوطئ أو(

  .)نصرته
 -�طور که قريش برای رسول خدا  همان کند میآماده يا تمکين  �E برای آل محمد(

  .)مومنی واجب است که وی را ياری کند هر بر، تمکين نمودند
حرم بيع السلاح علی الناس  ةفاذا خرج اليمان، الی صاحبکم لانه يدعو، هدی ةراي يه( 

، عليه يولايحل لمسلم ان يلتو، ی فاض اليه فان رايته رايه هدیواذا خرج اليمان، وکل مسلم
  ...).يدعو الی الحق والی طريق مستقيمه لان، فمن فعل ذلک فهو من اهل النار

اگر يمانی  و، کند میامامتان دعوت  به سویچون او شما را ، آن پرچم هدايت است و(
اگر يمانی خروج  و، ن حرام استهمه مسلمانا اسلحه به مردم و خروج کرد فروش سلاح و
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بر هيچ مسلمانی جايز نيست  و، که پرچم او پرچم هدايت است، بشتابيد او به سوی، کرد
چون او به ، را بکند از اهل جهنم خواهد بود اگر کسی اين کار و، سرپيچی کند که از او

  ...).کند میراه مستقيم مردم را دعوت  سوی حق و
حتی . ..(مشرقی های  پرچمدر مورد  -�مد رسول خدا فرموده حضرت مح چنين هم و

   )...ومن خذلها خذله االله، من نصرها نصره االله، يبعث االله رايه من المشرق سوداء
را  ياری نمايد خدا را هرکه او، خداوند پرچم سياهی را از مشرق بفرستد که اين تا. (..

   .)...کند میکس به آن پشت کند خداوند هم به او پشت  هر ياری کرده و
  : در هر زمان است �E صفت پرچم آل محمد کند میرا باهم جمع  ها آنچيزی که همه  و
  .)من سبقها مرق ومن خذلها محق ومن لزمها لحق، معنا رايه الحق والهدی( 
 هر و شود می جلو بيفتد از دين خارج کس از آن هر، پرچم حق و هدايت با ماست( 

  .)ملازم و همراه آن باشد نجات يافت هر کس و دشو میکس آن را ترک کند هلاک 
اذا سمعت الرايات السود مقبله من  !يا عامر(: فرمايد میبه ابی طفيل  امير المؤمنين علی 

 !خراسان فکنت فی صندوق مقفل عليک فاکسر ذلک القفل وذلک الصندوق حتی تقتل تحتها
  ��١��.)فان لم تستطع فتدحرج حتی تقتل تحتها

شما در صندوق  سياه از طرف خراسان آمدند وهای  پرچمر گاه شنيدی که ه !ای عامر(
  زيرش که اينصندوق را بشکنی تا  توست که آن قفل و بر، قفل شده قرار داريد

  .)تا زير آن کشته شوی دهقدر آن را تکان  اگر نتوانستی آن و !کشته شوی )پرچم(
سياه خراسانی های  پرچمو ياری فراوانی برنصرت  تأکيدطور عجيب ه در اين روايت ب و

  .يمانی حسينی باشد �Eممکن نيست اين پرچم غير از پرچم آل محمد  و، شده است
ثم ، كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه(: أنه قال  عن أبى جعفر

يقبلونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا ، يطلبونه فلا يعطونه
أما إنى لو ادركت ذلك لا ستبقيت ، قتلاهم شهداء، ولا يدفعوا إلا إلى صاحبكم، حتى يقوموا

  )٢(.)نفسي لصاحب هذا الامر
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 بينيم گروهى را كه از مشرق زمين خروج كرده و گويا مى(: فرمود  امام محمد باقر
اما ، کنند میهايشان تأكيد  هخواست بر كنند مجدداً را اجابت نمى ها آنباشند اما  طالب حق مى

در  دوش گذاشته وه كنند شمشيرها را ب وقتى چنين وضعى را مشاهده مى. ندپذير مخالفان نمى
پذيرند تا  گيرند اما اين بار خودشان نمى جا است كه پاسخ مثبت مى اين، ايستند مقابل دشمن مى

حضرت (ى صاحب شما درفش هدايت را جز به دست توانا و. كنند اين كه همگى قيام مى
شوند اما من اگر آن  مىهاى آنان شهيد محسوب  سپارند كشته به كسى ديگر نمى )مهدى 

  .)داشتم ا براى يارى صاحب اين امر نگه مىجان خود ر، كردم مىزمان را درك 
  : کنيم که به توضيح بعضی از نکات اين روايت بپردازيم سعی می و

 است گويند مشرقی سخن میهای  پرچمکه در مورد  قيات ساباين روايت موافق روا -الف
اشاره  طور که قبلاً مشرق همان و کند یخراسان صحبت نم با اين تفاوت که در مورد ايران و

 .به خصوص جنوب ايران است جنوب آن و کرديم شامل عراق و
ربط  �Zخمينی روح االله  بعضی از نويسندگان سعی در تفسير اين روايت با انقلاب سيد

  .نيازی نيست که به رد آن خود را مشغول نماييم فعلاً دهند ولی اين امر بسيار دور است و
آن قوم حق  که اينآن  و کند می تأکيداين روايت شريفه در مورد يک امر بسيار مهم  -ب

سپس شمشيرهايشان را بر دوش خود  و شود یداده نم ها آنولی به  کنند میرا دو بار طلب 
تا امر را  کنند میاما اين بار خود قبول  شود میداده  ها آنخواسته بودند به  چه آن و گذارند می

قيام امام مهدی  اين دارد که اين درفش قبل از اين دلالت بر و، تسليم نمايند به امام مهدی 
  صاحب دعوت حقند ها آنکه  شود میروشن  چنين همو  شود میبا زمان کوتاه خارج ،
 و، آمده است )کند میراه مستقيم دعوت  به سوی حق و(ف يمانی طور که در وص همان

گذارند  را بر دوش میهايشان در مرحله سوم شمشير شان دارای سه مرحله است و دعوت ظاهراً
اين همان چيزی ، شوند میآرامش  بدون وقفه و ها آنت شد های حوادث و يعنی وارد سختی

شير را به مدت هشت ماه بر شم(عصر ظهور  در �Eدر مورد پرچم آل محمد  که سابقاًاست 
را  زمينه قيام امام مهدی  ها آنکه  امام باقر  تأکيد و .شنيديم )گذارند دوش می
که  شود مینيز از آن روشن  و، نمايند تقديم می پيروزی خود را به امام مهدی  فراهم و

 پيروزی و و کند میباس غلبه که بر بنی الع) رحم و شديد بی() العلج والعنيف(با مردی  ها آن
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مشرقی را های  پرچمبا رواياتی که  چنين همو ، کند میتقديم  نصر خود را به امام مهدی 
 با چنين همو ، سازد می آماده و مهيا که زمينه را برای امام مهدی  کنند میوصف 

 و. .. �E دبرای آل محم کند میعالم فرزند عالمان که آماده يا تمکين  )الحارث بن حراث(
 .يابيم که همه روايات بعضی با با بعضی ديگری ارتباط دارند می متحد هستند و ...ها اينمانند 
 ).مرلصاحب هذا الأ يلو ادرکت ذلک لاستبقيت نفس اما اني(: فرموده امام باقر  -ج

   .)داشتم خود را برای صاحب اين امر نگه میکردم جان  درک می را آناما من اگر (
اين شايد معنای آن  و کند میها کم  ت آن با وجود وجوب ياری اين پرچماز اهمي که ايننه 
بيان شده  و داشتم ئم نگه میکردم جان خود را برای ياری قا اگر آن زمان را درک می: است

سعی در ارشاد  امام باقر  که اينيا ، هستند های قائم  ها همان پرچم که اين پرچم
 �E عدم پيروی از هر پری غير از پرچم آل محمد که اينک نمايد به کسی که آن زمان را در

هاست  پرچم ها آنبرای غير  پری است و �Eعلی  برای آل محمد و: گويد می که اينيا  است
  .تبعيت نکنيد �E از هيچ پری جزء پرچم آل محمد و

د از خروج به زمان بع اش اين است که زمان قيام امام مهدی  شايد معنای فرموده و
ها باشد امام مهدی  کس معاصر اين پرچم هر که اينبه لحاظ  ها خيلی نزديک باشد اين پرچم
  مانند زنده باقی می و کند میرا درک.  
 و، گويد میاز خودش سخن  )انی لو ادرکت ذلک(: فرمودند ر حال امام باقر ه به

نگه  ا برای امام مهدی را درک نمايد يا درک نموديد جان خود ر هرکس آن گويد ینم
ايات و اراداتی دارند که به منظور خود آگاهتر است زيرا که خود غ  ايشان و، داريد

   .احکم واالله اعلم و.. .تواند درک کند مگر به توفيق خداوند جل جلاله است کسی نمی
 با وجود روايات در عصر ظهور روشن شد �Eتکليف امت در برابر پرچم آل محمد  و

نصرت است به  تکليف همان وجوب ياری و و، داده شده است ها آنبعضی شرح  کهزيادی 
کس سر پيچی نمايد از خدا نافرمانی  هر را را ياری کرده و ياری کند خدا را آنهرکس  که اين

فراموش  و اين تنبه را –اعاذنا االله  –بد جايگاهی خواهد بود  جهنم و ها آنمسير  نموده است و
 طالب حقند و ها آندر خود اين روايت آن قوم را ستايش نموده و باقر نکنيم که امام 

پس ، شوند میشهيد محسوب  ها آن های کشته و کنند میفراهم  زمينه را برای امام مهدی 
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ر ياری آن از اهميت کم برخوردارند در صورتی که ب ها آنتوان تصور کرد که  می چگونه
  !؟فراوانی شده است تأکيد

يابيم که آن قوم همان کسانی هستند که در روايت ذيل از رسول خدا  ال میدر همين ح
  : ها باشد حتی اگر مجبور به خزيدن روی برف ها آنبر نصرت  تأکيد -�

ان اهل بيتى , انا اهل بيت اختار اللّه لنا الاخرة على الدنيا(: فرمودند -�رسول خدا 
–واشاره بيده الی المشرق  -م من هاهناسيلقون بعدي بلاء و تشريدا و تطريدا حتى ياتي قو

فيقاتلون و ينصرون  -حتی اعادها ثلاثا -يسالون الحق فلا يعطونه، اصحاب رايات سود
ولايزالون کذلک حتى يدفعوهاالى رجل من اهل بيتي فيملاها قسطا وعدلاكما ملئت ظلما و 

  )١(.)فمن ادرك ذلك منكم فلياته و لو حبوا على الثلج، جورا
همانا . آخرت را براى ما برگزيده است، بيتى هستيم كه خداوند به جاى اين دنيا ما اهل(

تا اين كه گروهى از مشرق ، اهل بيتم پس از من دچار سختی و فرار و تعقيب خواهند گرديد
داده  ها آنطلبند كه به  مى را) و يا خير(حق  ها آن، هاى سياه دارند خيزند كه با خود پرچمبر

 ها آنشود ولى  داده مى ها آنچه بخواهند به  شوند و هر جنگند و پيروز مى مىپس ، شود نمى
روند ـ تا اين كه حكومت را به دست مردى از اهل بيتم بسپارند  پذيرند ـ و زير بار نمى نمى

پس . كه جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد پس از آن كه پر از ظلم و ستم شده باشد
چند چهار دست و پا بر روى برف و يا يخ  هر، د به سوى آنان بشتابدهركه آن زمان را درياب

  . )به سوى آنان برود
   .)کند میدعوت  تانصاحب به سویشما را ( ،)يدعو الی صاحبکم(��

ايشان صاحب دعوت و  که ايناين به معنای  و، کند میدعوت  يا به امام مهدی 
يا به عبارتی دعوتش فقط مختص به امام ، ديگر فرق داردهای  پرچمای که با صاحبان  انديشه
طور  است همان ها اينغير  يا به يک حزب سياسی و است نه به مرجعيت دينی و مهدی 

  .نزد اهل اين زمان متعارف است که

                                                        

���Î���������6�P�Ø�ô�ó���þ�÷�¢�÷���¡���ò�����½���7�à���Ì�ó�¡�������Í�é�é�ç���������Í���T�è�ó�¡�����ö�·���m�¡�æ�æ�í�����£�î�é�����ý�Â�»�•���7�ç���ý�½�¢���Ã���Þ�÷���6�¾���m�¡���þ�û�¢�ç��������

�±���Á�¢�¸�¦�ó�¡�ê�æ�����Í�í�ì���Â���È�����å���¬�»�¡���Þ�÷�����Þ�¥�¢�ü�÷���Â�5���½������������



�&�'�'�������������������������������������������������������������������������������������°�ÿ�¥�����Â���û���ù�¦�û�¥���Å�¦�Ô�ÿ�¥����¥�Å�¦�Ð�J 

شيءٍ لَه دعوةُ الْحق والَّذين يدعونَ من دونِه لَا يستجِيبونَ لَهم بِ﴿: فرمايد میخداوند متعال 
   )١(﴾الٍإِلَّا كَباسط كَفَّيه إِلَى الْماءِ ليبلُغَ فَاه وما هو بِبالغه وما دعاءُ الْكَافرِين إِلَّا في ضلَ

خوانند هيچ جوابى به آنان  جز او مى] مشركان[دعوت حق براى اوست و كسانى كه (
به دهانش برسد در ] آب[وى آب بگشايد تا دهند مگر مانند كسى كه دو دستش را به س نمى

  .)او نخواهد رسيد و دعاى كافران جز بر هدر نباشد] دهان[به ] آب[حالى كه 
  )٢(.﴾واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلَامِ ويهدي من يشاءُ إِلَى صراط مستقيمٍ﴿: وقال تعالی

را بخواهد به راهی راست هرکه  و کند میسرای سلامت وامنيت دعوت  به سویخدا  و(
  .)نمايد هدايت می

بيان ، ستا يک دعوت قبل از قيام امام مهدی  روايات زيادی که دال بر وجود قبلاً و
  : دهيم شرح می ؛بدون شرح مانده ها آنکه ذکر  رواياتیاينک بعضی از  و، شده

واذان من االله ﴿(: خداونددر فرموده   امام محمد باقراز  )جعفر بن محمد(از جابر از 
  )٣(.)خروج القائم وأذان دعوته إلى نفسه: قال ﴾ ورسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر

خروج : فرمودنده همه مردم در روز حج اکبر است پيامبرش ب اين اعلامی از سوی خدا و(
  .)باشد میفرياد دعوت برای خويش  قائم و

جا  آن وجود دارد و تی برای امام مهدی جا دعو که در آن کند میروايت بيان  -الف
 .اعلام است بانگی برای دعوت است يعنی اعلان و

در عصر ظهور همان  �E با تفصيل ثابت شده که حامل پرچم آل محمد قبلاً و -ب
 به سوی( اش با فرموده طور که امام باقر  همان، صاحب دعوت و يمانی موعود است

وی را وصف نموده  )کند میبه صراط مستقيم دعوت به حق و .. .کند میصاحبتان دعوت 
 .است
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يا ، نگ دعوتش برای خودشاو ب )وآذان دعوته الی نفسه(: گويد میروايت ما قبلش  و
يابيم که يمانی موعود دعوتش را برای خود  ما در می است و دعوت به خود امام مهدی 

  .اهد بودخو امام مهدی  به سویيا  )يدعو الی صاحبکم( امام مهدی 
وأَذَانٌ من ﴿: گرديم بر می -�که به انطباق اين آيه در زمان رسول االله  و هنگامی -ج

فَإِنْ ت ولُهسرو ينرِكشالْم نرِيءٌ مب رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مواسِ يإِلَى الن هولسرو اللَّه ريخ وفَه متب
وإِنْ تو يمٍلَكُمذَابٍ أَلوا بِعكَفَر ينرِ الَّذشبو جِزِي اللَّهعم رغَي كُموا أَنلَمفَاع مت١(.﴾لَّي(   

و اعلامى است از جانب خدا و پيامبرش به مردم در روز حج اكبر كه خدا و پيامبرش در (
تر است و اگر روى اگر توبه كنيد آن براى شما ] با اين حال[برابر مشركان تعهدى ندارند 

بگردانيد پس بدانيد كه شما خدا را درمانده نخواهيد كرد و كسانى را كه كفر ورزيدند از 
  .)خبر ده کعذابى دردنا

به ايشان  هدعوت کنند فريادگر و يابيم و را می -�صاحب دعوت را خود رسول االله 
  : باشد می علی بن ابی طالب امير المؤمنين همان 

در مورد فرموده خداوند سئوال  از ابا عبد االله  گويد میی قاضی حفص بن غياث نخع
كنت قال أمير المؤمنين : فقال��﴾واذان من االله ورسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر﴿(: نمودم

  )٢(.)أنا الاذان في الناس
به همه مردم در روز حج اکبر  پيامبرش اين اعلامی از سوی خدا و"(: فرمود ابا عبدالله 

   .)اعلامگر ميان مردم منم: فرمودند  المؤمنينامير : فرمودند" است
علی بن ابی طالب صلوات  المؤمنينخطب امير (: فرمايد می محمد بن علی امام محمد باقر

فاذن  ﴿: قال االله عزوجل، وانا الموذن فی الدنيا والآ خره.. .االله عليه بالکوفه بعد منصرفه من
فانا ﴾ وآذان من االله ورسوله﴿: وقال، انا ذلک الموذن ﴾ لی الضالينموذن بينهم ان لعنه االله ع

����)٣(��..).ذلک الآذان
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 ای خواندند و خطبه.. .بعد از آمدنشان از علی بن ابی طالب  المؤمنيندر کوفه امير (
و اعلام گر ميان (: فرمايد میخداوند متعالی ، آخرت هستم منم اعلام گر در دنيا و: فرمودند

و اعلام گر (: فرمودند و، آن اعلام گر منم )اد زد که لعنت خدا بر گمراه شدگان بادفري ها آن
  .)من آن اعلام گر هستيم )از خدا و رسولش

: فرمايد می ﴾وآذان من االله ورسوله﴿(: در مورد فرموده خداوند علی بن حسين 
   )١(.)باشد می علی امير المؤمنين اعلام گر (

وأذان من االله ورسوله إلى الناس يوم ﴿: سألته عن قول االله ��: قال  عبد االلهعن أبي 
اسم نحله االله عزوجل عليا صلوات االله عليه من السماء لانه هو الذي أدى : فقال ﴾الحج الاكبر

عن رسول االله صلى االله عليه واله براء ة وقد كان بعث ا مع أبي بكر أولا فنزل عليه جبرئيل 
إنه لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك فبعث رسول : مد إن االله يقول لكيا مح: عليه السلام فقال

فلحق أبا بكر وأخذ الصحيفة من يده ومضى ا إلى  االله صلى االله عليه واله عند ذلك عليا 
  ��٢��.)إنه اسم نحله االله من السماء لعلي ، مكة فسماه االله تعالى أذانا من االله

  : فرمود: جل پرسيدم عز و یدر خصوص کلام خدا از او(: فرمود  امام جعفر صادق
اسمی است (: فرمود و) اين اعلامی از سوی خدا وپيامبرش به همه مردم در روز حج اکبر است(

 ايشان که اينجل از آسمان به علی صلوات االله عليه هديه کرده است به خاطر  که خداوند عز و
ود وقتی که در ابتدا ابوبکر را فرستاده بود برائت را ادا نم -�بود که به نيابت از رسول خدا 

هيچ کس : فرمايد میای محمد خداوند به شما : فرمود نازل شد و -� بر ايشان جبرئيل و
را  در آن موقع علی  -�مگر شما يا مردی از شما و رسول خدا  کند یاز تو تبليغ نم

 وی مکه حرکت نمود وبه س صحيفه را از او گرفت و به ابوبکر خود را رساند و فرستاد و
هديه  آن اسمی که خداوند از آسمان برای علی  ی از خدا ناميدرا اعلام گر خداوند او
  ).کرده است

اعلام گر  و اعلام و ﴾وأذان من االله ورسوله إلى الناس يوم الحج الاكبر﴿: گويد میآيه  و
  .بود علی بن ابی طالب
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 و -�آيه شريفه در زمان رسول خدا  های اين سنت الهی در مصداق "ج"از نکته  و - د
با اين تفاوت اگر ملاحظه کنيم ، شود میبرای ما روشن  ها آنتطابق بين  و در زمان قائم 
وصی ايشان و از  در عصر ظهور همان فرزندش و امام مهدی  به سویدعوت کننده 

خود  پس يمانی موعود، طور که در صفحات قبلی ثابت شده است همان، باشد می خودش 
و او مردی از اهل بيت پيامبر حضرت محمد ، است به دعوت امام مهدی  اذان و مؤذن

  .است -�
برائت از   المؤمنينکه فرياد امير  شود میبرای ما روشن  "ج"ونيز از نکته  - هـ

: بوده است، ايمان نياورده بودند -�که به رسالت رسول خدا  است کافرينی مشرکين و
م ه ورسوله إِلَى الناسِ يوم الْحج الْأَكْبرِ أَنَّ اللَّه برِيءٌ من الْمشرِكين ورسولُه فَإِنْ تبتوأَذَانٌ من اللَّ﴿

  .﴾أَليم بٍفَهو خير لَكُم وإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير معجِزِي اللَّه وبشرِ الَّذين كَفَروا بِعذَا
و اگر به ، بشارت به جهنم برای منکرين و روی گردانان است جا يک برائت و آن و

مراجعه کنيم همين مطلب را  گريش برای امام مهدی فرياد دعوت يمانی موعود و
ولا يحل . ..،)کند میتان دعوت  چون او به صاحب( لانه يدعو الی صاحبکم(.... : يابيم می

فمن فعل ذلک ، )و بر هيچ مسلمانی جايز نيست از او سر پيچی کند( لمسلم ان يلتوی عليه
لانه يدعو الی الحق ، )پس هر کس اين کار را انجام دهد از اهل جهنم است( فهو من اهل النار

  ...).)کند میچون او دعوت به حق و به صراط مستقيم ( والی طريق مستقيم
  : ميير توجه نماياگر به روايت ز شود میتر  ن روشنقضيه برايما و

وليقول الذين فی ﴿: وقوله(: فرمايد میدر تفسير بعضی از آيات قرآنی  امام صادق 
وما هی الا ذکری ﴿: وقوله: الی قوله... .يعنی بذلک الشيعه وضعفا ء ها ﴾قلبهم مرض

اليوم قبل خروج القائم من شاء قبل الحق : قال ﴾خرألمن شاء منکم ان يتقدم او يت.. .للبشر
  ��١����)...قدم الی هو من شاء تاخر عنهوت

 ...ستها آنمستضعفان  يعنی آن شيعه و )يی که در دلشان مرضی هستها آنگويند  می(( 
يا  چه ممکن است جلو بيفتد و... آن جز ذکری برای بشر نيست و(:  ايشانو فرمايش 
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رد و پيش هر کس بخواهد حق را بپذي امروز قبل از خروج قائم : فرمودند )عقب بيفتد
  . )...بيفتد تا هر کس بخواهد از او عقب بيفتد

است که تقدم به قبول حق  تاخر قبل از قيام قائم  کنيم که اين تقدم و مشاهده می و
پس ، تاخر از قبول حق نزديک شدن به جهنم خواهد بود برابر با دور شدن از جهنم و

به جهنم  ها آنولايت و ورود  سرپيچی و دشمنی با يمانی موعود به معنی خروج مردم از
فرياد  و –در عصر ظهور است  �E يمانی همان فرياد اهل بيت و –والعياذ باالله  –خواهد بود 

 کند میياريش نکند خداوند او را با روی وارد جهنم  هر کس بشنود و و – همان دعوت است
کبه االله ، يت ثم لم يجبنافانه من سمع واعيتنا اهل ب... (: فرمايد می طور که امام حسين  همان

   )١(.)علی وجهه فی نار جهنم
خداوند او را وارد ، اجابت نکند ما اهل بيت را بشنود و" دعوت"هرکس فرياد (.... 

   .)جهنم خواهد نمود
آن جز ذکری برای  و( ،﴾وما هی الا ذکری للبشر﴿: به همين جهت بين فرموده خداوند و

و بانگی از خداوند و ( ،﴾من االله ورسوله الی الناسوآذان ﴿ فرموده ديگرش و )بشر نيست
  .باهم مقايسه کنيد )رسولش برای مردم

به دعوت کننده  و -�گر برای رسول خدا فهميم که فرياد نيز می "ج"و از نکته  -و
... (: که فرمودند طور که در فرموده امام صادق  همان، ايشان بايد از خودش باشد سوی

إنه لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك : يا محمد إن االله يقول لك: قالف فنزل عليه جبرئيل 
  .)...فبعث رسول االله صلى االله عليه واله عند ذلك عليا 

: گويد میخداوند به شما  -�ای محمد : فرمود بر ايشان نازل شد و جبرئيل  و... ( 
را  وقت علی در آن  -�رسول خدا  و .تواند تبليغ کند مردی از خودت نمی تو و جز

  .)فرستاد
ايشان در عصر ظهور با  به سویدعوت کننده و  �Eآل محمد  رواياتی که از حامل پرچم

و  )مردی از ما اهل بيت است( ،)رجل منا اهل البيت(: اند چنينين اوصاف حکايت کردند ا
 ،)رجل من اهل بيت القائم ( و )است �E مردی از آل محمد(، )رجل من آل محمد(
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ابن (و  )از فرزندان حسين ( ،)من ولد الحسين ( و ،)اهل بيت قائم  مردی از(
قدری که همه بر  از اوصاف گران ها اينمانند  و )ها فرزند صاحب وصيت( ،)صاحب الوصيات

 )المؤمنيناول (او  که اينبه  -�در وصيت رسول خدا  و يمانی موعود وصی امام مهدی 
و اولين تصديق کنندگان برای  عوت قيام امام مهدی اولين ايمان آورندگان به د(است يا 

امير المؤمنين علی طور که  همان، وصف شده، )باشد می او و از اولين يارانش در عصر ظهور
  در روزهای اول دعوت ايشان بوده  -�جزء اولين ايمان آورندگان به رسول خدا
   .است امام مهدی  ترين مردم به نزديک خليفه و وصی و يمانی و  ايشانو ، است
 و چنين هم قبل از قيامش و امام مهدی  به سویيمانی موعود همان دعوت کننده  و

 ؛خواهد بود )که درود خداوند بر او باد( خليفه او بعد از شهادتش زيرش در زمان حياتش و
اين وزير از  و .بوده است -�برای رسول خدا  امير المؤمنين علی طور که  همان

  : کند میروشن  را آنطور که روايت زير  خواهد بود همان اصحاب امام مهدی  ترين مخلص
على منبر الكوفة وحوله أصحابه ثلاثمائة كأني أنظر إلى القائم (:  عبد االلهقال أبو

حتي ، وهم أصحاب الالوية وهم حكام االله في أرضه على خلقه، وثلاثة عشر رجلا عدة أهل بدر
بخاتم من ذهب عهد معهود من رسول االله صلى االله عليه وآله  مختوماً يستخرج من قبائه كتاباً

كما بقوا مع موسى ، فلايبقي منهم إلا الوزير وأحد عشر نقيبا، فيجفلون عنه إجفال الغنم البكم
واالله إني لاعرف ، ابن عمران عليه السلام فيجولون في الارض ولايجدون عنه مذهبا فيرجعون إليه

  ��١��.)ه لهم فيكفرون بهلكلام الذي يقولا
 و بالای منبر کوفه است نگرم که بر می گويی به قائم (: فرمايد می  عبد االله ابو

حکام  اصحاب الالويه و ها آن، اند هسيزده مرد به تعداد اهل بدر احاطه کرد و اطرافش سيصد
ی از طلا هرمای که به  نوشته قبايی که پوشيدهاز  که اينتا ، در زمين هستند خلقش بر خدا

از او همانند  و، آورد رفته شده است بيرون میگ -�عهدی که از رسول خدا  ختم شده و
يازده نفر نقيب کسی  کسی جز وزير و و، شوند میپراکنده شدن گوسفندان گنگ پراکنده 

 و شوند میدر زمين پراکنده  ماندند و طور که با حضرت موسی بن عمران  مانند همان نمی
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به خدا قسم که من آن کلامی را ، گردند به سوی وی باز می و کنند یپيدا نم اهی راغير از او ر
   .)دانم را می شوند میبه آن کافر  و گويد می ها آنکه به 
 باقی ماندند همان وصيش و از قرار معلوم از اولين کسانی که با حضرت موسی  و

  .بوده است يوشع بن نون ، جوانش جانشينش و
به ، آمده در روايتی که در ملاقات علی بن مهزيار اهوازی با امام مهدی اين وزير  و

  : آن اشاره شده است
بر علی بن ابراهيم بن مهزيار : حبيب بن محمد بن يونس بن شاذان صنعانی گفت 

  : که فرمود تا فرموده امام ( ...موارد شد.. .اهوازی
إذا حيل : فقال ؟سيدي متى يكون هذا الامر فقلت يا، فأنا في التقية إلى يوم يؤذن لي فأخرج( 

   )١(.....).الكواكب والنجوم واستدار ما، واجتمع الشمس والقمر، بينكم وبين سبيل الكعبة
ای سرور من : عرض کردم، تقيه هستم تا زمانی که به من اجازه خروج داده شود من در(

ماه  خورشيد و مکه بسته شود و وقتی که مسير بين شما و: فرمودند ؟اين امر کی خواهد بود
   .)...احاطه شوند ها آن ستارگان دور سيارات و و، باهم جمع شوند

، ستارگان کنايه است و از روی حقيقت نيست ها و ماه و سياره جا خورشيد و و در اين
  .باهم جمع شوند ماه قبل از قيام امام مهدی  چون روايت نشده که خورشيد و

سيارات و  وصی و ماه اشاره به وزير و و ود امام مهدی جا خ اين خورشيد در و
ماه شدن به معنای  و سيزده نفرند و دور خورشيد و ستارگان اشاره نقباء و يارانش که سيصد

  ها آناقتدا به  وگرفتن نور از ايشان و ها آنياری دادن  وزير و اجتماعشان دور امام و
  .خواهد بود

و وصيش علی بن ابی طالب  و وزير -�به رسول خدا  ای ماه نيز اشاره خورشيد و و
 است :  

سألته عن قول االله عزوجل والشمس ﴿(: که کند میروايت   عبد اهللابي بصير از ابي 
: الشمس رسول االله صلى االله عليه وآله اوضح االله به للناس دينهم قلت: قال، ﴾وضحاها

  )١(.)...قال ذلك أمير المؤمنين  ﴾والقمر إذا تلاها﴿
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، )خورشيد وگسترش روشنايی آن(: فرمايد میاز ايشان در مورد فرموده خداوند که (
وسيله ايشان دين را به مردم روشنی ه است که خداوند ب -�خورشيد رسول خدا : فرمود

  ...).باشد می المؤمنينآن امير : فرمودند )که بعد از آن برآيد ماه و(: عرض کردم. داد
حسين  حسن و خورشيد بود و  علی بن ابی طالب، -�ا بعد از وفات رسول خد و
 ماه بودند :  

والشمسِ ﴿(: که ايشان فرمودند کنند میروايت   امام جعفر صادقفضل بن عباس از 
والْقَمرِ إِذَا ﴿وضحاها قيام القائم عليه السلام ، عليه السلام المؤمنينالشمس امير  ﴾وضحاها

هو قيام القائم عليه  )٢(،﴾والنهارِ إِذَا جلَّاها﴿ن عليهما السلام الحسن والحسي ﴾تلَاها
  )٣(.)...السلام
 و گسترش روشنايی آن  المؤمنينخورشيد امير  )خورشيد و گسترش روشنايی آن((

روز چون  و( حسين  امام حسن و) وماه که بعد از آن برآيد( باشد می قيام قائم 
  .باشد می  همان قيام قائم) آشکار شد

های منور وصف  ماه های برآمده ورا خورشيد در دعای ندبه ائمه  امام مهدی  و
  : نموده است

های کجايند آن خورشيد...( )٤(،)....واين الا قمار المنيره، عهاين الشموس الطال(...
  ...).های درخشنده کجايند آن ماه و، برآمده

 و، وزيرش خواهد بود ماه وصی و و در زمانش ابن الحسن  ةپس خورشيد همان حج
  : به خورشيد برآمده وصف شده است امام مهدی 

فکالانتفاع بالشمس اذا ، واما وجه الانتفاع بی فی غيبتی... (: فرمايد می اما مهدی 
  )٥(.)...غيبها عن الابصار السحاب
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د در زمانی که يگيری از خورش مانند ره، از من در زمان غيبتم و اما وجه ره مردم... (
  .)...ها پنهان است پشت ابرها از ديده

يارسول االله فهل يقع لشيعته الانتفاع : فقلت له: قال جابر����������: انصاری عبد اهللاز جابر بن 
ای والذی بعثنی بالنبوه ام يستضيئون ام بنوره وينتفعون بولايته فی : فقال  ؟به في غيبته

، ومخزون علمه، ياجابر هذا من مكنون سر االله، إن تجللها سحابغيبته كانتفاع الناس بالشمس و
  )١().فاكتمه إلا عن أهله

مان غيبتش ای در ز آيا ره -�ای رسول خدا : عرض کردمبه ايشان : جابر گفت...(
ت مبعوث نمود به نورش که مرا به نبو یآری به خداي: فرمودند ؟آيد وجود میه برای شيعيانش ب

مانند سود بردن مردم از  جويند ز ولايتش در زمان غيبتش منفعت میو ا يابند روشنايی می
مخزن  ونات اسرار خدا ونای جابر اين از مک، وسيله ابرها پنهان شده استه خورشيدی که ب

  .)دار جزء از اهلش مخفی نگه را آن، علم اوست
امر دجال نمود آن ذکر  در حديثی که در کند میروايت   المؤمنيننزال بن سبره از امير 

أن لااخبر به غير  لاتسألونى عما يكون بعد هذا فانه عهد إلى حبيبى ��: در آخرش فرمودند و
ماعنى أمير المؤمنين ذا القول؟ فقال : فقلت لصعصعة ابن صوحان: قال النزال بن سبرة��.عترتى
التاسع من ، رةيا ابن سبرة إن الذى يصلى عيسى بن مريم خلفه هو الثانى عشر من العت: صعصة

����)٢(.)...،ولد الحسين بن على عليهما السلام وهو الشمس الطالعة من مغرا

 افتد نپرسيد زيرا که حبيبم  می یآن چه اتفاق زبعد ا که ايناز من در مورد (: فرمودند
  .)از من عهد گرفت که به جز عترتم به کسی ديگر نگويم -�
از اين   المؤمنينمنظور امير : پرسيدمن صعصعه بن صوحا از: نقل کردنزال بن سبره (

سر  پشت ای ابن سبره کسی که عيسی بن مريم : جواب دادصعصعه  ؟اش چه بود فرموده
 مين نفر از از فرزندان امام حسين ، خواند دوازدهمين نفر از عترت است آن نماز می

  .)کند میهمان خورشيدی که از مغربش خروج  و باشد می
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يمانی » احمد«خود خورشيد است پس ماه غير از وصيش  مهدی وقتی که امام 
که او از  و آن ؟تواند باشد ذکر شده چه کسی می -�موعود که در وصيت رسول خدا 

ا در يک زمان واحد ماه اوست زير اجتماع خورشيد و و، باشد می قيام امام  علائم حتمی
دعوت کنند گان  ها آن و، واهند شدجمع خ ها آنستارگان بر  در عين حال سيارات و هستند و

طور که در  همان، نيز صاحب دعوت هستند ها آنيا به عبارتی  ماه هستند به سوی خورشيد و
  : خبر زير آمده است

که در صحف حضرت ادريس  کند میدر کتاب سعد السعود ياد  �Zسيد ابن طاوس 
 فأنظرني إلى ��: گفت )لع(جل که ابليس  جواب خداوند عز و ل ابليس وؤاذکر س يافتم

فإنه يوم قضيت وحتمت أن ، يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
وأنتخب ذلك الوقت عبادا لي امتحنت ، أطهرالارض ذلك اليوم من الكفر والشرك والمعاصي

لصبر وحشوا بالورع والاخلاص واليقين والتقوى والخشوع والصدق والحلم وا، قلوم للايمان
وأجعلهم دعاة الشمس والقمر وأستخلفهم ، والوقار والشعار والزهد في الدنيا والرغبة فيما عندي

اخترت لهم نبيا ... .يعبدوننى لا يشركون بي، في الارض وأمكن لهم دينهم الذي ارتضيته لهم
  )١(...).،فجعلته لهم نبيا ورسولا وجعلتهم له أولياء وأنصارا، مصطفى وأمينا مرتضى

شدگان تا روز وقت  از مهلت داده نه اما تو: فرمود و، زمان قيامت به من مهلت بده تا و(
معاصی پاک  شرک و زمين را از کفر و گرفتم و آن وقتی است که تصميم، معلوم هستی

آن را با  و، شان را برای ايمان آزمودم بندگانی را انتخاب نمودم که قلب و برای آن وقت، نمايم
شعار و زهد در  صبر و وقار و حلم و صدق و خشوع و تقوی و يقين و واخلاص  ورع و
 را دعوت کنندگان به خورشيد و ها آن و، رغبت به چيزی که پيش من است پر نمودم دنيا و

دهم و آن دينى را كه برايشان پسنديده  را در زمين جانشين قرار می ها آن دهم و ماه قرار می
برای  و ...ا عبادت كنند و چيزى را با من شريك نگردانندمر است به سودشان مستقر كند و

پيامبری فرستاده قرار  ها آنپيامبری مصطفی و امينی مرتضی انتخاب کردم پس او را برای  ها آن
  ...).انصار قرار دادم را برای او اولياء و ها آن دادم و
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احمد «وصيش  و امام مهدی  به سویيا اصحاب دعوت  )دعاه الشمس والقمر(و 
بعد از قيام امام مهدی  خواهد بود و است که اين دعوت قبل از قيام امام مهدی » يمانی 
  ديگر ايمان سودی ندارد خداوند متعال  و –بسته شدن در توبه  – شود میتوبه برداشته

  : فرمايد می
 ﴿بر يأْتي كَةُ أَولَائالْم مهيأْتونَ إِلَّا أَنْ تظُرنلْ يه ضعي بأْتي موي كبر اتآَي ضعب يأْتي أَو ك

ا إِيمفْسن فَعنلَا ي كبر اتها آنآَي ي إِيمف تبكَس لُ أَوقَب نم تنآَم كُنت ا  ها آنلَموا إِنرظتا قُلِ انريخ
  )١(.﴾ منتظرونَ

پروردگارت  )قيامت(يا ، به سويشان آيند )عذاب(شتگان آيا جز اين انتظار دارند که فر(
روزی که برخی از  ؟تحقق يابد )مانند مرگ(های پروردگارت  يا برخی از نشانه، بيايد
رده يا در ايمان آوردن کسی که پيش از اين ايمان نياو، ی پروردگارت به ظهور آيندها نشانه

ما  .باشيد" عذاب"منتظر : بگو .اهد داشتای انجام نداده سودی نخو حال ايمانش عمل شايسته
   .)هم منتظريم

م يأتي بعض آيات يو﴿(: في قول االله عزو جل: أنه قال عبد االلهعن أبي ، على بن رئاب
والآية المنتظرة هو ، الآيات هم الائمة(: فقال ،﴾لم تكن آمنت من قبل ها آنربك لاينفع نفسا إيم

لم تكن آمنت من قبل قيامه بالسيف وإن آمنت  ها نافسا إيمفيومئذ لاينفع ن، القائم عليه السلام
  ��٢��.)بمن تقدمه من آبائه عليهم السلام

که ايشان در مورد فرموده خداوند  دکن میروايت   امام جعفر صادقعلی بن رياب از 
 از که ايمان برای کسی، ها نمايان شوند نشانه آيات و زمانی که بعضی از((: فرمودند متعال
آيت  و، هستند �E ها همان ائمه نشانه(: فرمايد می ،)سودی ندارديمان نياورده باشد قبل ا
وقتی که ايمان برای انسان سودی ندارد وقتی که از قبل ايمان ، باشد یم همان قائم  منتظر

 تقديم �E هر چند به آن چيزی که از پدرانش يعنی قيامش با شمشير است، نياورده باشد
  .)باشندکردند ايمان داشته 
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و عرض آمدند  -�يک اعرابی پيش رسول خدا : از تفسير امام حسن عسکری 
  ؟به من بگو توبه تا چه زمانی وجود دارد: کردند
، ان باا مفتوح لابن آدم لا يسد حتی تطلع الشمس من مغرا(: فرمودند -�رسول خدا  

وفی  ﴾كَةُ أَو يأْتي ربك أَو يأْتي بعض آيات ربكهلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَن تأْتيهم الْملآئ﴿: وذلک قوله
لَم تكُن آمنت من  ها آنيوم يأْتي بعض آيات ربك لاَ ينفَع نفْساً إِيم﴿طلوع الشمس من مغرا 

ي إِيمف تبكَس لُ أَوراً ها ناقَبي١(.)﴾خ(   
آن  و، خورشيد از غروبش طلوع کند که اينتا  شود یم بسته نمدر توبه برای فرزند آد( 

يا ، به سويشان آيند )عذاب(آيا جز اين انتظار دارند که فرشتگان (: فرموده خدای متعال
ی ها روزی که برخی از نشانه( در طلوع خورشيد از غروبش و پروردگارت بيايد )قيامت(

پيش از اين ايمان نياورده يا در حال ايمانش  ايمان آوردن کسی که، پروردگارت به ظهور آيند
   .))عمل شايسته ای انجام نداده سودی نخواهد داشت

، رجل أبقع، ويظهر ثلاثة نفر بالشام كلهم يطلب الملك.... (: گويد میعمار بن ياسر 
ويخرج ، ويحضر الناس بدمشق، ورجل من أهل بيت أبي سفيان يخرج في كلب، ورجل أصهب
ويخرج قبل ذلك من يدعو لآل محمد ، فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياني .مصر أهل الغرب إلى

  )٢(.)عليهم السلام
مرد  و، مرد ابقع، خواهان حکومت هستند ها آنکه همه  شوند میسه نفر در شام ظاهر ( 

مردم در دمشق حاضر  و شود میمردی از اهل بيت ابی سفيان در کلب خارج  اصهب و
اگر وارد شدند آن علامت حکومت  و، کنند میبر مصر خروج  اهل مغرب و، شوند می

   .)کند میخروج  کند میدعوت  �Eآل محمد  به سویقبل از آن مردی که  و، سفيانی است
قبل از خروج  �Eدعوت کننده برای آل محمد  که اين کند میبر اين  تأکيداين خبر  و

آل  به سویه اين صاحب دعوت فهميديم ک و، توجهش به عراق خواهد بود سفيانی در شام و
  .واالله العالم.. .اين اشاره به اوست در عصر ظهور همان يمانی موعود خواهد بود و �Eمحمد 
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های خاص در عصر ظهور مانند  دعوتش مانند دعوتی قبل از فتنه ظهور يمانی موعود و و
   .فتنه سفيانی و غيره
إن لولد فلان (: ن می فرمايندکه ايشا کند میروايت   امام جعفر صادقابی بصير از 

لوقعة في يوم عروبة يقتل فيها أربعة آلاف من باب الفيل  - يعني مسجد الكوفة  -  عند مسجدكم
من أخذ في درب  إلى أصحاب الصابون فإياكم و هذا الطريق فاجتنبوه و أحسنهم حالاً

  )١(.)الأنصار

ای در روز عروبه  فه واقعهر مسجد شما يعنی مسجد کوبرای فرزندان فلان در کنا همانا(
و برحذر  شوند میاست که در آن روز چهار هزار نفر از درب فيل تا اصحاب صابون کشته 

  .)کسی است که راه انصار را انتخاب نمايد ها آنترين  و، باشيد و از اين مسير دوری کنيد
در روز  در عصر ظهور و روايت از وجود يک فتنه در دولت بنی العباس در آخر زمان و
های مسجد يکی از در فيل که که در آن روز چهار هزار نفر بين درب، دهد خبر می جمعه

اصحاب صابون و اين نام جايی در کوفه و يا نام بازاری در کوفه است کشته کوفه و بين 
را  ما و کند میحذر  راه آن کشته شدگان بر اما از پيروی کردن امام صادق  و، شوند می

  .کشتار است از فتنه و و آن راه نجات دهنده کند میراه انصار راهنمايی  به پيروی از

ين دارد که در ا اين خود دلالت بر و، ی و انديشه انصارأانصار يعنی راه و روش و ر راه
واحسنهم حالا (: اش فرموده و شوند میدارد که انصار ناميده د ای وجو آن زمان يک مجموعه

راه و  که اين دلالت بر )کسی که راه انصار بگيرد ها آنترين  و( ،)من اخذ فی درب الانصار
نجات از  ها آنبا  های موجود آن زمان است و روش ها و ترين راه روش آن انصار خود هدايت

  .گمراهی خواهد بود فتنه و
  : کند می تأکيدگری وجود دارد که اين واقعه را روايت دي
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ب ملک هولاء حتی يستعرضوا الناس بالکوفه فی لا يذه(����فرمايد می  امام جعفر صادق
  ��١����)لکانی انظر الی رووس تندر فيما بين باب الفيل واصحاب الصابون، يوم الجمعه

گويی ، در کوفه عارض مردم شوند در روز جمعه و که اينرود تا  از بين نمی ها آنملک ( 
  .)دشو میاصحاب صابون بريده  بينم که سرهايی ما بين درب فيل و می

برای ما روشن ، همان بنی العباس هستند )فرزندان فلان( ،)ولد فلان(اگر فهميديم که  و
وجود يک ه چون روايت ب، که راه انصار قبل از زوال دولت بنی العباس وجود دارد شود می

که  چه آناز  و، کند میاشاره  اند های از مردم از آن پيروی کرد عده مشهور که راه معروف و
 عصر ظهور همان پرچم يمانی موعود ها در گرترين پرچم يان شده فهميديم که هدايتب قبلاً

   .کند میدعوت  ها آنمردم را به سوی  و کند میرا حمل  �E که پرچم آل محمد است
غير از نظر به جانب دنيوی آن است بلکه به  اکيداً��)احسنهم حالا(  فرموده امام و

نيز فهميديم که دعوت کننده به  و، حق است و هدايت به سوی و اخروی جانب دينی و
غير از  گر فرض کنيم اين راها .صراط مستقيم همان يمانی موعود است حق و سوی هدايت و
هر گونه پری جز پرچم  شويم که مردم را از پيروی با رواياتی مواجه می، راه يمانی باشد

 به پيروی از اين راه  پس چگونه امام صادق، اند هبرحذر کرد �E مردی از اهل بيت
  !؟کند میگمراهی اشاره  برای نجات از فتنه و

ياری حق در آن زمان همان  و، گرفته شده) ياری(که از نصرت  ��¡��Á�¢�Ð�û��سپس نام مجموعه 
که اين گروه انصار برای  شود میلذا از اين امر روشن ، خواهد بود.... ياری امام مهدی 

از  و... .،خواهد بود) انصار امام مهدی ( ها آنان عنو که اينهستند يا  امام مهدی 
بايد پيروانی برای  پس حتماً، هاست گرترين راه يا هدايت )ترين راه(جايی که راهشان  آن
  .)کند میراه راست دعوت  به سوی(که ، در آن زمان باشند )ها گرترين پرچم هدايت(
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، يتولونك يا على يشنأهم الناس وليكونن في آخر الزمان قوم(: فرمايد می -�رسول خدا 
يؤثرونك وولدك على الآباء والامهات والاخوة ، ولو أحبهم كان خيرا لهم لو كانوا يعلمون

أولئك يحشرون تحت ، وعلى عشائرهم والقرابات صلوات االله عليهم أفضل الصلوات، والاخوات
  ��١��.)نلواء الحمد يتجاوز عن سيئام ويرفع درجام جزاء بما كانوا يعملو

 ها آنای علی در آخر الزمان گروهی خواهند بود که ولايت شما را دارند و مردم با ( 
شما و ، دانستند داشتند برايشان تر بود اگر می را دوست می ها آنو اگر ، کنند میدشمنی 

و بر قوم و نزديکان خود ترجيح فرزندانت را بر پدران و مادران و برادران و خواهران خود 
کسانی هستند که زير پرچم  ها آن، باد که ترين درودهاست ها آنهند درود خداوند بر د می

درجاتشان  از گناهانشان گذشت و اند هی که انجام دادربه خاطر کا و شوند میحمد محشور 
  .)شود میمرتفع 

وروايت ، است طور که معلوم است آخر الزمان همان عصر ظهور امام مهدی  همان
، هستند امير المؤمنين علی که در آخر زمان گروهی وجود دارند پيرو  کند میفوق روشن 

فعل ترک  را با زبان و امير المؤمنين علی مردم ولايت  که اينبه  اين خود اشاره است و
علت ه و ب کند میرا تائيد  جا روايات زيادی است که اين مطلب طور که در آن همان، کنند می

  .کنم میخوداری  ها آنر طولانی شدن مطلب از ذک
آن  و، کنند میدشمنی  �Eبه خاطر ولايتشان به اهل بيت ) انصار(مردم از آن گروه  و

برادران و قوم و نزديکان خود را به خاطر ولايت اهل بيت  خواهران و گروه پدر و مادر و
�E انتخاب  بين شوند میمخير  که اينمگر  کنند یرا ترک نم ها آن يقيناً و، ترک خواهند کرد

و يا به عبارتی ، نزديکان خود و پيروی از خانواده و قوم و �Eولايت و پيروی از اهل بيت 
، کسانی هستند که با عقيده اين گروه نجات يافته مبارزه خواهند نمود خود ها آنديگر نزديکان 

گروه از آن .. .عشاير نزديکان و که اينيا  و، شود میدر آخر برائت از دشمنان خدا واجب  و
طور که در  همان، جويند در آخر الزمان برائت می �E سبب تمسکشان به ولايت اهل بيته ب

  .حاصل گرديد �E و زمان ائمه -�زمان رسول خدا 
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 ها آن بر -�آن گروه پاک به خاطر منزلتشان اعلام شده که رسول خدا حضرت محمد  و
أولئك يحشرون ، هم أفضل الصلواتصلوات االله علي(: اش با فرموده، فرستد درودها را می برترين

  )تحت لواء الحمد يتجاوز عن سيئام ويرفع درجام جزاء بما كانوا يعملون
کسانی هستند که زير پرچم حمد محشور  ها آن، باد ها آندرود خدا و برترين درودها بر(

  . )ودش میاز گناهانشان گذشت ودرجاتشان مرتفع  اند هوبه خاطر کای که انجام داد شوند می
و يا  ها آنخانواده آن گروه بر دين  نزديکان و بلکه روايت اشاره به اين دارد که عشاير و

 مثلا ناصبی و ها آن که اينمسئله از قبيل  و.. .فرزندانشان هستند ها آنچون ، موالين آن بودند
ی اين دليل و، کند میچون که روايت همه آن گروه را به آن وصف ، يا مستبصر شدند نيست

و  منتسب هستند و در معرض الک شدن يا شيعه �Eاست بر کسانی که به ولايت اهل بيت 
طور  همان، کند ینمجز عده کمی کسی از آن نجات پيدا ه يرند که بگ قرار می بلا ء امتحان و

  : کنم میرا بيان  ها آنکه چندتا از  اند هکه روايات متواتر زيادی در مورد آن سخن گفت
فطوبی ، ان الاسلام بدء غريبا وسيعود غريبا کما بدء(: فرمايد می -�رسول خدا 

   ��١��.)للغرباء
   .)دوباره غريب خواهد گشت خوشا به حال غريبان اسلام غريب آغاز شد و( 
، زمان خواهيم يافتالدعوتش در آخر  و متعلق به امام مهدی  غربتشسبب  و
  : گويد میطور که روايت زير  همان

إن قائمنا إذا قام دعا الناس إلى أمر جديد كما دعا إليه رسول (: ايدفرم می أبى جعفر
  ��٢��.)فطوبى للغرباء، وإن الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، )صلى االله عليه وآله(االله

طور که رسول خدا  همان کند میقائم ما اگر قيام کند مردم را به امر جديدی دعوت ( 
دوباره غريب خواهد گشت خوشا به حال  آغاز شد وو اسلام غريب ، دعوت کرد -�

  .)غريبان
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، کنند میآن دعوت  به سویانصارش به سبب امری جديدی که  مردم با قائم و حتماً و
ارث رسيده  ها آنچيزی که از دين به  مخالف عقلشان و را آنچون مردم ، مبارزه خواهند کرد

به  و.. .ستها آندنيای  هوس و ف هوا ومخال و يا تر است بگوييم که آن، بينند است می
عشاير حاصل خواهد  نزديکان و خواهران و برادران و مادران و خاطر آن برائت از پدران و

  .شد
، شدن و جدا سازی خوب از بد برای کسانی که به تشيع منتسب هستند غربالاين  و

نه فقط در آخر  و، د ان هساقط بود ی طولانی منحرف وها ناو اما بقيه در زم، شود میحاصل 
  : اند هذر داشتحرا از آن بر  ما يابيم که به آن خبر داده و را می �Eائمه  و، زمانال

أما إنكم لن تروا (....: به شيعيانش فرمود  المؤمنينکه امير  گويد میمالک بن ضمره 
 وحتى يسمى، حتى يتفل بعضكم في وجوه بعض -يا معشر الشيعة  -ما تحبون وما تأملون 

بعضكم بعضا كذابين وحتى لا يبقى منكم على هذا الامر إلا كالكحل في العين والملح في الطعام 
كذلك أنتم تمحصكم الفتن حتى لا يبقى منكم إلا عصابة لا تضرها الفتن ...... وهو أقل الزاد

  )١(.)شيئا
 –يعه ای جماعت ش –کنيد نخواهيد ديد  آرزو می اما شما چيزی را که دوست داريد و و( 

از شما بر اين  را دروغگو بشماريد و همديگر و، به صورت يکديگر آب دهان بيندازيد که اينتا 
در طعام و آن کمتر مواد در غذا نمک  ماند مگر مانند سرمه در چشم و امر کسی باقی نمی

نند ما کسی از شما ها باقی نمی که اينشويد تا  ها آزمايش می آن زمانی که شما در فتنه.. .ستا
  .)رساند نمی ها آنها هيچ ضرری به  مگر گروهی که فتنه

 ها آنو ، اند هباقی ماند �E در تمسکشان به ولايت اهل بيت، ها اين گروه با وجود فتنه و
وليكونن في آخر الزمان قوم (: آمده -�همان کسانی هستند که در فرموده رسول االله 

زمان قومی خواهند بود که ولايت شما را ال ای علی در آخر( ،)يتولونك يا علي يشنأهم الناس
  ).کنند میدشمنی  ها آندارند و مردم با 
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که بعضی از اصحابش بر آن وارود  کند میروايت   امام جعفر صادقمهزم اسدی از 
يا سيدي ما أكثر ، جعلت فداك إني واالله أحبك واحب من يحبك��: شدند و به ايشان گفتند

  .هم أكثر من ذلك: فقال��تحصيهم؟: فقال، كثير: قالف��،أذكرهم: فقال له ،شيعتكم
، أما لو كملت العدة الموصوفة ثلاثمائة وبضعة عشر كان الذى تريدون:  االله فقال أبوعبد

، ولا يخاصم بنا قاليا، ولا يمدح بنا معلنا، ولا شحناؤه بدنه، ولكن شيعتنا من لايعدو صوته سمعه
فكيف : فقلت ،محبا ولا يبغض لنا، ولا يحب لنا مبغضا، الباولا يحدث لنا ث، ولا يجالس لنا عايبا

����أصنع ذه الشيعة المختلفة الذين يقولون إم يتشيعون؟

وسيف ، يأتى عليهم سنون تفنيهم، وفيهم التبديل، وفيهم التمحيص، فيهم التمييز: فقال 
ولا يسأل ، ع الغرابإنما شيعتنا من لا يهر هرير الكلب ولا يطمع طم .واختلاف يبددهم، يقتلهم

����جعلت فداك فأين أطلب هؤلاء الموصوفين ذه الصفة؟ : قلت��.الناس بكفه وإن مات جوعا

الذين إن شهدوا لم ، المنتقلة دارهم، أولئك الخفيض عيشهم، أطلبهم في أطراف الارض: فقال
ماتوا لم  وإن، وإن خطبوا لم يزوجوا، وإن مرضوا لم يعادوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، يعرفوا

ولا تختلف أهواؤهم وإن ، وفي قبورهم يتزاورون، أولئك الذين في أموالهم يتواسون، يشهدوا
   )١(.)اختلفت م البلدان

ای مولای ، دوست دارم، کسی که شما را دوست دارد من شما را و فدايت شوم به خدا(
   .من شيعيان شما خيلی زيادند

  .را ذکر کن ها آن: به ايشان فرمود و
  را بشماری؟ ها آنتوانی  می: فرمود، زيادند: عرض کرد
  .خيلی بيشتر از آن هستند ها آن: عرض کرد

چند نفر کامل شوند آن  اگر عده وصف شده که همان سيصد و: فرمود  عبد اهللابو 
  ...،خواهيد خواهد شد چيزی که می

از شيعيان هستند  ها آنکه  کنند میبه اين شيعيان که اختلاف دارند و ادعا : عرض کردم 
  ؟چه کار کنم
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آيد  هايی می سال ها آنبر ، جداسازی و تمييز و امتحان و تبديل واقع است ها آندر : فرمود
را هلاک  ها آنو اختلافی که ، کشد را می ها آنو شمشيری که ، برد را از بين می ها آنکه 
، و مانند کلاغ طمع نجويد، همانا شيعيان ما کسانی هستند که مانند سگ دمدمه نکند، کند می

  .نکند حتی اگر از گرسنگی بميرد) گدايی(ازه يک کف دست هم سئوال اند  هو از مردم ب
  ؟آنانی که به اين وصف موصوف شدند را از کجا بيابم، فدايت شوم: عرض کردم

در  ها آنو منزل ، ای دارند بگرد آنان زندگی ساده ها آندر اطراف زمين دنبال : فرمود
و اگر بيمار شدند عيادت ، شوند یکسانی هستند که اگر ديده شوند شناخته نم، قال استانت
، آيد نمی ها آنو اگر بميرند کسی بر ، شوند یو اگر خواستگاری کنند زن داده نم، شوند ینم

و در قبر هايشان همديگر را ، کنند میکسانی هستند که با اموال خود به همديگر کمک  ها آن
  .مختلفی باشند یحتی اگر در شهرها شود یمختلف نم ها آنو هوای ، نندک میملاقات 

برائت  ها آندلالت بر اين دارد که اين گروه مردم از  و پايان فرموده امام صادق 
خواستگاری کردند  ها آنو حتی اگر ، را طرد کردند ها آن دوری نموده و ها آناز  جسته و

  ...دهد زن نمی ها آنکسی به 
کانی بکم تجولون الابل تبتغون المرعی فلا تجدونه يا معشر (: فرمايد می  ؤمنينالمامير 

   ��١����)الشيعه
گرديد ولی  میمانيد که دنبال چراگاه  بينم که مانند شترانی می ای جماعت شيعه گويی می( 

  .)کنيد ینمپيدا  را آن
آل محمد كمخيض  يا معشر الشيعة شيعة لتمحصن واالله(: فرمايد می  امام محمد باقر 

فيصبح أحدكم ، لان صاحب الكحل يعلم متى يقع في العين ولايعلم متى يذهب، الكحل في العين
ويمسي وهو على شريعة من أمرنا ، وهو يرى أنه على شريعة من أمرنا فيمسي وقد خرج منها

  ��٢��.)فيصبح وقد خرج منها
د مانند کشيدن سرمه در آزمايش خواهيد ش �E ای گروه شيعه شيعيان آل محمد به خدا( 

داند  گذارد ولی نمی میداند که چه وقت سرمه را در چشم  چون صاحب سرمه می، چشم است
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بيند و روز  امر ما می شريعت خود را بر و کند میيکی از شما صبح  و، رود که کی از بين می
از آن  در حالی که بر شريعت ماست ولی صبح گذراند میو شب را  شود میبعد از آن خارج 

   .)شود میخارج 
به بزرگی  تامل کنند و ها ايننجات در اين روايات و مانند  هدايت و طالبان حق و

 �E ولايت آل محمد کسانی که دين و، و اهل منبرها و سخنرانی ��١��)رقطاء فاخر(های  عمامه
، کشيدندبه تصوير  برای مردم ها اينمانند  گريه کردن و تنها شعائر ظاهری مانند سينه زدن و

ومعرفی اهميت غربله و امتحانی که شيعيان : در تامل به سخنان اهل بيت ها آنوانذار و ارشاد 
ازه اند  همانند مگر ب باقی نمی ها آنطوری که کسی از ه ب شوند میگرفتار آن  �E آل محمد

د خواهن میآن راحت طلبان مرفه  و، گذارند را وا می ها آننمک در غذا  يا سرمه در چشم و
را به  ها آنو اهل منبر آن چيزی است که  ها شان دهند که تنها پيروی از عمامهکه برای مردم ن

چون ما اگر از رسول خدا ، مسئله بر عکس آن است و، رساند می ياری امام مهدی 
 چه آناز اهل منبر که به  ها آنپيروان  در مورد فقهای آخر الزمان و �E اهل بيتش و -�

  : سئوال بکنيم جوابی مانند زير خواهيم يافت، کنند یگويند عمل نم می
: فرمايد می �Dرسول خدا : فرمايد می  المؤمنينامير : فرمايد می  امام جعفر صادق

يسمعون به وهم ابعد ، سياتي على الناس زمان لايبقي من القران الا رسمه ومن الاسلام الا اسمه(
فقهاء ذلک الزمان شر فقهاء تحت ظل ، دیمساجدهم عامره وهی خراب من اله، الناس منه

  )٢(.)السماء منهم خرجت الفتنه واليهم تعود
، از اسلام جز نامش نخواهد ماند زمانی بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز رسمش و( 

 ها آنمساجد ، نامند در صورتی که دورترين افراد نسبت به آن هستند خود را مسلمان می ها آن
دانشمندان آن زمان بدترين  و اد است ولی از جهت هدايت ويران است فقهاآب) از جهت بناء(

 آشوب از آنان سر زده و فتنه و کنند میدانشمندانی هستند که در زير آسمان زندگی  فقيهان و
   .)به سوی آنان باز خواهد گشت
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وم يکون فی آخر الزمان ق(: که امام فرمودند کند میروايت   امام محمد باقرجابر از 
يتبع فيهم قوم مراءون يتقرءون و ينتكسون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمرا بالمعروف لا يا عن 
منكر إلا إذا آمنوا الضرر يطلبون لأنفسهم الرخص و المعاذير يتبعون زلات العلماء وفساد علمهم 

ا يعملون لايکلمهم في نفس ولا مال و لو أضرت الصلاة بسائر م يقبلون على الصلاة و الصيام ما
  )١(.....).لرفضوها كما رفضوا أتم الفرائض و أشرفها بأموالهم ابدام

که ريا  کنند میاز گروهی پيروی  ها آندر آخر الزمان گروهی خواهند بود که در بين ( 
دانند و نه ی  ن که نه امر به معروف را واجب میسفيه و جوا کنند میکارند تلاوت و عبادت 

  برای خود رخصت و عذر را ، اگر از ضرر و زيان در امان باشند که ايناز منکر جز 
و  آورند میبر نماز و روزه روی ، کنند میو از لغزش علماء و فساد علمشان پيروی ، طلبند می
و جسمشان و  و اگر نماز به اموال، گويند و نه در مال در نفس خود سخن نمی ها آنبا 

ات و طور که تمام کننده واجب همان کنند میآن را ترک دهند زيان آورد  چيزهايی که انجام می
   ....)کردندرا ترک  ها آنبرترين 

إلهى وسيدي متى يكون ذلك؟ : فقلت.... (: فرمايد می -�در حديث معراج رسول خدا 
  . »ای قيام القائم «

ثر وك، وقل العمل، وكثر القراء، وظهر الجهل، يكون ذلك إذا رفع العلم: فأوحي االله عزوجل
   )٢(.....).،وكثر الشعراء، وكثر فقهاء الضلالة والخونة، وقل الفقهاء الهادون، القتل
  »يا قيام قائم «  ؟پروردگار و سرور من آن چه زمانی خواهد بود: عرض کردم... ( 

جهل ظاهر  و، ن زمانی است که علم برداشته شودآ: جل وحی نمود که و خداوند عز
های فقهای هدايتگر کم وفق عمل به آن کم شود و و، شوند قاريان قرآن زياد و، گردد

  .)شعرا زياد شوند خائن زياد شوند و گمراه کننده و ضلالت و
را ذکر کنيم بحث  ها آنروايات زيادی در اين خصوص وجود دارد که اگر بخواهيم  و

زمان آن گروه باحق مهدوی در آخر ال بر موضوع ماست و تأکيدلکن مهم و، شود میطولانی 
و کسانی هستند که علی ، جويند برائت می ها آننزديکانشان از  است که خانواده و اقوام و
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 به دليل ثابت قدم بودنشان در پيروی از اهل بيت ها آنها مردم نيز با  فتنه ها و یرغم تمام سخت
�E ، همان انصار امام مهدی  ها آن و، سازند را از خود دور می ها آندشمنی کرده و 
تسليم آن  را قبول کرده و شود میآشکار  امر جديدی که توسط امام مهدی  و، تندهس
و برتری اين  )را بگيرد نيکوکارترين فرد کسی است که مسير انصار امام ( شوند می

را به عنوان برادر خود خطاب  ها آن -�اولياء و پرهيزگاران را منتشر سازد که رسول خدا 
  : ر دينشان که در آخر الزمان خواهند بود را وصف نمودب ها آنو شدت صبر ، فرموده
روزی گروهی از اصحابش نزدش بودند و  -�رسول خدا : فرمود  امام محمد باقراز 
  : فرمود
: فقال ؟أما نحن إخوانك يارسول االله: مرتين فقال من حوله من أصحابه" اللهم لقني إخواني("

لقد عرفنيهم االله بأسمائهم وأسماء ، ن آمنوا ولم يرونيإنكم أصحابي وإخواني قوم في آخر الزما، لا
لاحدهم أشد بقية على دينه من ، من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام امهام، آبائهم

ينجيهم االله ، اولئك مصابيح الدجى، أو كالقابض على جمر الغضا، خرط القتاد في الليلة الظلماء
  )١(..)من كل فتنة غبراء مظلمة

: اصحاب اطرافش گفتند و -دوبار تکرار کرد- "برادران مرا به من نشان بده !خداوندا"( 
برادران من ، شما اصحاب من هستيد، خير: فرمودند ؟ای رسول خدا مگر ما برادران شما نيستيم

خداوند ، اند هبه من ايمان آورنداند  هآنان در حالی که مرا نديد، گروهی در آخر الزمان هستند
نام  با نام و، رحم مادرانشان بيرون آورد که از صلب پدرانشان و را پيش از آن ها آنمتعال 

از صاف کردن درخت ، در نگهداری از دين خود ها آنهر کدام از ، پدرانشان به من شناساند
تر هستند آنان  ا از گرفتن زغال روشن با دست سختي در شب تاريک و» خار دار«قتاد 
تاريک نجات  را از هر گونه فتنه تيره و ها آنخداوند ، ب تاريک هستندهای نورانی در ش چراغ

  .)دهد می
  : خواهند آمد الزمان در آخر ها آنشده که  تأکيدملاحظه کنيد؛  و
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واخوانی قوم من آخر (، )يشناهم الناس يوليکونن فی آخر الزمان قوم يتولونک يا عل(
  بود ولايت شما را دارند و از شما پيروی ای علی در آخر الزمان گروهی خواهند (، )الزمان

   .)و گروهی در آخر الزمان برادران من هستند( ،)کنند میدشمنی  ها آناما مردم با  کنند می
های  برترين ها آنکه اين گروه در آخر الزمان هستند که  کند می تأکيدو روايت زير نيز 
يا به ، سفيدی ايمان آوردند یروبر به سياهی  است که نعلت آ و، اهل هر زمانی هستند

در حديث طولانی در وصيت   علي بن أبي طالبامير المؤمنين از  �Eروايت اهل بيت 
ياعلي واعلم أن أعجب الناس (: فرمايد می که رسول خدا ، کند میذکر  -�پيامبر اکرم 

فآمنوا بسواد  ،وحجبتهم الحجة، إيمانا وأعظمهم يقينا قوم يكونون في آخر الزمان لم يلحقوا النبي
   )١(.)على بياض

در يقين قومی هستند  ها آنترين  عظيم ترين مردم در ايمان و ای علی آگاه باش که عجيب( 
 ها آن »ها آنباور « رسند حجتشان نمی -�م به پيامبر اکر ها آنکه در آخر الزمان خواهند بود 

   .)اند هسفيدی ايمان آورد یبه سياهی بر رو ها آنلذا ، را محجوب ساخته
يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته (: فرمايد میکه از ابی خالد کابلی از علی بن حسين 

لان االله تبارك وتعالى أعطاهم من ، القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان
زمان بمنزلة وجعلهم في ذلك ال، العقول والافهام والمعرفة ماصارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة

والدعاة إلى ، اولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، بالسيف -�ااهدين بين يدي رسول االله 
  )٢(.)دين االله عزوجل سرا وجهرا

که به امامت او ، )حضرت قائم ( ای ابو خالد به راستی که اهل زمان غيبت او( 
زيرا که خدای متعال آن ، برترين مردمان هر زمان هستند ؛منتظر ظهور او هستند معتقدند و

به منزله مشاهده گشته  ها آنکه غيبت در پيش  هشناخت عنايت نمود فهم و، قدر به آنان عقل
منزلت همانند مجاهدانی قرار داده که در محضر رسول خدا  در مقام و خداوند آنان را .است
کنندگان به  دعوت شيعيان واقعی و راستين ما و، آنان مخلصان حقيقی .اند هشمشير زد -�

  ).دين خدا در آشکار وان هستند
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دهد مردم با اين مومنين در آخر  زير که نشان می را با روايت سخنم در اين موضوع و
  : دهم مان چقدر دشمن هستند را خاتمه میزال

..... (: فرمايد میشنيدم که  -�از رسول خدا : روايت استبن نفيل ) عمرو(از عمره 
حتی يبغض الناس من اطاع االله ويحبون من عصی االله فقال عمر يا رسول الا ولا تقوم الساعه 

االله والناس يومئذ علی الا سلام قال واين الاسلام يومئذ يا عمر المسلم يومئذ کالغريب الشريد 
فاذا ... .ذاک الزمان يذهب فيه الاسلام ولا يبقی الا اسمه ويندرس فيه القرآن ولا يبقی الا رسمه

  )١(.).....رين الشيطان وراس الضلالهق او تفوه بصدق قيل له اسکت فانت قتکلم منهم بح
مردم از کسی که خدا را اطاعت کند خشمگين  که اينتا  شود یهمانا که قيامت برپا نم(

ای رسول : عمر گفت و کسی که نافرمانی خدا کرده را دوست خواهند داشت و شوند می
ای عمر در آن حال اسلام : فرمودند، واهند بوددين اسلام خ در آن زمان مردم بر -�خدا 
رود  بين می ست مسلمان آن زمان مانند کلاغ فراری خواهد بود و در آن زمان اسلام ازکجا

به  ها آناگر کسی از  و.. .ماند جزء رسمش ماند و از قرآن چيزی باقی نمی فقط نامش می و
گويند ساکت باش که تو  او میبه صدق و راستی نطق کند به چيزی از حق سخن بگويد يا 

  .)...هستی همراه شيطان و سر کرده گمراهی
  : پردازيم يگری از اوصاف يمانی موعود میحالا به بررسی وصف د و
اگر يمانی خروج کرد  و( ،)فاذا خرج اليمانی حرم بيع السلاح علی الناس وکل مسلم( - ۱

 .)شود میهمه مسلمان حرام  فروش اسلحه به مردم و
که فاعلش همان يمانی  )حرم(بر معلوم مبتنی است نحو  که اينيا  )شود میحرام ( ،)حرم( 
 بر مجهول مبتنی است که اينو يا ، کند میيا به عبارتی يمانی خود فروش اسلحه را حرام ، است

ه جا يک علت تشريعی در خروج يمانی است که ب دهد که در آن نشان می و )حرم(با نحو 
همان حرمت فروش اسلحه  ههر حال فايده ب، شود میبخود حرام  سلحه خودخاطر آن فروش ا

گرترين  حتی اگر حرام کننده همان يمانی که هدايت و، مسلمانان است حتی بر برمردم و
فروش اسلحه حکم شرعی  پس علت تحريم بر. ..مور به پيرويش هستيمأما م را دارد و ها پرچم

  .نافذ خواهد بود
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دشمنی برای  ها آنهمه  که اينمگر  باشد یحه بر همه مسلمانان ميسر نمتحريم فروش اسل و
به هرحال فروش اسلحه به ، هر چند که به ظاهر مسلمان باشند اند هاسلام حقيقی تبديل شد

گرنه فروش اسلحه به مسلمانان حقيقی جهت  و، کمک کردن به دشمنان دين خواهد بود ها آن
اگر بعد از  شود میحرام  ها آن پس چرا بر، شمنان خواهد بودعليه د تقويت دين خدای متعال بر

  !؟بودند می چنان مسلمان هم ها آن خروج يمانی موعود
تحريم اسلحه  که اينجمله شرطيه است يا  )فاذا خرج اليمانی حرم بيع السلاح(: اش رمودهف و

اين  است و همان خروج برای جنگ ظاهراً جا اينخروج در  و، مشروط به خروج يمانی است
جا فقط  و در آن، همه مسلمين حرام نبوده به معنای اين است که قبل از آن فروش اسلحه بر

اما وقتی که يمانی اسلحه ، بعضی از موارد محلی برای يک جهت معينی آن تحريم وجود دارد
 جا اينو روايت در ، شود میهمه مسلمين حرام  همه مردم و بردارد آن موقع فروش سلاح بر

يمانی موعود خود تنها پرچم حق در  که اينو اين يعنی ، شود یرگز برای کسی استثناء قائل نمه
ضلالت و های  پرچم، هايی که او را ياری و از او پيروی نکنند و تمام پرچم عصر ظهور است

و کمک به آن يا فروختن اسلحه ، يا سياسی باشد گمراهی خواهند بود خواه پرچم دينی و
 �E پرچم آل محمد، چون آن به اعتباری کمک به دشمنان پرچم حق، شود میم برای آن حرا

  .است
مسئله تحريم فروش اسلحه به دشمنان هنگام جنگ ميان اهل حق وباطل چيزی است که  و

  : اند هدر مورد آن سخن فرمود �E روايات خاندان محمد
ما تقول إني كنت  أصلحك االله قلت لابى جعفر (: نقل کرداز هند سراج ، از ابی ساره

وقلت لا أحمل ، أحمل السلاح إلى أهل الشام فابيعه منهم فلما عرفني االله هذا الامر ضقت بذلك
وبعه فإذا ) يعنى الروم(احمل إليهم إن االله تعالى يدفع م عدونا وعدوكم : فقال لى، إلى أعداء االله

  ��١��.)فهو مشرك حا يستعينون به عليناكان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدونا سلا
 که اينبه  فرمايد میخدا شما را اصلاح کند شما چه : عرض کردم  امام محمد باقربه ( 

که خداوند مرا به اين امر  هنگامی جا بفروشم و کردم که آن اسلحه به شام حمل می من قبلاً
: ودندفرم، کنم یبا خودم گفتم ديگر به دشمنان خدا اسلحه حمل نم آگاه ساخت ناراحت شدم و
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دفع خواهد  -يعنی رومند به وسيله آن دشمن ما و شما سلاح حمل کن که خداو ها آنبه سوی 
وقتی که جنگ ميان ماست کسی که اسلحه برای دشمنان ما حمل  و .بفروش ها آننمود پس به 

کار را بکند مشرک خواهد  کس اين هر بر عليه ما کمک کرده است و ها آنکند در واقع به 
  . )بود

امير المؤمنين ـ در وصيت پيامبر صلى االله عليه وآله به �Eاز پدرانش ، صادق  امام از
والساعی : الی قوله.... .ـ: كفر باالله العظيم من هذه الامة عشرة، يا علي(: فرمود علي 

  ��١����)ومن وجد سعة فمات ولم يحج، ومانع الزكاة، وبائع السلاح من أهل الحرب، فی الفتنه
سعی : اش تا فرموده... : رقه از اين امت به خدای بزرگ مرتبه کفر ورزيدندده ف، ای علی(

کسی که در خود توان  و، مانع دادن زکات و، فروشنده اسلحه از اهل جنگ، در ايجاد فتنه
   .)بميرد حج رفتن را ببيند و

وارد شديم و حكم السراج به ايشان   عبد االلهبر أبى : کند نقل میأبى بكر حضرمي 
لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب : فقال ؟ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداا(: گفت

فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم ، إنكم في هدنة، )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
  )٢(.)السروج والسلاح

، کالی ندارداش ؟چيست کند میشام حمل  به سوینظر شما در کسی که زين و برگ ( 
خريد و پس اگر دشمنی بود ، هستيد -�چون شما امروز در صلح و به منزله ياران رسول خدا 

   .)شود میشما حرام  فروش زين و اسلحه بر
يا بين اهل بيت و باطل  اين روايات تحريم فروش اسلحه در زمان جنگ بين اهل حق و و
�E نگ بين دو گروه گمراه باشد روايت اما اگر ج و، کنند میصراحت بيان ه شان ب ودشمنان

  : ها آنشده که فروش اسلحه جايز خواهد بود مانند سپر و زره و مانند 
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هم درگير  در مورد دو گروه باطلی که با  عبد اهللاز ابا : نقل استاز محمد بن قيس 
 و کفش سپر و ها آنبه (: فرمودند ؟بفروشيم يا خير ها آنسئوال کردم که سلاح به  شوند می

  )١(.)بفروش ها اينمانند 
که  کند میپس مسئله تحريم اسلحه بر تمام مسلمانان هنگام خروج يمانی برآن دلالت 

بر همه  و، شود میهرکس مخالف يمانی باشد از جماعت حق خارج و وارد جماعت باطل 
  .واجب است که او را ياری کنند و با مال و اسلحه و جان خود کمک کنند

دادن آن به اهل جنگ مگر به يمانی موعود در زمان  ديم که فروش اسلحه وفهمي جا اينتا 
و حال به  .او بشتابند و او را ياری کنند به سویمورند أهمه مردم م و، عصر ظهور حرام است
حمل سلاح برای يک مرد معين در عصر ظهور ه که مردم را ب پردازيم ذکر روايت ديگری می

  : کند میمقدس امر 
وذلك حين ظهرت   عبد االلهدخلت أنا وأبان على أبى (: کند نقل میحضرمى أبي بكر  

فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على ، اجلسوا في بيوتكم: ما ترى؟ فقال: فقلنا، الرايات السود بخراسان
  )٢(.)رجل فادوا إلينا بالسلاح

 م جعفر صادقامابر ، سياه از سوی خراسان ظاهر شدندهای  پرچممن و ابان هنگامی که ( 
 پس هرگاه ، هايتان بنشينيد در منزل: فرمودند ؟بينی چه می: عرض کرديم، وارد شديم

  .)ديديد که ما بر مردی جمع شديم با اسلحه به ياری ما بشتابيد
ما با اسلحه  به سویيا به پاخيزيد و  )با اسلحه بشتابيد ما به سوی( ،)فادوا الينا بالسلاح(

 )واذا خرج اليمانی فاض اليه(پا خاستن به سوی يمانی است ن دستور به اين هما و، بشتابيد
آن جمع  بر �E پس اين مردی که اهل بيت، )بشتابيد او به سویاگر يمانی خروج کرد  و(

شيعه را  �Eديگر ائمه  و امام صادق  که ايناطر ه خب، همان يمانی موعود است شوند می
آن  که بر �Eجز برای مردی که از اهل بيت ، ه کردندعدم برخاستن با اسلح امر به جلوس و

او همان کسی  شود میپس روشن ، مور به نصرت استأاز قرار معلوم يمانی م و، شوند میجمع 

                                                        

�Î���������±���7�ç�¢�1�ó�¡�ê�����Í�æ�æ�è�����µ���ö���ü�÷���µ���È�ó�¡���Þ���¥���£�¢�¥�è����

�Ï���������Í���7�û�¢�ø�à�ü�ô�ó���þ�¦���ä�ó�¡�ç�å�è�����£�¢�¥�æ�æ�����µ�ë����



 .�(�&�������������������������������������������������������������������������۱ق -شخصيت يمانى موعود ی درپژوهش

 
 

بر مردی  �E تماع اهل البيتجو اما چگونگی ا، او با اسلحه بايد شتافت به سویاست که 
   .االله ءشا های آتی خواهد آمد ان بيان آن در قسمت

در يمانی موعود  به سویپا خاستن ه امر به ياری و ب �Eبيت اهل  اگر دانستيم کهو 
و  )است �E بيتاهل  متحرک( ايشانکه  شود میبنابراين برای ما روشن ، عصر ظهور نمودند

، از أبى بصير، در دو روايت )گيرند بين رکن و مقام برای وی بيعت می کسی است که در(او 
لايقوم لها ، لابد لنار من آذربيجان(: به من فرمود که پدرم: دفرمو  عبد اهللاز أبى 

فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ، و إذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا، شئ
على العرب ، واالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد، ولو حبوا

   )١(.)العرب من شر قد اقتربويل لطغاة : وقال، شديد
ند ايستاد و ناچار بايد آتشی در آذربايجان روشن شود که هيچ چيز در مقابلش نتواه ب(

ما آرام هستيم شما نيز آرام باشيد ولی  وقتی کهتا  های خود بنشينيد و چون چنين شد در خانه
خدا ه با زانو باو برويد هر چند  به سویحرکت در آمد ه ب که متحرک خاندان ما هنگامی

گيرد و نسبت  بينمش که در ميان رکن و مقام از مردم بر کتاب جديد بيعت می قسم گوئی می
  .)وای بر عرب از شری که نزديک است عرب سخت گير خواهد بود و فرموده ب

يا جابر ان لبنی العباس رايه (: به من فرمود امام محمد بن علی : روايت کردجابر 
، حتی تری رجلا من ولد الحسين  –ثلاثا  –يا ک ثم اياک ثم اياک فا، ولغيرهم رايات

  ��٢��.)....يبايع له بين الرکن والمقام
سپس  برحذر باش و، هاست برای غيرشان پرچم ای جاير برای بنی العباس پری و( 

ببينی مردی از فرزندان امام حسين  که اينتا  –سه بار  –سپس برحذر باش  برحذر باش و
 مقام برای وی بيعت گرفته شود کن وبين ر..(..   
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مردی از فرزندان  �Eمتحرک اهل بيت  به سویفقط به برخواستن  جا اينروايات در  و
فرض کنيم پس  اگر اين روايات بر امام مهدی  و، اند همنحصر شد امام حسين 

فکونوا (: ندگوي روايات می که اينبه ، برخواستن همراه يمانی موعود لازم است که حرام شود
طور که ما آرام  و آرام بگيرد همان، هايتان بنشينيد در منزل( ،)والبدوا ما البدنا، احلاس بيوتکم

شنيديم که به  ما از روايات زيادی و متواتر که اينبه خاطر ، ستصحيح ني اين ابداً و) گرفتيم
که همان يمانی قبل از قيام امام مهدی  �Eحامل پرچم اهل بيت  ياری زمينه ساز اصلی و

  .کنند میامر ، موعود است
در مورد آن در  و ؟آيا آن متعدد است يا خير، مقام اما مسئله بيعت بين رکن و و

  .االلهءشا های آينده در اين بررسی گفته خواهد شد ان قسمت
فروش سلاح حتی برای ، اما نسبت به مسئله حرمت فروش سلاح هنگام خروج يمانی و
به صورت رايگان برای معنای لزوم بذل و بخشش ه اين ب و باشد میم موعود هم حرا يمانی

  .واالله العالم.. .ايشان است
 به سویواگر يمانی خروج نمود ( ،)واذا خرج اليمانی فاض اليه فان رايته رايه هدی(  - ۲

 .)پرچم هدايت است، شاو بشتاب که پر
يمانی معصوم از  که اينمردم از يمانی موعود ممکن نيست جز  و وجوب اطاعت بر

 .شود میانحرف لازم  گرنه پيروی از گمراه شدگان مردم و و، انحراف باشد گمراهی و
  : آمده است �Eطور که در فرمايش آل محمد  همان

لايفرض (: مون نوشتأبرای م که امام رضا  چه آندر : در عيون اخبار امام رضا 
 يختار لرسالته ولا يصطفي من عباده من يعلم أنه االله تعالى طاعة من يعلم أنه يضلهم ويغويهم ولا

  ��١��.)يكفر به وبعبادته ويعبد الشيطان دونه
اطاعتش را  شود میانحراف مردم  داند باعث گمراهی و کسی را که می خداوند تعالی(

  و از بين بندگانش کسی که  کند یو آن را برای رسالت خود انتخاب نم کند یواجب نم
   .)گزيند بر نمی کند میشيطان را عبادت  و شود میدتش کافر عبا داند خدا و می
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وإنما أمر بطاعة ، إنما الطاعة الله عزوجل ولرسوله ولولاة الامر(: فرمايد می أمير المؤمنين 
   )١(،)اولي الامر لام معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصيته

و اما امر به اطاعت از ، اشدب میصاحبان  رسولش و فرمانبرداری از خدا و اطاعت و همانا( 
  .)کنند یامر به معصيت نم پاک بودنشان است و خاطر معصوم بودن وه اولی امر نمود ب

يا منحصر کردن اطاعت به ، طور که معلوم است برای حصر است همان جا ايندر  )انما(و 
ين امير المؤمنسپس ، هستند -�اوصيای رسول خدا  ها آنکه ، اولی الامر و -� رسول خدا

ست که به ها آنخاطر معصوميت ه ب ها آنروشن نمود که علت امر به اطاعت  علی 
  .کنند یمعصيت امر نم

 قبل از قيام امام مهدی  يمانی موعودی امر به طاعتش شده و عدم سر پيچی از آن و و
  .گمراهی و انحراف خواهد بود يمانی معصوم از معصيت و بنابر اين، است
از اوصياء است  و �E ل بيان شده که يمانی موعود مردی از اهل بيتبه طور مفص قبلاً و

مطلب را طولانی  جا ايننيست  که ديگر نياز باشد می ايشان از اهل بيت امام مهدی  و
  .کنيم
بر هيچ مسلمانی  و( ،)فمن فعل ذلک فهو من اهل النار، لا يحل لمسلم ان يلتوی عليه(  - ۳

کس اين کار را بکند از اهل آتش خواهد  هر و، روا نيست که از ايشان سر پيچی کند
 .)بود

از اهل ، الخ.. .نماز بخواند چقدر روزه و هر، و يا هر کسی که از يمانی سر پيچی کرد
 از قرار معلوم که اهل آتش همان کسانی هستند که از ولايت اهل بيت و، آتش خواهد بود

�E اش  فرموده تند واما مواليان هرگز از اهل آتش نيس و، اند هخارج شد :)من اهل النار( 
اش و  طور که شخص از خانواده همان از اهل آتش يا به عبارتی او از خانواده آن و در آن است

   .ستها آنبرای 
و روايات زيادی روايت کردند که اگر کسی از امام تنصيب شده از طرف خداوند پيروی 

از اهل جهنم نخواهد بود يا به عبارتی کرده و به امامتش اقرار کند هرچند که گناه بکند 
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خداوند متعال از شخصی که منکر امام  و، دهد به او قبل از مرگ توفيق توبه می خداوند
  : صالح باشد هرچند که اعمالش خوب و کند یمنصوب شده از طرف خداوند باشد گذشت نم

: دفرماي میکه خداوند عز و جل  فرمايد می -�رسول خدا : فرمود أبى جعفر 
لأعذبن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام جائر ظالم ليس من االله و إن كانت الرعية في (

أعمالها بارة تقية و لأعفون عن كل رعية في الإسلام دانت بولاية إمام عادل من االله و إن كانت 
که گردن د  من عذاب کنم هر فرد رعيتی را در اسلام محققاً( )١(،)الرعية في أعمالها ظالمة سيئة

با تقوا  رهبر ظالم و از خداوند تعيين نشده هر چند که در کردار خودش نيکو کار و به ولايت
حکومت امام عادل  ذرم از هر رعيتی که در اسلام گردن د به ولايت وگ یم حقاً باشد و

  .)آن رعيت ستمکار بد کردار باشد چند منصوب از طرف خدا هر
، إن االله لا يستحيى أن يعذب امة دانت بإمام ليس من االله(: فرمايد میکه   عبد اهللاز أبى 

وإن كانت فى ، وإن االله يستحيى أن يعذب امة دانت بإمام من االله، وإن كانت في أعمالها برة تقية
عذاب کند امتی را که گردن  که اينبه راستی خداوند دريغ ندارد از ( )٢(.)أعمالها ظالمة مسيئة

اگر چه در کردار خود نيکو روش وبا ، رهبری که از طرف خدا نباشد پيشوا وند به فرمان 
به راستی خدا شرم دارد از عذاب کردن امتی که گردن به فرمان امام عادل  تقوا باشند و

  .)بد کردار باشند اگر چه در کردار خود ستم کننده و منصوب از طرف خدا ند و
أخالط الناس  إنى(: عرض کردم عبد االلهه ابى ب: نقل استبن أبى يعفور  عبد اهللاز 

وأقوام يتولونكم ، لهم أمانة وصدق ووفاء، فيكثر عجبى من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلانا وفلانا
  ليس لهم تلك الامانة ولا الوفاء ولا الصدق؟ 

إمام لادين لمن دان بولاية : كالمغضب ثم قال ىجالسا وأقبل عل عبد االلهفاستوى أبو: قال
  ، ولا عتب على من دان بولاية إمام عادل من االله، جائر ليس من االله

   !ولا عتب على هؤلاء؟، لا دين لاولئك: قلت
االله " : أما تسمع لقول االله عزو جل: ثم قال، ولا عتب على هؤلاء، نعم لا دين لاولئك: قال

لذنوب إلى نور التوبة والمغفرة يعني من ظلمات ا" ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 
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والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوم من النور " : ثم قال، لولايتهم كل إمام عادل من االله
فلما ، إنما عنى ذا أم كانوا على نور الاسلام، فأي نور يكون للكافر فيخرج منه" إلى الظلمات 

، إياهم من نور الاسلام إلى ظلمات الكفر تولوا كل إمام جائر ليس من االله خرجوا بولايتهم
   .)١( )أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون" : فقال، فأوجب االله لهم النار مع الكفار

دوست شما نباشند و  بسيار در شگفتم از مردمانی که پيرو و من با مردم رابطه دارم و( 
در شگفتم از مردمی  باوفايند و وراستگو  دار و خود امانت که اينبا ، فلان هستند و، پيرو فلان
   .راستگويی وفاداری ندارند داری و دوست شمايند اما امانت که پيرو و

سپس  ناک رو کرد وچون شخص خشم به من هم آماده نشست و امام : عرض کرد 
داری  که از طرف خداوند نباشد برای خدا دين ی باشدکسی که پيرو امام ستمگر: فرمود
ای از  مام عادل از طرف خداوند باشد گلهدوست ا کسی که پيرو و دارد ودين ن اصلاً، کند

  .او نشايد
  ؟ای باشد نه از اينان گله نه آنان دين دارند و: عرض کردم

ی آيا قول خدا: سپس فرمودند .ای باشد نه از اينان گله آری نه آنان دين دارند و: فرمود 
ها  اند آنان را از تاريكي ت كه ايمان آوردهخداوند سرور كسانى اس«: ای جل را نشنيده و عز

 گشت وباز های گناهان به روشنايی توبه و يعنی از تاريکی» برد به سوى روشنايى به در مى
« فرمود  و، از هر امام عادل برگزيده شده از طرف خداوند ها آنوی پير خاطره ب، آمرزش

طاغوتند كه آنان را از =] گران همان عصيان[اند سرورانشان  كسانى كه كفر ورزيده] لى[و
، چه نوری برای کافر باشد تا از آن خارج شود» برند ها به در مى روشنايى به سوى تاريكي

کار که از  ستم چون از امامان جائر و همانا مقصود اين است که در پرتو نور اسلام بودند و
های کفر  به تاريکی واز نور مسلمانی بيرون شده  جل نبودند پيروی کردند و طرف خدای عز

جل  خدای عز و .واجب ساخت ها آندر آمدند پس خداوند دوزخ را به همراه کافران برای 
  .)»اهل آتشند كه خود در آن جاودانندآنان «: فرمود

 –از اهلش خواهد بود  پس مادامی که سر پيچی از يمانی سبب ورود به آتش شده و
 جل منصوب شده و طرف خدای عز و ست که ازيمانی امامی ا پس حتماً –والعياذ باالله 
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بود پس چرا سر پيچی کننده از آن از اهل آتش خواهد  طور نمی و اگر اين، حجت الهی است
پس بايد از ، شود یخارج نم �E و کسی که از ايشان سر پيچی کند از ولايت اهل بيت، بود

  !اهل شت باشد نه از اهل آتش
منصوص شده است که  ها آنبر  -�ول خدا در وصيت رس �E ائمه حجج الهی و و

 از ائمه اطهار و يازده امام، خواهند بود دوازده مهدی از نسل امام مهدی  دوازده امام و
�E  گذشتند و امام مهدی  يمانی نيز همان امام مهدی  طبيعتاً اقی مانده است وب ها آناز
 پس لابد که يمانی وصی امام مهدی ، نيست موصوف  از نسلش و اولين مهديين و

يا  و، و اولين ايمان آورندگان خواهد بود )احمد(نامش  که اينبه  -�در وصيت رسول خدا 
يا به ، کند میبيعت   و با ايشان آورد می ايمان  اولين شخص است که به امام مهدی 

اين موضوع به تفصيل در کتاب  و، موجود باشد  قبل از قيام امام مهدی عبارتی او بايد
کس شرح آن را بخواهد به آن کتاب  غيره داده شده که هر و )الوصيه والوصی احمد الحسن(

   .مراجعه نمايد
بلکه ، يا ظهورش نيست يا مکان خروجش و پس شناخت يمانی هرگز مختصر به جهتی و

تواند مدعی آن شود  که هر کسی غير از صاحبش نمی -�از طريق وصيت رسول خدا 
چنين ايشان  و هم، شود میاز طريق علم الهی نيز شناخته  چنين هم و، شود میشناخته 

  .است دعوتش برای امام مهدی  هاست و گرترين پرچم هدايت
 . )کند میراه مستقيم دعوت  حق و به سوی( .)يدعو الی الحق والی طريق المستقيم(  - ۴
ير چون غ و، معصوم صراط مستقيم ممکن نيست مگر از طريق به سوی دعوت به حق و و

، تواند معصوم باشد و اگر احتمال خطا داشته باشد نمی، خطا است معصوم محتمل بر صواب و
صراط مستقيم هدايت  که ايشان به سوی راه حق و شود میو نه وصف  شود میو نه ناميده 

و امت ، خطا در هدايت امت خواهد بود چون که استقامت به معنای عدم انحراف و، کند می
  .کند یاز هدايت خارج نم و کند ینمرا وارد گمراهی 
صراط مستقيم هدايت  جزم به سوی حق و معصوم بر نحو حتم و که اينو سخنم به 

و ، و بر اساس نحو جزئی و احتمال نيست، در يمانی است طور که اين حالت همان، کند می
هل صراط مستقيم به طور عموم مردم را به پيروی از ا حق و به سویممکن است هر شخصی 

 به سوی به تمام حق و که اينتوان اين شخص را وصف نمود به  لکن نمی، دعوت کند �E بيت
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و  کند میاو بر عموم حق دعوت  و، کند میدعوت  –بر نحو جزم  - حقيقت صراط مستقيم
 به سوی: مثلاً، يا او ظاهری است تفاصيل آن دچار خطاء شود و ممکن است در مصداق و

خلاف منهج  يا ايشان بر و لکن حقيقت او چيز ديگری است و کند میدعوت  �E اهل بيت
يا  ويا راه و روش خطا در پيش گرفته  گمراه است ذاتاًيا و او ، کند میحرکت  �E بيتاهل 

 بنابر اين.. .کند میدهد و در چيزهای ديگر خطا  بعضی چيزها را درست هدف قرار می
  .برد اهی میمراهی يا حداقل احتمال گمرپيروی از ايشان به گ

به حق ��)...يدعو الی الحق(ايشان  وصف شده که �Eنص سخن طاهرين ه اما يمانی ب
ه ب چه آنو است  ]الف و لام تعريف[ )ـال(متصل ب  جا اينحق در  و. ..کند میدعوت 

به  مورأمطلق م طوره يمانی ب و، آيد تمام حقی که مطلوب برای هدايت مردم است دست می
، سر پيچی کردن از ايشان به طور مطلق منع شده است چنين هم و، است ياری و پيروی از آن

احتمال دعوت  نحو جزء و جزم نه بر بر طريق حتم و پس او به سوی حق قولا ومنهجا وفعلا
   .الخ. ..کند می

 را در قرآن و کند میبه راه مستقيم هدايت  )يهدی الی طريق مستقيم(اگر اين وصف را  و
 چنين هم عترت و يابيم يا همان قرآن و یآن را صفتی برای ثقلين م، نيمسنت مطهره دنبال ک

  .باشد میرسل  انبياء و
قَالُوا يا قَومنا إِنا ﴿: وقتی که قرآن را شنيدند فرمود خداوند متعال حکايتی را از قول جن

دي نيا بمقًا لدصى موسم دعب نزِلَ ما أُنابتا كنعميمٍسقتسإِلَى طَرِيقٍ مو قي إِلَى الْحدهي ه١(﴾ي( 
، ای قوم ما به راستی که ما کتابی را شنيديم که پس از موسی نازل شده است: گفتند(

راه راست هدايت  به سوی حق و به سوی، های پيش از خود است بهمه کتا تصديق کننده
  ).کند می

به  )يهدي إِلَى الْحق وإِلَى طَرِيقٍ مستقيمٍ(ده که او قرآن در اين آيه وصف نمو يدملاحظه کن
آن را مانند وصف يمانی در روايت امام محمد باقر  و تماماً کند میحق و راه مستقيم هدايت 

 )و، يابی می کند میبه حق و راه مستقيم دعوت  )يدعو الی الحق والی طريق المستقيم 
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حکيم و دانشمند  )ع(بيتزيرا که اهل ، تصادف استتنها يک  کسی تصور نکند که آن
  .هستند که برای هر کلمه وهر حرفی حساب وکتابی دارند

��×��ê���Ž�Â�Š‰�����پدرش وهمه اجدادش را با اين وصف  وامام مهدی  ���Š�ó�Ž�›������ ���ê���¸�’�ó�¡�� ���Š�ó�Ž�›�� ���	�¾��������

�‰�ö���	�ì���¬���È���÷��ستچنين آمده ا )ع(ره از ايشان ددر يکی ار توقيعات صا .توصيف نموده است :  
أولم يعلموا انتظام أئمتهم بعد نبيهم صلى االله عليه وآله واحدا بعد واحد إلي أن أفضي (.... 

فقام مقام آبائه عليهم  - يعنى الحسن بن على عليهما السلام  -الامر بأمر االله عزوجل إلى الماضي 
ثم ، قمرا زاهرا و، وشهابا لامعا، كانوا نورا ساطعا، السلام يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم

اختار االله عزوجل له ماعنده فمضى على منها ج آبائه عليهم السلام حذو النعل بالنعل على عهد 
ووصية أوصى ا إلى وصى ستره االله عزوجل بأمره إلى غاية وأخفى مكانه بمشيئة للقضاء ، عهده

فيما قد منعه عنه وأزال ولوقد أذن االله عزوجل ، ولنا فضله، وفينا موضعه، السابق والقدر النافذ
، وأوضع علامة، وأبين دلالة، عنه ماقدجرى به من حكمه لاراهم الحق ظاهرا بأحسن حلية

ولابان عن نفسه وقام بحجته ولكن أقدار االله عزوجل لاتغالب وإرادته لاترد وتوفيقه 
  )١(...).لايسبق
عد از ديگری آمدند تا به بينند يکی ب نمی را -�بعد از پيامبرشان  آيا نظم امامان خود. (..

رسيد پس او به جايگاه - سابق ـ يعنی امام حسن بن علی  دستور خداوند امر به
ای  نوری ساطع و ستاره ها آنپس ، کند میايستاد که به حق و راه مستقيم دعوت : پدرانش
سپس خداوند عز وجل برای او اختيار کرد ، و شهابی نورانی و ماهی فروزان بودند ؛روشن

و پيمانی که بسته بود و وصيتی به وصی  �Eدر نزدش بود قدم به قدم بر منهج پدرانش  چه نآ
پنهان نمود و مکانش را به مشيتی برای  خود که خداوند او را به امر خود برای يک هدفی

  .)...و جايگاهش در بين ماست، قضاء سابق و تقدير نافذ
ومن اقتدى م (..... : فرمايد میعترتش  و المؤمنيندر وصف امير -�رسول خدا  

  )٢(.)لم يهب االله محبتهم لعبد الا أدخله الجنة، هدى إلى صراط مستقيم
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خدا محبتشان را به ، صراط مستقيم هدايت شده به سویاقتدا کند  ها آنکس به  هر و( 
  .)اورا وارد شت نمايد که اينبخشد مگر  نمی ای بنده

رونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم آَيات اللَّه وفيكُم رسولُه ومن يعتصم وكَيف تكْفُ﴿: فرمايد میخداوند 
  )١(.﴾ بِاللَّه فَقَد هدي إِلَى صراط مستقيمٍ

پيامبر او در  و، شود میورزيد در حالی که آيات خدا برشما خوانده  چگونه کفر می و( 
  .)به راه راست هدايت شده است قطعاً، ک جويدوهر کس به خدا تمس! ؟ميان شماست

ودليل آن آيه ، وايشان فقط تنها يک زمينه ساز نيست، اين آيه برعصمت يمانی دلالت دارد
وجواب  ﴾ ومن يعتصم بِاللَّه﴿شرط وجواب آن تشکيل شده وفعل شرط همان  که ازفعل است

 به سویکسی که معتصم به خدا شود  که اينبه  ﴾مٍفَقَد هدي إِلَى صراط مستقي﴿آن همان 
صراط مستقيم دعوت  به سویحال کسی که  پس چگونه، شود میصراط مستقيم هدايت 

را به صراط مستقيم  ها آنيا به عبارتی اوست که مردم را می شناسد و ؟کند میوهدايت 
  .باشدپس او بايد بيشتر از مردم به خدای متعال عصمت داشته ، کند میدعوت 

معصوم  که اينبا  شوند میت صراط مستقيم هداي به سویبيشتر مردم : اگر گفته شود
  !؟نيستند
پوشيده نيست که مفهوم عصمت مفهوم نسبی است و يکسان نيست وبه عبارتی : گويم می

پس هرکس که به سوی صراط مستقيم ، متفاوت است و در بين انسان ها يکسان نيست
به نسبتی و بر حسب توان خود و ميزان اخلاصش واعتصامش به  حتما بايد شود میهدايت 

صراط مستقيم نيز نسبی است و يا  به سویهمانطور که هدايت ، معصوم باشد، خدای متعال
  .الخ.. .به عبارتی بر حسب درجه يقين ومعرفت و ياری مختلف است

 که اينو، ستهدايت گرترين پرچم ها )اهدی الرايات(ايشان  که اينويمانی موصوف به 
يدعو الی الحق والی طريق ( و، اعتصامش به خدای متعال بطور اطلاق از مردم بيشتر است

هاست بلکه ايشان هدايت و عاصمی است  گرترين پرچم و ايشان نه فقط هدايت، )مستقيم
: فرمايد میخداوند  .کند میدعوت  مردم را به صراط مستقيم معرفی و برای ديگران است و

من شركَائكُم من يهدي إِلَى الْحق قُلِ اللَّه يهدي للْحق أَفَمن يهدي إِلَى الْحق أَحق أَنْ  قُلْ هلْ﴿
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آيا از معبودان شما کسی : بگو( )١(،﴾يتبع أَم من لَا يهِدي إِلَّا أَنْ يهدى فَما لَكُم كَيف تحكُمونَ
 ؛کند میفقط خداست که به سوی حق هدايت : بگو ؟حق هدايت کند یبه سوهست که 

تر است يا کسی که  برای پيروی شدن شايسته، کند میپس آيا کسی که به سوی حق هدايت 
 )دانش بدون بصيرت و(چگونه  ؟شما را چه شده ؟که هدايتش کنند يابد مگر آن هدايت نمی
   )؟کنيد داوری می

صراط  به سویاين مردم هستند که به هدايتش  ياز است وپس يمانی از همه مردم بی ن
 گونه گمراهی و خداست که خدا ايشان را از هره پس يمانی معتصم ب، مستقيم احتياج دارند

يدعو الی ( گونه نبود چطور ايشان به اگر اين و، انحراف از صراط مستقيم معصوم کرده است
  .وصف شده است کند میعوت حق و صراط مستقيم د��)الحق والی طريق المستقيم

يمانی امر به اطاعتش شده  کنيم گيرد که ملاحظه می قرار می تأکيدين امر زمانی مورد ا و
ولا يحل لمسلم ان يلتوی عليه (فرمانيش ی شده و به نا، )واذا خرج اليمانی فاض اليه(است 

چرا  ؛ا گمراه بشودي اگر يمانی ممکن است که منحرف و و��)فمن فعل ذلک فهو من اهل النار
بلکه سر  عدم سر پيچی از ايشان را امر نمودند؟ وجوب اطاعتش وحرمت نافرمايش و �E ائمه

  !!يچی کننده را مستلزم آتش جهنم خواهد نمودپسر  پيچی کردن از آن
ط ومن يعتصم بِاللَّه فَقَد هدي إِلَى صرا﴿: گرديم می حال به فرموده خداوند متعال برو 
برای ما ، راستی به راه مستقيم هدايت يافته استه و هر کس به خداوند چنگ زند ب ﴾مستقيمٍ

واين بدان معناست که اعتصامش به ، گرترين مردم است يمانی هدايت که اينروشن شد به 
است بلکه اين خود يمانی است که مردم را به صراط مستقيم  مردم از خدای متعال بيشتر

به اوامرش  واجب است که از وی پيروی و ها آن بر و کند میسوی آن دعوت  به معرفی و
  .گردن ند

گرترين  هدايت که اينقبول کرديم که يمانی برحسب روايات به : اگر گفته شود که و
اعتصام به خدای  مگر باشد یممکن نم مردم به صراط مستقيم است وهدايت به صراط مستقيم

لکن آيا عصمت فقط مجرد ، امش به خدا از مردم بيشتر استپس ايشان اعتص، متعال است
  ؟آن چيست دليل شرعی بر، اعتصام به خدای متعال است
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  : گويم می
 و، بر کسی پوشيده نيست که برای انسان توان و قدرتی نيست جز به خدای بزرگ مرتبه

رين چيزها و برت، شود یحق هدايت نم به سویاگر خداوند انسان را به حال خودش رها کند 
، توفيق است شود میبرترين چيز که از آسمان نازل  و اخلاص است کند میکه به آسمان صعود 

اعتصامش به خدای متعال بيشتر شود ميزان توفيق و ياريش از خدای  چه اخلاص مومن و يا هر
سبب هدايت ديگران نيز  چنين هم گرترين مردم و طوری که هدايته ب شود می جل بيشتر عز و

  .گردد از او واجب و نافرمانيش حرام می و پيروی شود میغيرش حجت  و بر، شود یم
مرا موسی بن جعفر اند  هروايت کرد: فرمود شيخ صدوق به سندش از علی بن حسين 

  از پدرش جعفر بن محمد  از پدرش محمد بن علی  از پدرش علی بن حسين 
، وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف ا، وماالإمام منا لا يكون إلا معص(: فرمايد میکه 

هو المعتصم : فقال ؟يابن رسول االله فما معنى المعصوم: فقيل له. ولذلك لا يكون إلا منصوصا
والقرآن ، والإمام يهدي إلى القرآن، لا يفترقان إلى يوم القيامة، وحبل االله هو القرآن، بحبل االله

  )١(.)﴾إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم﴿: جلوذلك قول االله عزو، يهدي إلى الإمام
و عصمت در ظاهر آفرينش نيست که به آن ، معصوم باشد که اينجز  شود ینم امام از ما( 

: گفته شد به ايشان و. منصوص باشد که اينو بدين جهت آن نخواهد بود مگر ، شناخته شود
ريسمان خدا متمسک که به  آن: فرمودند ؟معنی عصمت چيست -�ای فرزند رسول خدا 

 »مردم« مو اما، شوند یهمان قرآن است تا روز قيامت از هم جدا نم، ريسمان خدا شده باشد و
 آن فرموده خداوند عز .کند میامام هدايت  به سویقرآن  و، کند میقرآن هدايت  به سویرا 
  .))کند میهمانا که قرآن به چيزی که محکم است دعوت (: فرمايد میجل که  و

به هشام بن حكم گفتم معنى فرمايش شما : گويد می، صدوق بإسنادش از حسين اشقرشيخ 
اين مورد سئوال کردم  در از أبا عبد االله : نقل کرد )معصوم باشد که اينجز  باشد یامام نم(
ومن يعتصم باالله فقد ﴿: وقد قال االله، المعصوم هو الممتنع باالله من جميع محارم االله(: فرمودند و

  )٢(.)﴾لى صراط مستقيمهدي إ
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: فرمايد میهمانا که خداوند ، معصوم همان پرهيزگاری به خداست از تمام محارم الهی است(
  .)صراط مستقيم هدايت شده است به سویهرکس که به خدا تمسک جويد همانا که (

   )١(.)....ومن اعتصم باالله عصمه االله.... (: فرمايد می  امام جعفر صادق
  .)از گناه نگه خواهد داشت به خدا تمسک جويد خداوند وی راکس  هر و... (
ليس لي فيهن حيلة وسائر الناس في ] أشياء[خمسة : قال إبليس(: فرمايد میأبى عبد االله ( 

  )٢(......).،من اعتصم باالله عن نية صادقة واتكل عليه في جميع اموره: قبضتي
مکری ندارم  هيچ حليه و ها آنچيز در  جپن: گويد میابليس (: فرمايد می أبى عبد االله (

 در تمام امور هرکس با نيت صادق به خدا تمسک جويد و: همه مردم در قبضه من هستند و
  )....زندگيش به خدا توکل نمايد

عليك بالإعتصام بربك (: فرمايد می طولانی به هشام بردر يک خ كاظم  از امام 
: قال هشام، فإنه واجب عليك كجهاد عدوك، هاوجاهد نفسك لتردها عن هوا، والتوكل عليه

، وأضرهم بك، واعداهم لك، أقرم إليك: قال· فأي الأعداء أوجبهم مجاهدة ] : فقلت له[
ومن يحرض أعداءك عليك وهو ، وأخفاهم لك شخصا مع دنوه منك، وأعظمهم لك عداوة

مجاهدتك لهلكتك منك  ولايكونن أصبر على، إبليس الموكل بوسواس القلوب فلتشتد عداوتك له
إذا أنت ، وأقل منك ضررا في كثر شره، فإنه أضعف منك ركنا في قوته، على صبرك اهدته

  )٣(.)م باالله فقد هدی الی صراط مستقيمومن اعتص(اعتصمت باالله 
با نفس خود جهاد کن تا  و، توست که به خدايت تمسک جويی و بر او توکل نمايی بر(

هشام ، و آن بر تو هم چون جهاد با دشمنت واجب است، گردانی غلبه آن را از هوای خود باز
تر  آن کس که به تو نزديک: فرمود ؟تر است بر کدام دشمنان مجاهدت واجب: عرض کرد

و بزرگترين دشمن برای ، ترين کس برای توآور و زيان، ترين کس برای تو و دشمن، است
در دشمنی تو  و، به تو نزديک است هک ايناز نظر شخصيت از تو پنهان است با ، توست

و برای هلاکت ، هاست که موکل به وسوسه کردن قلب) لع( آن همان ابليس است و صحري
ش از تو ضرر و، تر است ضعيف و از تو، باشد میتو بردبارتر از تو بر صبرت در مبارزه با آن 
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کس  هر و«  زمانی که تو به خدا تمسک جويی، وجودی که شرش زياد است کمتر است با
  .)شود میصراط مستقيم هدايت  به سویبه خدا تمسک جويد 

 )١(...).ومن اعتصم باالله عزوجل هدی(: فرمايد می بن محمد  جعفر: گويد میصفوان 
   .)شود میهدايت  کس به خدا تمسک جويد هر و(

فرموده خدای متعال که  عترت طاهره است و دليل آن قرآن و پس يمانی معصوم است و
هدايت  که است اين که دلالت بر ﴾ومن يعتصم بِاللَّه فَقَد هدي إِلَى صراط مستقيمٍ﴿: فرمايد می

 جايی که يمانی پرچم هدايت و از آن و، ممکن نيست مگر به اعتصام به خدای متعال است
ور به مأما م و، کند میدعوت  صراط مستقيم حق و به سوی هاست و گرترين پرچم هدايت

پس ايشان معتصم به خدای متعال بلکه ، ايم ن هستم و از نافرمانی او ی شدهپيروی از ايشا
و هرگز  ستها آنگرترين  ايشان هدايت که اينبه دليل ، اعتصامش به خدا از مردم بيشتر است

  .شود یو از حق خارج نم شود یوارد گمراهی نم
وحبل االله ، هو المعتصم بحبل االله(: رمودندرا فراموش نکنيم که ف از عصمت �E تعريف ائمه

و اوست که به ريسمان خداوند ( ،)المعصوم هو الممتنع باالله من جميع محارم االله(، )هو القرآن
از تمام محارم  معصوم همان پرهيزگار به خدا(، )ريسمان خداوند همان قرآن است و، چنگ زده
  .)الهی است

تو آنان را به راهی  ومسلماً( )٢(.﴾دعوهم إِلَى صراط مستقيمٍوإِنك لَت﴿: فرمايد میخداوند  
  .)کنی عوت میراست د
 کند میصراط مستقيم دعوت  به سویرا با وصف  -�خداوند رسولش  جا اين و در

  : يابيم می اين وصف برای يمانی در فرموده امام محمد باقر  چنين هم و، توصيف نموده است
   .)کند میراه مستقيم دعوت  حق و به سوی( ،)الی طريق مستقيميدعو الی الحق و(
وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أَمرِنا ما كُنت تدرِي ما ﴿: فرموده خدای متعال چنين هم و

بع ناءُ مشن نم ي بِهدها نورن اهلْنعج نلَكانُ ولَا الْإِيمو ابتالْك اطري إِلَى صدهلَت كإِنا وناد
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 از امر) چون قرآن( روحی را )بر پيامبران پيشين وحی کرديم(همان گونه  و( )١(.﴾مستقيمٍ 
ولی آن  ؟ايمان چيست دانستی کتاب و نمی )پيش از اين(تو  .خود به سوی تو وحی کرديم

 ؛نيمک ا بخواهيم به وسيله آن هدايت میم که هر کس از بند گانمان ررا نوری قرار دادي )کتاب(
   .)نمايی به راهی راست هدايت می )مردم را(ديد تو بی تر

أَفَمن يمشي مكبا علَى وجهِه أَهدى أَم من يمشي سوِيا علَى صراط ﴿: فرمايد میخداوند 
تر است  هدايت يافته، کند میت به صورت افتاده حرک و رآيا کسی که نگونسا( )٢(.﴾مستقيمٍ

  .)؟رود راه راست می که راست قامت بر يا آن
را وصف کرده که ايشان  )گرتر هدايت( ،﴾أهدی ﴿که خداوند  بينيم می در آيه گذشته

نيز  و )؟رود راه راست می که راست قامت بر يا آن( ،﴾من يمشي سوِيا علَى صراط مستقيمٍ﴿
..... ويدعو(گرترين  هدايت )أهدی الرايات(ايشان  که اينابيم که وصف شده به ي میيمانی را 

رود بدون  يا به عبارتی ايشان راست می ؛به راه مستقيم. ..کند میو دعوت  )الی طريق مستقيم
  .هيچ کجی در آن نيست انحراف از صراط مستقيم و

ثم تلا (....: وارد شدم  اقرامام محمد بهمراه : از فضيل و در تفسير اين آيه روايت شده
يعنى واالله  ﴾أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم﴿: هذه الآية

  ��٣������والأوصياء) عليه السلام(عليا 
، کند میوبه صورت افتاده حرکت  رآيا کسی که نگونسا(: سپس اين آيه را تلاوت نمود(

 يعنی به خدا قسم علی و )؟رود راه راست می امت برکه راست ق تر است يا آن هدايت يافته
  .)باشند می �Eاوصياء 

مجموع صفات يمانی دلالت بر اين دارد که ايشان امام  که اينگفته شده  چه آنحاصل  و
از  صاين شخ و شود یگمراهی يافت نم در دعوتش انحراف و معصوم است و واجب الطاعه و
و اگر ، شود میيا محل خروج شناخته  يق جهت وطر و نه از نصاز طريق و طريق دعوتش 

  .تحول است مکان مستعرض تغيير و که زمان و کنند میملاحظه کنيم روايات بيان 

                                                        

�Î�������6�Á���Ì�ó�¡�����ê�ç����

�Ï�������/�ô�m�¡�����ç�ç����

�Ð���������±���7�ç�¢�1�ó�¡�í�����Í�ç�í�í����



 )�+�&�������������������������������������������������������������������������۱ق -شخصيت يمانى موعود ی درپژوهش

 
 

 تا، قرار دهم )الصراط المستقيم(بر  قبل از اتمام اين نکته دوست دارم که بيشتر تمرکز را و
راه مستقيم دعوت  ه سویبايشان  که اينوقتی که يمانی را به  �E ببينيم دقت وصف ائمه

  .اند هوصف نمود، کند می
محمد بن  محمد بن حسين از نضر بن سويد از خالد بن حماد و: را روايت کردند ما: صفار

: أوحى االله إلى نبيه صلى االله عليه وآله(: فرمايد میکه  فضيل از ثمالی از أبى جعفر 
،  إنك على ولاية على: قال ،﴾فاستمسك بالذي اوحي إليك إنك على صراط مستقيم﴿

  .��١��) هو الصراط المستقيم  وعلى
د که شما يتمسک بجوي شود میبه چيزی که به شما وحی (: خداوند به رسولش وحی نمود( 
همان  امام علی هستيد و امير المؤمنين علی ولايت  شما بر: فرمود )راست هستيد هبه را

  .)باشد میصراط مستقيم 
برقی از حسين بن عثمان از  ابی عبد االلهبن عامر از  عبد االله: ردندروايت ک گويد میصفار 

  : نقل کردمحمد بن فضيل از ابی حمزه 
وإنك لتهدي إلى صراط ﴿: وأما قوله: الی قوله(.... : سئوال نمودم از ابا جعفر

فاستمسك ﴿: وأما قوله. إنك لتأمر بولاية على وتدعو إليها وهو على صراط مستقيم ﴾مستقيم
. إنك على ولاية على و على هو الصراط المستقيم ﴾ بالذي اوحي إليك إنك على صراط مستقيم

  : وأما قوله
فتحنا عليهم أبواب ﴿يعنى فلما تركوا ولاية على وقد امروا ا  ﴾ فلما نسوا ما ذكروا به﴿

توا أخذناهم حتى إذا فرحوا بما أو﴿: وأما قوله يعنى دولتهم في الدنيا وما بسط لهم فيها ﴾كل شئ
  )٢(.)يعنى قيام القائم  ﴾بغتة فإذاهم مبلسون

: اما فرموده خداوند: اش تا فرموده....(: سئوال نمودم  از ابا جعفر: نقل کردابی حمزه 
 کنی و امر می امير المؤمنين علی تو به ولايت  يعنی )نمايی تو به راهی راست هدايت می و(

اما فرموده  و .همان صراط مستقيم است ؤمنين علی امير الم کنی و به سوی آن دعوت می
 شما بر) راست هستيد هد که شما به رايبجوي تمسک شود میبه چيزی که به شما وحی (: خداوند
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 و. باشد میهمان صراط مستقيم  امير المؤمنين علی  هستيد و امير المؤمنين علی ولايت 
يعنی وقتی ) تذکر داده شده فراموش نمودند ها آنوقتی که چيزی که به (: اما فرموده خداوند

و ( .امر شده است ها آنرا ترک نمودند درصورتی که به  امير المؤمنين علی که ولايت 
در دنيا و هر چيزی که در آن  ها آنحکومت  يعنی )باز نموديم ها آندرب هر چيزی را برای 

داده شده بودند شاد  چه آنه تا هنگامى كه ب(: اما فرموده خداوند و، شان گسترانيد برای
  .) يعنى قيام قائم )آنان را گرفتيم و يكباره نوميد شدند] گريبان[گرديدند ناگهان 

 و علی بن ابی طالب امير المؤمنين همان  )الصراط المستقيم(که  کنند میروايت بيان  دو
ی بن ابی به ولايت عل کند میدعوت  )صراط مستقيم( به سویکسی که  و باشد میولايتش 
ولايت  که اينآن  و کند میروايت آخری به امر مهمی اشاره  و، کند میدعوت  طالب 

و آن ، شود میترک  قبل از قيام قائم  زمان والاست که در آخر  امير المؤمنين علی 
وده شده و خداوند بر اهل آن های الهی بر آنان گش هم زمان دولتی است که از نعمت

طور ه در همان حال هستند که خداوند آنان را ب ها آنو ، باز نموده های دنيوی را نعمت
  .گيرد در بر می ناگهانی با قيام قائم 
سالته عن (: فرمودند از ابی الحسن ماضی  –در حديث طولانی  -  محمد بن الفضيل

ى أَ﴿: قلت...... وجلّ قول اللَّه عزدأَه هِهجلَى وا عبكى مشمن يلَى أَفَما عوِيى سشمن يم
إنّ اللَّه ضرب مثَل من حاد عن ولاية علي كمن يمشي على وجهه لا : قال ﴾صراط مستقيمٍ 

.. . والصراط المستقيم أميرالمؤمنين، وجعل من تبعه سوياً على صراط مستقيم، يهتدي لأمره
قال يعنى بذلك  ﴾ا وأقل عددا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصر﴿: قلت

   )١(....)القائم وأنصاره
پرسيدم از (: فرمودند از ابی الحسن ماضی  –در حديث طولانی  -  محمد بن الفضيل

به صورت افتاده حرکت  و رآيا کسی که نگونسا( ...جل و ايشان در مورد فرموده خدای عز
خدا در : فرمود )؟رود ه راست میکه راست قامت بررا تر است يا آن هدايت يافته، کند می
رو گردان است به کسی  امير المؤمنين علی مثَل زده است برای هر که از ولايت  جا اين

کند  که پيروی امام علی قرار داده هر و، به کار خود گم است که به رو در افتاده و
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 المؤمنينامير و راه راست همان راه ، در راه راست است چون کسی است که برپا ايستاده و
 به خوبی بدانند را وعده شده است  چه آنتا وقتی که ببينند (: عرض کردم. ..است

مقصود از آن امام قائم : فرمود )تر است و شماره لشکرش کمتر است کيست که ياورش ناتوان
 انصارش هستند و(.  

ت ولاي دعوت به ولايتش و همان صراط مستقيم است و امير المؤمنين علی پس 
 که اينيمانی موعود وصف شده به  و، صراط مستقيم است به سویاوصيائش همان دعوت 

  ايشان 
ائمه  و  المؤمنينايشان مردم را به ولايت امير  که اينيا  )يدعو الی الحق والی طريق مستقيم(

�E قائم  به سوی از نسلش و  يمانی نيز وصف شده که  که اينخاطر ه ب، کند میدعوت
، کند میدعوت  يا به امام مهدی  کند میبه صاحبتان دعوت  )عو الی صاحبکميد(ايشان 

است به اوصيای رسول خدا متمثل اختيار الهی که  تنصيب و به سویيا به عبارتی يمانی 
هايی  خلاف پرچم بر کند میمنصوص شده است دعوت  ها آنبر  -� در وصيتش که-�

به  و کنند میمشابه آن است دعوت  که اينتنصيب مردم يا  که در عصر ظهور به حاکميت و
و را داراست ها  گرترين پرچم هدايت )اهدی الرايات(: ايشان که اينهمين جهت وصف شده به 

  .کند میو دعوت به حق و صراط مستقيم  )يدعو الی الحق والی طريق مستقيم(
مر را علت اين ا يابيم امام باقر  چون می، ترين صفت در دعوت يمانی است اين مهم و

لانه يدعو الی ��ی از مخالفت و سر پيچی از ايشان قرار داده است  پيروی و اطاعت از يمانی و
  .)الحق والی طريق مستقيم

واذا خرج ، (...: تر شود ا قضيه برای خواننده ارجمند واضحت کنم میو تمام عبارت را ذکر 
فمن فعل ذلک فهو من ، ان يلتوی عليهولايحل لمسلم ، اليمانی فاض اليه فان رايته رايه هدی

   .)لانه يدعو الی الحق والی طريق مستقيم، اهل النار
بر  و، که پرچم او پرچم هدايت است، بشتابيد او به سوی، اگر يمانی خروج کرد و، ...(

اگر کسی اين کار را بکند از اهل جهنم  و، هيچ مسلمانی جايز نيست که از او سر پيچی کند
  .)کند میچون او به سوی حق و راه مستقيم دعوت ، خواهد بود
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و يا کسی ، کند میدعوت  صراط مستقيم به سوی و، حق يا به عبارتی تمام حق به سویو 
حقيقت ناب ولايت امير  به سویايشان  که اينيا  و، هرگز در آن کجی وجود ندارد که

 را آن زشت کرده و را نآزمان البه صورتی که فقهای آخر  نه و، کند میدعوت   المؤمنين
 زيادی اتباع و قرار دادند که سبب جمع اموال و شود میروی منابر گفته  فقط کلماتی که بر

ز دين روا را جز ا واند  هفتوا داد، حکم طاغوتی به شرعيت تشريع و شده است و ها آنمقام 
  .دانند جايگاه مساجد و کليسا جايز نمی

  : روايت شده  که از امام صادق چه آنيد آن ؤم و
لما خرج طالب الحق قيل لابى عبد االله (: فرمايد میکه  از أبي عبد االله ، هشام بن سالم از
 :١(.)وهذا يبرأ منه، اليمانى يتوالى عليا، لا: فقالا، نرجو أن يكون هذا اليمانى(   
 اميدواريم که اين: گفته شده  امام جعفر صادقوقتی که طالب حق خروج نمود به ( 

امير اين از  است و امير المؤمنين علی يمانی پيرو ولايت : فرمودند و، همان يمانی باشد
   .)جويد تبری می المؤمنين علی 

دارد که همان )  المؤمنينولايت امير (بر  تأکيد پوشيده نيست که امام صادق  و
  .شود میصراط مستقيمی است که يمانی با آن تمييز داده 

سياه از های  پرچماين است که بعضی از شيعيان زمانی که  کند میتائيد  ار آنکه  چه آن و
 )آنذاک بام قدروا ان يکون التمکين(، مکاتبه نمودند �Jخراسان ظاهر شدند با امام صادق 

 ها آن که اينيا ، باشد تخمين زدند که تمکين برای امام صادق  ها آنوقت آن است که 
يمانی موعود است های  پرچميا  زمينه ساز وهای  پرچمهمان  ها ع داشتند که اين پرچمـتوق

و از کشور اند  هن آمداز خراسا ها ايندانستند که  می که اينبا ، طور که در روايات گذشته همان
  : يمن نيستند
ذهبت بكتاب عبد السلام بن نعيم وسدير (: گويد میبه سندش ازمعلى بن خنيس : الکافي

حين ظهرت المسودة قبل أن يظهر ولد العباس بأنا قد عبد االله وكتب غير واحد إلى أبي 
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اف اف ما أنا : ثم قال، فضرب بالكتب الارض: قال ؟قدرنا أن يؤول هذا الامر إليك فما ترى
  )١(.)أما يعلمون أنه إنما يقتل السفياني، لهولاء بإمام

قبل از  سياهی و ظهور هنگام، های ديگر نامه سدير و ما با نوشته عبد السلام بن نعيم و( 
ما مقرر کرديم اين امر به  که اينرفتيم به   امام جعفر صادق به سویظهور فرزندان عباس 
: سپس فرمودند نوشته ها را بر زمين زد و: عرض کرد ؟نظر شما چيست، شما تحويل داده شود

  .)رساند د که او سفيانی را به قتل میندان مگر نمی، امام نيستم ها آنمن برای  اف اف
دانند که او سفيانی را  نمی ها آنآيا  )أما يعلمون أنه إنما يقتل السفياني(: فرموده امام  و

بر  )ابی مسلم خراسانی(های سياه  به صاحب پرچم )انه(ظاهرا برگشت ضمير در  کشد می
 يتگمان بردند که وی يمانی موعود ويا زمينه سازی که امر را به اهل الب ها آنو ، گردد می

�E امام  و ،گرداند بر می  و نه اين، کشد روشن نمود که آن سفيانی را می ها آنبرای – 
زمانی که برای جنگ خروج  –که سفيانی همراه خروج نکرده است  – ابو مسلم خراسانی

کشد يمانی موعود  بنا براين کسی که سفيانی را می –سياه را بر افراشت های  پرچمکرد و 
واالله .. .کنند میحظه به رواياتی که مواجه و مبارزه يمانی با سفيانی را ذکر با ملا، خواهد بود

  . العالم
 )صراط مستقيم(  المؤمنيندعوت به ولايت امير  ر حال صفت حاکميت خدا وه به

يکی از علايمش  که اين بر تأکيدو ، شود میيکی از بارزترين صفات يمانی که با آن شناخته 
اش در  مناقشه اً شده باشد وجود ندارد و سخن در مورد آن وشخصمخروجش از کشور يمن 

  .ان شاء االله تعالی آينده ذکر خواهد شد
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